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  طراح جلد : Mina کاربر انجمن نودهشتیا


  ناظر : *الف* کاربر انجمن نودهشتیا


  



  کولم رو جا به جا میکنم راه می افتم به طرف خونه


  لیلا: دلارام ...  دلارام ... 


  من: چیه؟


  - وایستا باهم بریم


  - بدو


  دون دون به من رسید


  لیلا: بریم!


  - بریم!


  - نامزدی خواهرت کی هست دعوتمون نمیکنی ؟


  - نه تو یکی رو، نه


  - چرا؟


  - شوخی کردم . فردا شب بیای حتما


  - باشه من از صبحش دم درخونتونم


  - دیگه پرو نشو


  رسیدم به دو راهی همیشه می بایست اینجا از هم جدا بشیم


  لیلا: خداحافظ


  - خداحافظ


  باحالت دو خودم رو رسوندم خونه


  من: سلام براهل خونه


  جوابی نشنیدم


  من: مامان ... . ارام ... آرا ... کجایید


  مامان: چته چرا دادمیزنی؟


  صداش گرفته بود وچشماش پر اشک بود پرسیدم..


  مامان چرا گریه کردی؟


  - گریه نکردم سرما خوردم


  منم باور کردم مادرمن منو خر میکنه صداش بغض داره میگه سرما خوردم من می فهمم چی شده حالا ببین بادو رفتم تو اتاق آرا


  من: سلام برخواهر عزیز تراز جانم


  آرا: حوصله ندارم برو بیرون


  - نمیرم!!


  دادزد: برو بیرون


  خیلی ترسیدم اخه تا حالا اینقدر عصبانی ندیده بودمش ولی هنوز نمیدونستم چی شده رفتم تو اتا قم لبا سامو عوض کردم رفتم فضولی این بار رفتم تواتاق آرام


  من: ارام جونم


  ارام: چیه؟


  ای بابا صدای اینم گرفته بود


  - ارام میشه بگی چی شده؟


  - نه ... برو تو اتاقت


  اوففف نه بابا امروز همه قاطی کردند شونه هامو دادم بالا رفتم تو اتاقم.من دلارامم کوچیکترین عضو خانواده ی مولایی خواهرم ارام چهار سال ازم بزرگتره و نوزده ساله شه آرا هم خواهر بزرگترم بیست و یک ساله شه فردا شب نامزدیشه .. دلم براش تنگ میشه اخه ما سه تاخواهر جونمون به هم بسته است همه بهمون میگن سه خواهر اینقدر فکر کردم تاخوابم برد


  ساعت پنج عصر رو نشون میداد وا ... چرا مامان منو برای نهار بیدار نکرد.صدای داد بابام همه جا پیچید


  نه دیگه مطمئنم اتفاقی افتاده اخه هیچ وقت کسی تو خونه داد نمی زد بدو رفتم ازاتاقم بیرون


  بابا باداد: غلط کرده پسره ی مفخور ...  ...  خیال کرده کیه؟ ... با ابروی مردم بازی میکنه ... میاد میگه به غلامی قبولم کن


  بعد میگه نمی خواد


  مامان: محمد تو رو خدا حرص نخور!!!


  بابا: چی داری میگی سمیه با احساسات دختر ت بازی کرده اون وقت میگی ... 


  دلم گریه میخواست یعنی چی ؟ یعنی ساسان ...  نه اون ادم خوبی بود


  نمیدونم ساعت چطور میگذشت تو اتاقم بودم داشتم با هنز فوری اهنگ گوش میدادم صداش زیاد نبود یهو دیدم صدای دادمامان بلند شد ، هنز فوری رو گذاشتم کنار رفتم پیش مامانم


  وای خدا باورم نمیشه روی پاهام سر خوردم آرا دیوانه وار ساسان رو میخواست الان ...  وای خواهرم غرق خونه


  مامان: محمد دیدی چه بلای به سرم اومد


  به هر بد بختی بود ارا رو رسوندیم بیمارستان اما ... 


  دکتر: متاسفم تموم کردند


  مثل اینکه یه پارچ اب سرد بریزن روت اونم توهوای خیلی سرد این چی گفت ارا دیگه نیست دروغ میگه رفتم تواتاقی که ارا بود


  پرستا رداشت روی اونو میپوشوند هولش دادم دادزدم


  خواهرم زنده است این چکار یه داری میکنی؟!!


  بیچاره فقط نگاهم میکرد


  بازوهای خواهرم رو تو دستام گرفتم و


  من بابغض: ارا جونم بلند شو ابجی قربونت بره


  اماهیچ حرکتی نمیکرد


  بغضم شد گریه بی جون بیرون رفتم


  بابا تا شنید چی شده پس افتاد مامانم از حال رفت خودمم نفهمیدم چی شد


  ***


   چشامو اروم باز کردم ارام داشت گریه میکردپرستار اومد بالای سرم


  پرستار: خانوم کوچولو بیدار شدی چرا اینقدر این خواهرت رو عذاب میدی ؟!!


  تموم اتفاقا یادم اومد زدم زیر گریه.ارام امد کنارم دستمو گرفت تو دستش


  من: ارام آرا چی شد؟


  جوابی نداد فقط اشک میریخت


  سرم رو از دستم جدا کردم


  ارام: دل ارام چکار میکنی؟


  توجه ای نکردم رفتم بیرون دایی اومده بود دکتر داشت باهاش صحبت میکرد


  دکتر : بله اقای مولایی شوکه شدند متاسفانه دیگه نه راه میتونن برن ونه حرف بزنن همسرشونم دچار سکته ی نا قص شدن !!


  چی میگفت ارا مرد بابام دیگه راه نمیرفت ... حرف نمیزد - - مامانم


  دیگه نتو ستم خودم رو نگهدارم افتادم رو زمین.دایی که تازه متوجه ی من شده بود به سر عت اومد طرفم


  ازحال رفتم ...


  باورم نمیشد که خواهرم قرار بود عروس بشه فردا شب نامزدیش بود ... دیگه نیست ...  باید توی قبر بمونه


  با بی حالی دادزدم


  خدا ...  من خواهرم رو میخوام ...  .چرا ؟ ...  . ما که داشتیم زندگیمون رو میکردیم !!


  من خواهرم رو میخوام!.هیچکس نمی تونست ارومم کنه باورش سخت بو دخیلیی سخت!


  دورمو گرفتند میخواستن ارومم کنن ... ولی من نمیتونستم دیگه سه خواهر نبودیم دیگه ارایی نبود سربه سرش بذارم نفهمیدم چی بهم زدن که از حال رفتم


  وقتی که بیدار شدم تو خونه بودم صدای صوت قران می اومد رفتم بیرون همه داشتن گریه میکردن مامان بیحال بود بابا نبود ارام داشت زجه میزد وقتی منو دید که دارم مات ومبهوت نگاش میکنم اشاره کرد بیا پیشم داشتم میرفتم پیشش


  لیلا: تسلیت میگم دلارام


  نه باورم نمیشد ارا دیگه نیست دادزدم


  - چی داری میگی واسه ی چی داری تسلیت میگید ! چرا مشکی پو شیدید ؟ ... چرا جواب نمیدید ؟!! ...  نگاهم افتاد به قاب عکسی که مامان بغلش کرده بود ارا بود یه نوار مشکی گوشه اش زده بودن رفتم گرفتمش بالا


  من: ببینید زنده است داره میخنده ...  ارا جونم بگو زنده ای مثل دیوانه ها به طرف اتاقش رفتم ولی نبود


  داد زدم ارا ولی جوابی نشنیدم ؟!!


  هر چی که دور برم بود رو شکستم ارام اومد طرفم گفت


  ابجی کوجیکه داد نزن ارانیست ارا رفت دیگه نیست .نفهمیدم چی شد ازحال رفتم


  



  ***


  کش و قوسی به کمرم دادم بلند شدم رو به روی ایینه ایستادم وبه عکس سه نفرمون نگاه کردم هه الان پنج ساله زیر خاکه ... اهی کشیدم نگاهی به ساعت انداختم اوه ه باز دیرم شد. سریع لباس بیرو ن پوشیدم رفتم از اتاقم بیرون مامان تو اشپز خونه بود هه ارام سه ماه پیش عروس شد دیگه تنهای تنهام رفتم تو اتاق بابا م ... خواب بود پیشونیش رو بو سیدم رفتم پیش مامان.


  من: به سلام مامان گلم!!!


  مامان: سلام خانوم من موندم این قد تو دیر میری سر کلا س اخرا جت نمیکنن


  یه تای ابرومو دادم بالا گفتم کی جرات داره منو اخراج کنه ؟!!


  مامان از حرکات من خنده اش گرفت .


  راهی شدم به سمت دانشگاه بعد ارا دیگه خونه مثل همیشه نبود داغون بودم ادبیات خوندم الانم رشته ی مدیریت بازرگانی ام ...  از هرچی پسر ومرد حالم بهم میخوره دلم میخواد نسلشون منقرض بشه ... داشتم توی رویا سیر میکردم که ...


  لیلا محکم به کمرم زد


  من: درد چه مرگته؟


  لیا: توچه مرگته هزار بار صدات کردم ؟


  - کی منو صدا کردی؟


  - ول کن بیا بریم الان این استاد نمی ذاره بریم کلاس


  - بدرک!!


  - دختر تو دیونه ای؟


  - اره پنج ساله


  - توهنوز فراموش نکردی؟


  پوزخندی زدم و: توبودی میتونستی فراموش کنی؟


  - نمیدونم الان بیا بریم


  - بریم


  ***


  من: اوفف این نمیخواد خودشو باز نشست کنه؟


  - تو چه کار به کار اون داری؟


  - لیلا مگه نمی بینی سه ساعت طول میکشه تا برسه به تخته


  - تو ادم نمیشی؟!


  - نه!


  - ای خدا منو بکش از دست این دل ارام راحت شم


  - هوی مگه من چکارت کردم؟


  - هیچی فعلا اونو بپا


  - کی رو ؟


  - عمه ی منو!


  - کو کجاست؟


  - نه خوشم میاد کم نمیاری


  - خوب جواب رو درست بده گلم حالا کی رو میگی ؟


  - خودت ببین !


  - اه این از کجا پیداش شد؟


  - خب بگو نمیخوایش


  - هزار بار گفتم اخه کره


  : سلام


  من: بفرما؟!


  - میتونم تنها باهاتون صحبت کنم


  - نه!


  - بسیار خوب من ... 


  - هزار گفتم نه نه دیگه مطرح نکن باشه اقای محترم


  لیلا: ببخشید ما باید بریم


  من: بریم!


  از ش دور شدیم


  لیلا: دختر جون چرا اینطوری صحبت می کنی؟


  - حقشه تاحالا چند بار اومده این بحث رو بکشه وسط


  - بیا بریم الان میافتی رو دستم!


  - بریم!


  ***


  خسته رسیدم خونه رفتم تو اتا قم به خا طرات گذشته فکر میکردم . مامانم اومد تواتاقم


  مامان: دختر توکه همش میخوابی بلند شو بیا کمک من شب مهمون داریم


  - مهمون؟


  - کی ؟


  - ارام و امیر


  -  - اوففف مادرش اینا که نمیان؟


  - توچکار به اون بد بخت داری؟


  - هیچی فقط حرف زیادی میزنه


  - همین که میگه توعروسمی؟


  - اره


  - خب بالاخره توهم باید ازدواج کنی کی بهتر از امین ؟


  - مامان خواهشا شروع نکن دوباره


  - چی رو دختر شرو ع نکنم اِ بیست سا لته نمیخوای ازدواج کنی؟


  - مامان همچین میگی ازدواج نمیکنی فکر کنم الان همه میگن لابد دختره سی سالی سن داره


  - بیست سال داری


  - خب به نظرت بیست سال واسه ازدواج زود نیست؟


  - نه


  - هه مامان یادتونه برای ارا هم همین رو میگفتین اخر ش مرد بعد اونم ارام الان بیست و چهار ساله هسته سه ماه پیش ازدواج کرده پس من چهار سال دیگه وقت دارم


  - دختر خوب خواهرت میخواست درسش رو بخونه


  - خب منم میخوام بخونم


  - خب بخون مثل خواهرت سه سا ل پیش نامزد کرد


  - مامان ول کن تو رو خدا این افکار مال زمان شماست که دخترباید زود ازدواج کنه من اصلا نمیخوام ازدواج کنم ول کن دیگه


  مامان اهی کشید ورفت


  خب چکار کنم بعد ارا ازهمه ی پسرا بدم اومد از عشق ا ز زندگی تازه من امین رو مثل دادشم دوست داشتم


  به عکس سه نفر مون نگاه کردم


  من: می بینی ارا چکار کردی چرا این کارو با ما کردی یعنی ساسان ارزشش رو داشت ؟


  موهامو باز کردم انداختم دورم رفتم طرف پنجره و بازش کردم هوای بهاری رو توی ریه هام فرو دادم ازدیدن گل هایی که تازه باز شدند لبخندی زدم خودمم رو تخت انداختم صدای موبایلم بلند شد بابی حوصلگی جواب دادم


  الو سلام


  - سلام دلارام خواهر گلم


  - سلا ارام جان حال شما احوال شما اقاتون خوبن


  - کم زبون دارازی کن


  - وا من دارم حالتو میپرسم


  - باشه


  - چکار داشتی؟


  - میخواستم بدونم زنده ای یانه


  - نه نیستم اینم روحمه داره باهات صحبت می کنه


  - ههه کم شیرون زبونی کن


  لبخندی زدم وگفتم: حالا راستش رو بگو چی میخوای


  - هیچی مامان بهت گفته ... 


  - اره گفته میان ... .


  - اِ بذا ر حرفم رو بزنم میپره وسط حرف من


  - خب بگو!


  با لحن مرموزی: امینم میاد


  میدونستم میخواد حرص منو در بیاره گفتم: بمن چه؟


  - یعنی میخوای بگی ...


  - اه شرو ع نکن ارام الان بامامان داشتیم سر همین موضوع بحث میکردیم


  - باشه تا شب


  چند وقتی بود میخواستم برم سر یه کار تا زیاد توخونه نباشم بهم گیر بدن امیر شرکت داشت امشب ازش میپرسم کار ی برام پیدا کنه ولی اول می بایست مامانم رو راضی کنم اره حالا چطوری؟ ...


  ***


  



  من: مامان بده من درست میکنم شام رو شما استراحت کن


  مامان از تعجب چشماش انداز ه ی کاسه شده بود


  من باخنده:چیه مامان؟


  - اخه تاحالا از این کا را نمیکردی شاخ دراوردم!


  - مامان من همیشه اینطوریم !


  - اهان


  مامان نشست رو صندلی منم داشتم سیب زمینی پوست میکندم


  من: مامان؟


  - جانم؟


  - یه درخواست ازت داشتم


  - چی؟!


  - قبول میکنی؟!


  - تاچی باشه


  - من میخوام برم سر کار


  - واسه ی چی ماکه مشکل مالی نداریم


  - نه نداریم ولی برای خودم میخوام برم


  - اهان اون وقت تو هنوز فوق دیپلمت رو نگرفتی چطوری میری سرکار ... مگه بهت کار میدن؟


  - نمیخوام که برم ریس بشم


  - نمیدونم؟


  - شما اکی بدید من به امیر میگم یه کار برام جو رکنه


  - باشه ... من برم ببینم بابات چیزی نمیخواد یکمم ببرمش بیرون هوا بخوره


  اهی کشیدم و بعد لبخندی زد م گفتم: باشه مامانم برو من همه چیز رو اماده میکنم


  مامان : پس م خیالم راحت باشه


  - بله اکی رو میدید؟


  - اره


  سرمو تکون داد م تودلم گفتم


  ای خدا این کار رو بر ام جور کن تادیگه نه من مامانم رو نا راحت کنم نه اون منو


  مامان رفت بابا هم با خودش برد منم رفتم بالا کتابم رو اوردم درحین اشپزی میخوندم ایول به خودم چندکاره ام


  نفهمیدم چی شد که شد ساعت پنج خوبه شام که امادست برم یه دستی به خونه بکشم


  فکر کنم یک ساعتی شد مامان اومد گفت:به به خانوم نه بلدی خونه داری کنی خب بلند شو به سر ووضع خودتم برس الان دیگه میان


  من:خوش گذشت


  - خیلی


  - مامان میخواست بابارو ببره به اتاقش


  گفتم: مامان خودم بابامو میبرم


  رفتم گونه ی بابامو بوسیدم لبخند ی زد ویلچر رو به طر ف اتاقش هدایت کردم


  من: برم اماده شم الان میان بابا جون


  فقط سرشو تکون داد


  ***


  


  ارام منو بغل کرد وگفت ابجی کو چیکه ی من چطوره؟


  من: عالی


  امیر:به خواهر زن چطوره


  لبخندی زدم وگفتم به خوبی شما نمیشم مادر گرامی تون کجان؟


  - حالش خوب نبود نیومد


  تودلم عروسی بود به خدا


  امین: سلام


  وای خدا اصلا یادم نبود اینم هست لبخندی زدم وگفتم: سلام اقا امین خوبی؟


  - خوبم


  مامان: نمی خوابن بیا ن


  امیر: چرا مامان داریم میام


  من: خود شیرین


  - خودتی


  امین: دعوا نکنید


  من: دعوانمی کنیم


  آرام: امیر جان میشه سر به سر این خانوم نذاری میدونیکه از زبون کم نمیاره


  امیر: بله اونم چطور


  من: حر ف نباشه بیان بشین


  امیر: چشم


  امین: دلا رام


  - بله ؟


  - میشه یه لیوان اب برام بیاری


  - نه


  ارام: دلارام


  - بابا میارم میخواستم یکم بخندیم


  امین: دستت درد نکنه به من میخوای بخندی؟


  امیر: خب خنده داری بردار من مثل من خوشتیپ نیستی که


  من: اوه اعتماد به سقفت خیلی بالا هسته


  امیر: اعتماد به سقفم که نه ولی اعتماد به نفسم چرا خیلی بالاهسته


  - خوبه خودت اعترا ف میکنی


  امین: دستت دردنکنه چه خنک بود


  من: چی؟


  - اب که برام اوردی


  گوشه ی لبمو جویدم گفتم ببخشید الان میرم برات میام


  - خواهش میکنم


  براش اب اوردم دادم به دستش نشستم کنار ارام


  من: اقا امیر یه زحمت برات داشتم


  - امیر:چی؟


  - میخوام برم سر کار


  ارام: چی؟


  - چرادادمیزنی میخوام برم سر کار


  - ارام: مامان ... 


  - اجازه داده حالا چکار میکنی امیر اقا


  امیر: من توشرکتم نمی تونم کاربهت بدم تموم پست ها پره


  - خیلیی نامردی!


  - بابا بذار حرفمم تموم بشه


  - بگو ؟


  - به دوستم میگم یه منشی میخواست اگه استخدام نکرده باشه باهاش صحبت می کنم


  - مرسی خیلی گلی امیر


  باتعجب: چی؟


  پقی زدم و: هیچی خیلی اقایی در ست شد


  



  ***


  باصدای زنگ گو شیم بلند شدم


  اه یه امروز نباید یریم دانشگاه مزاحم نمیزاه بخوابیم


  من: الو


  امیر: به به خانوم خوابالو توچطور میخوا ی بری سر کار؟


  - خوب اون موقع زود بلند میشم!


  - مژده بده


  - برای چی؟


  - عجب خرشانسی ها ببین رییس شر کت موا فقت کرد فقط فردا صبح زود بلند میشی ساعت نه شرکتی


  - من که ادرس ندارم


  - میدونم ارام میاددنبالت ادرسم برات می فرستم


  - باشه کاری نداری؟


  - نه فقط دستمم درنکنه


  - اون که هیچ ی وقت درد نمیگره


  - میدونم کاری نداری؟


  - نه


  - خودت رو نشون بده خیلیی ادعا داره


  - اوه ه پس کارم سخت میشه؟


  - ای تقریبا


  - باشه خداحافظ


  - خداحافظ


  - گوشی رو پرت کردم روی میز کنا تختم دوباره خوابیدم


  هنوز ده دقیقه نشد که


  مبگ میگ ...  اِی درد ... کوفت اگه گذا شتن بخوابم پیام از امیر بود ادرس رو فرستاده بود


  دوباره خوابیدم


  ولی اینبار مادرم اومد


  مامان: بلند شو دختر بلند شو ساعت یازده شد


  من: بذار بخوابم


  مامان: میگم بلند شو


  ولی من بلند نشدم


  مامانم حرصی شد بالشت رو از زیر سرم کشید ومحکم کوبوند به سرم


  روی تخت نشستم


  من: اه مامان چرا میزنی ؟


  مامان: دختر بلند شو کمک من بده فردا شب مهمون داریم


  - چی؟


  - کری دختر


  - کین؟


  - همسایه


  - باگیجی گفتم کی؟


  کم کم مخم شروع کرد به کار کردن


  - مامان: چیه چرا نگاه میکنی؟


  پام رو کوبوندم به زمین گفتم مامان


  مامان : خب چکار کنم دیگه خودشون گفتن توبگو جوابم نه است


  - باشه یه بلایی سرش بیارم که خودشم نفهمه


  مامان: تو روخدا این یکی رو نه! بذا ر بیان خودم بهشون میگم نه


  - باشه ولی اگه..


  - باشه


  ***


  


  مقنعه ام رو درست کردم بدو رفتم پایین


  مامان: کجا با این عجله؟


  - دارم میرم ببینم میتونم برم سر کار


  - مادر مطمئنی به درست لطمه نمیخوره؟


  لبخندی زدم وگفت: اره قربونت برم


  باخودمم گفتم من پنج سال پیش به درسم لطمه خورد نمیدونم چرا هنوزباور نمیکنم که دیگه ارا نیست قطره ی اشکی روی گونه ام سر خورد سوا رما شین شدم


  ارام: چه عجب


  من: چرا دور کردی؟


  - ترافیکه خب


  - توبه این میگی ترافیک ؟!اشاره کردم به خیابون


  - نه


  اوخخ مخم از وسط دوتا شد


  ارام:خاک به سرم از بس حرف زدی دیدی تصادف کردیم


  - اوخخ به من چه خودت بلد نیستی نشین


  - حالا من جواب امیر و چی بدم ؟


  - فعلا جوا ب این نعره غول روبده


  اشاره کردم به پسری که از ماشین پیاده شد یا خدا این دیگه کیه این که دربرابر ...  صدای مرد مانع از ادامه ی فکرم شد پشت سرشم راننده پیاده شد


  منو ارام اب دهنمون رو فرستادیم پایین و پیاده شدیم


  مرد: خانوم رانندگی بلد نیستی چرا میشنی پشت ماشین؟


  ارام: ببخشید


  - ببخشید درست میشه کی به شما گواهینامه داده ؟


  نه دیگه من هرچه قدر تحمل میکنم نمیشه


  گفتم: خوبه که ماشین مال شما نیست


  راننده مثل مجسمه وایستاده


  مرد: که ماشین مال من نیست ... (به اینجا رسید دادزد)زدید ماشین رو دربه داغون کردید اون وقت طلب کارم هستید!؟


  من: صداتو بیار پایین اقای محترم طرف حساب ما این اقا هسته(اشاره کردم به راننده)


  مرد:اِ نشونت میدم


  رفت طرف ماشین ارام


  راننده: رادمهر ول کن


  پس اسمش رادمهره


  من: هویی کجا؟


  مرد: هوی خودتی میخوام سوییچ بردارم در نرید


  دیگه قاطی کردم دادزدم: ما فرار نمیکنیم ...  .. هی من هیچی نمیگم


  بعد رو کردم به ارام: ارام خودت درستش کن من باید برم تادیر نشده


  ارام: باشه


  میخواستم برم که بند کیفم رو گرفت اول تعجب کردم اما بعد اخم کردم : کیفم رو ول کن


  - کجا هنوز پلیس نیومده؟


  دادزدم: تو با اون تصادف کردی نه من حالا هم بذار برم


  همه دورمون جمع شده بودن باتعجب نگاهم کرد برای یه تاکسی دست تکون دادم رفتم به سو ی شرکت


  بیشعور ... ای بمیری ان شا ءالله ... پـرو


  بالا خره رسیدم رفتم جلو


  من: سلام خانوم من ازطرف اقای شریفی اومدم با ریستون کار داشتم


  با تعجب نگاهم کرد: بله بفرمایید هر وقت تشریف اوردن بهتون میگم


  من: - یعنی هنوز نیومده؟


  - نه


  رفتم نشستم روی مبل


  چند دقیقه بعد تلفن زنگ خورد


  الو سلام


  - - 


  بله اومدن


  - - 


  چشم


  - - خداحافظ


  رو به من گفت


  تاده دقیقه دیگه میان برای استخدام اومدی


  - بله


  - خدا کنه قبول بشی هم من راحت میشم هم تو به کار می رسی


  - خدا کنه


  ***


  



  باشنیدن صدای خشنش تر سیدم سرمو برگردونم


  - ده دقیقه دیگه بفرستش داخل


  - چشم


  رفت داخل


  منشی: خدا به دادت برسه عصبانیه


  - این از شانس منه


  دادزد


  بفرستش تو


  اب دهنم رو دادم پایین..خدایا خودت کمک کن


  در زدم رفتم تو پشتش به من بود داشت با تلفن صحبت میکرد


  بله اقا


  - - 


  تا ببینیم چی میشه.


  - - 


  زهر خندی زدو : اره حالا بذار ببینم از پسش برمیاد یانه


  - - 


  اینقدر مطئنی؟


  - - 


  باشه فعلا


  - - 


  خدانگهدارت


  



  یهو چرخید به طرفم منم از ترس رفتم عقب وخوردم به در سرش پایین بود منو نگاه نمیکرد


  - هه همیشه اینطور میترسی؟


  من: نه خیر


  یه دفعه سرش رو اورد بالا


  یاخدا ...  من غلط کردم ... .


  چشماش از تعجب گرد شدند ... امابعد ...  یه اخم کرد که من قبض وروح شدم


  خیلیی خشن ومحکم گفت : بشـیـن


  ولی من نشنیدم


  داد زد بشییییییین میگم


  ضربان قلبم رفت بالا فشارم اومد پایین با بی حالی نشستم


  رادمهر: خب خانوم زبون دراز بگو ببینم


  - چی بگم؟


  محکم دستشو کوبوند به میز منم مثل اینه که یه دفعه بهشون شوک میدن شده بودن


  زبونم بند اومد ه بود


  نفس نفس میزد ... مگه من چکار کردم که اینقدر عصبانیه ؟


  یه دفعه بلند شد منم محکم چسبیدم به مبل من غلط کردم اصلا من نمیخوام بیا م سرکار داره میاد طر فم


  اوفف خطر رفع شد نشست روی مبل روبه روییم


  رادمهر:مدرک چی داری؟


  - سه ماه دیگه فوقم تموم میشه


  پوزخندی زد یعنی اگه میتونستم کلشو بکنم دریغ نمی کردم


  ید فعه با صدای نسبتا بلندی: خب ؟


  منم که تو رویا بودم باصداش جا خوردم


  از حرکت من خنده ی کوتاهی کرد از عذاب دادن من خوشش میاد


  - خب برای چی اومدی سرکار؟


  - فکر کنم اقای شریفی بهتون گفتن


  - من اون رو استخدام نمیکنم که ...  به هر حال چکار بلدی


  نه دیگه دوباره داشتم حرصی میشدم انگار داره با کلفتش حرف میزنه ... با دادش حرصم خوابید


  رادمهر: با توام


  ای درد ای مرگ تو عادت داری اینطوری کنی ابله


  - جواب نشنیدم


  من: اقای شریفی گفتن به منشی نیاز دارید


  - مطمئنی؟


  - بله


  - ولی من نگفتم منشی میخوام را ستش ابدارچی دیگه کار نمیتونه کنه گفتم یکی رو به جاش استخدام کنم بعدشم خندیند


  من یه خرده البته یه خرده خلم دیر می فهمم ولی بعدش که گرفتم چی گفته ...


  من: هی خیال کردی کی هستی؟


  اخمی کرد یاخد این چرا این طوریه


  رادمهر: درست صحبت کن ... فردا راس ساعت هشت اینجایی


  - من فردا کلاس دارم


  - بدرک اگه کار میخوای باید بیای


  من به لج تو شده صبح میام


  من: باید چکار کنم؟


  - گفتم که ابدارچی!


  من: اون بیشتر به شما میاد


  بلند شدم وایستادم که برم ای دل غافل بلند شد رو به رو وایستاد (اوه قد وبرم قد که نیست تیر چراغ برقه) یعنی خاک برسر من کنن این میخواد منو بکشه اون وقت من دارم میگم این اینطوریه!!


  انگشت اشا ره شو به نشونه ی تهدید گرفت جلوم جون فاصلمون خیلی نبود منم رفتم عقب افتاد رو مبل زانو زد روبه رومو..


  رادمهر عصبانی: ببین ... اگه ... اگه ..اگه یه بار دیگه فقط یه بار دیگه به من توهین کنی بد بختت میکنم حالا برو فردا بیا


  از در شرکت زدم بیرون یاقمر بنی هاشم این دیگه کیه خدا به دادم برسه


  



   ***


  رسیدم خونه . مامان نبود احتمالا رفته با بابا بیرون . رفتم تو اتاقم خودم روی تخت دراز کشیدم صحفه ی گوشیم روشن خاموش می شد


  من: الو سلام امیر خان


  - سلام خواهر زن . خوب بود؟


  - اره فقط میخواست منو یه جا قورت بده


  - خب دخترجون زدین ما شینش رو دربه داغون کردید اون وقت ... 


  - صبر کن ببینم تو از کجا فهمیدی که ما با اون تصادف کردیم؟


  - دختر این قدر تو حرف دیگرون نپر


  - اوه باشه هرچی تو گفتی


  - ممنون از این که حرفم رو گوش میدی


  - خواهش می کنم اقا


  - کاری نداری؟


  - نه


  - پس خدا حافظ موفق باشی


  - خداحافظ


  غلتی خوردم ... نه خوابم نمی بره. برم پایین ببینم مامان چیزی درست کرده یانه ...


  ای دل غافل مامان بابا رو برده دکتر الان من باید گرسنه بمونم ...  اوفف حوصله هم ندارم چیزی درست کنم .. بهتره برم بخوابم . اما صدای رعد و برق این شکم مگه میذاره . ..


  رفتم در یخچال رو باز کردم دوتا تخم مرغ برداشتم املت کردم خوردم .. بعد.. دِ برو لالا


  اه.. نه بابا من خوابم نمی بره بلند شدم رفتم نشستم پای کامپیوترم


  ای خدا من چر این طو ریم؟ ...  بابا ..خدا لعنت کنه رادمهر ... ببین چی به روزم اوردی؟


  ارزو میکنم بمیری ... نه دیگه راضی به مرگش نیستم ... ولی رو شو کم می کنم حال ببین


  با صدای مامان به خودم اودم


  مامان:دلـارا م


  دلـ ـارام؟


  سریع رفتم پایین


  من:جـانـم؟


  مامان: ای تو اینجاییی ...  پس چرا چرا غا رو روشن نکردی؟


  من: حواسم نبود


  - نهار خوردی؟


  - دست شما درد نکنه ساعت شش عصره نخوردم.


  - گفتم تو تنبلی همش می خوابی


  - مـامـ ـان


  - دختر کر شدم چردادمیزنی؟


  - ببخشید!


  - بیا کمک من شا م رو درست کنیم


  - باشه الان میام


  - بیای ها نری دیگه نیای


  - چـشـ ـم مامان گلم


  - راسـتـی استـخدام شدی؟


  - بـلـه . کی جرات داره منو استخدام نکنـه ؟


  - کجا موندی ؟


  جوابی ندادم


  - دلارام


  - جانم اومدم


  - چی درست کنیم مادر؟


  پقی زدم


  - چرا می خندی مگه چی گفتم؟


  - اخه ... خیلی با حال می گی مادر


  - نه بابا


  - به خـدا


  - نمی خواد قسم بخوری بیا کمک


  - ای به چشـم مامان گلـم


  خودم رو سر گرم اشپزی کردم بعد شام به این فکر می کردم چطوری حال این مهرداد رو بگیرم؟ که دیگه نفهمیدم کی خواب رفتم


  ***


  مامان: دلـارام


  دلارام بلند شو روز اول دیرت میشه


  دلـارام


  من: بیدارم مامان


  - بلند شو سا عت هفت ونیمه


  - چـی؟


  باسرعت جت اماده شدم ساعت هشتو سه دقیقه رسیدم


  منشی: سـلام چرا دیر اومدی؟


  - من فقط سه دقیقه دیـر اومدم به همین سـه دقیقه است


  - اره احضارت کرده


  - واقعا


  - اره خدا به دادت برسه من که رفتم الانم برو تواتاقش


  - باشه


  - من اسمم رها ست منشی معاون شرکت اقای محمدی


  - خوشبختم من دلارامم


  - و منشی اقای ... .


  نذاشت حرفش رو ادامه بده


  رادمهر: به خانوم مولایی . تشریف فرما شدید نمی اومدین


  رها: ببخشید من برم کلی کار دارم


  مهرداد: بله میتونی بری


  رها رفت مهردادرو به من گفت


  دفعه ی اخرت باشه دیر اومدی فهمیدی؟


  سرم رو به نشونه ی اره تکون دادم


  رادمهر: نفهمیدم


  - بله دیگه دیر نمیام


  یه تای ابروشو دادبالا وگفت


  یه قهوه برام بیار


  - هه مگه من ابدارچیتونم


  - حرف نباشه کاری رو که گفتم انجام می دی


  رفت تواتاق ... 


  - شیطونه میگه بزنم چپ وراستش کنم تحولیش بدم به مامانش


  از پشت در گفت


  هی شنیدم چی گفتی دفعه ی اخرت باشه فهمیدی ؟ حالا قهوه رو بیار


  دستمو مشت کردم تا عصبانیتم اینطوری خالی بشه


  یهو درو باز کرد ... که من سه متر پریدم توهوا


  رادمهر بااخم: اگه تا پنج دقیقه ی دیگه قهوه رومیزم نباشه من میدونم وتو


  منم فقط نگاش می کردم


  رادمهر: از الان شروع شد


  در ومحکم بست از عالم رویا اومدم بیرون ... هه هه تازگی ها خیلی میرم تو رویا


  رادمهر: چهار دقیقه دیگه مونده


  اوه ه بدو بریم


  - -


  زدم به در


  رادمهر:بیاتو


  خاک برسرت بیاتو یعنی چی بگو بفرما داخل


  رادمهر: چرا خشکت زد بیا بذارو میز برو


  - چشم


  فنجون قهوه و برداشت یکم خورد اخم کرد


  رادمهر: این که تلخه


  - من نمی دونستم که شما چه جو رمیل می کنیدالا ن میرم شیرنش میکنم


  - نه یکی دیگه درست کن


  - خب چه کاریه همینو شیرین می کنم


  بلند شد وامد جلوم وایستاد


  رادمهر (اروم وشمرده):و.قـ..تـ ... ـی ... میـ ...  گَـ ... ـم یـ ... کی دیـ ... گه بـیـ ... ار بگو چشم


  - هه ترسیدم


  دادی زد که من چه عرض کنم تموم پنجره ها و درو دیوار وخلا صه همه لرزیدند


  رادمهر: بگـو چـشـم


  از ترس زبونم بند اومده بود هه من میخواستم اینوکم بیارم این که یه دادبزنه من هزار بار قبض وروح میشم


  اینبار بلند تر دادزدمـی گـم بـگـو چشـم


  باترس: چشم


  - نشنیدم بلند تر


  اینبار بلند تر گفتم


  لبخندی زد وگفت: زود


  اِ ی بابا این سادیسمیه به خدا رها نگران اومد کنارم


  رها: چی شده؟


  - هیچی اقا هوس قهوه کردند منم چه میدونستم تلخ دوست نداره


  - دوست نداره!


  - خودش گفت


  - دختر رسما بدبخت شدی


  باتعجب" چرا؟


  - خو دت می فهمی


  قهو ه رو بردم اومدم سریع بیرون نشستم پشت میز خودمو سرگرم کردم


  ***


  



  چشمام داشت کم کم سنگین می شد سرم رو گذا شتم رو میز چشمم رو بستم بعد چند لحظه سنگینی نگاهی رو روی خودم حس کردم فکر کردم رهاست ولی ای دل غافل این که را دمهرِ


  رادمهر: ساعت خواب


  منم داشتم فقط نگاهش میکردم


  به دفعه دادزد :مـگـه اِِِِِِِِ یـنجا جای خوابه


  باز این سادیسمی شروع به دادزدن کرد خدا اخرو عاقبت من و بااین بخیر کن!


  - مـگه کری؟


  کر خودتی ولی من که جرات ندارم بگم


  من: ببخشید فقط چند لحظه بـود


  - دیگه تکرار نشه


  جوابی ندام سرم رو انداختم پایین


  - مفهوم بود؟


  خیلی اروم گفتم بله


  - نشنیدم بلند تر


  اینبار با صدای بلند تری گفتم بله


  رفت تو اتاقش در رو محکم بست


  ای بمیـری ان شا لله برات زار بزنن همینطور که داشتم این حرف رو میزدم رها اومد پیشم


  رها: دلارام چی شده؟ چرا داد میزنه؟


  - نمی دونم من یه سوال داشتم


  - بپرس


  - این سادیسمیه


  رها پقی کرد که من خندم گرفت داشتم همینطور می خندیدم که میر غضب در باز کرد وای یا خدا اخم کرده بیا وببین


  رادمهر با عصبانیت: خانوم شما اینجا چکار می کنید


  بد بخت رها بایه ببخشید رفت ای خدا تاحالا فکر می کردم خودم مشکل دارم ولی این که از من بد تره


  همه رو شفا بده خدا جون


  رادمهر: دفعه ی اخره که بهت تذکر میدم


  رفت ...  نه بابا این کلا مشکل داره فکر کنم این از صبح تا الان وایستاده اینجا ببینه من چکار میکنم


  رادمهر: مولایی بیا تو


  اه این باز گفت بیا تو ...  انگار که استادِ وداره دانشجو صدا میکنه ..مـولایی بیاتو ... 


  رفتم تو اتاقش


  رادمهر دانشگاه میری ؟


  - بله


  - خب چه روزهایی نیستی


  -  - یعنی چی چه روزهایی نیستم


  نفسش رو محکم دادبیرون : یعنی چه موقع باید بری دا نشگاه بنویس رو برگه بده من


  - من این ترمم تموم بشه وقت ازاد بیشتر دارم


  - ترمت کی تموم میشه


  - چند وقته د یگه


  با طعنه: هم درس می خونی هم میای سر کار


  منم کم نیاوردم


  - راستش من کارو برای سرگرمی اومدم وگرنه هیچ


  فکر کنم منتظر بود که من این حرف رو بزنم که مثل برق گرفته ها بلند شه منم که تر سو سریع رفتم عقب رنگ صورتم عوض شد


  تا حرکت من رو دید زد زیر خنده ای بمیری ان شالله


  رادمهر با لبخندولی سعی می کرد اخمشو داشته با شه گفت : خب ببین من کسی رو که برای سر گرمی اومده اینجا استخدام نمی کنم گرفتی


  اخ که چقدر دلم میخواد بگم نه ... ولی می ترسیدم


  - بله گرفتم


  گیج پرسید: چی رو گرفتی ؟


  اخ من بنازم اون مخت رو دیگه مطمئن شدم که این سادیسمیه


  - گرفتم که شما کسی رو برای سر گرمی استخدام نمی کنید


  - خوبه حالا می تونی بری تعطیله


  بدو رفتم از شر کت بیرون دیدم رها داره صدام می کنه وایستادم تا بیاد


  رها: وای دلارام


  - چی شده؟


  - می دونی چرا این رادمهر اینطوری می کنه


  - نه


  - این کلا با جنس ما مشکل داره


  - اِ ... چه جالب اتفا قا منم از همه ی پسرا بدم میاد


  رها: من دیگه برم فقط گفتم بدونی زیاد سربه سرش نذاری این حتی با خواهر خودشم شوخی نداره


  - باشه


  که اینطور دارم برات اقای رادمهر ... 


  ***


   من:سلام بر اهل خونه


  مامان: سلام دخترم بدو بیا کمک شب مهمون داریم


  - کین؟


  - همسـایه


  تا شنیدم چی گفت پام رو کوبندم به زمین وگفتم


  مـامـا ن من نمی خوام عروسی کنم ... به خدا در به داغونش می کنم ها


  - د ختر خجالت بکش ... بذا ر شب بیان من خودمم ازش خوشـم نمیاد


  ته دلم عروسی بود که اینبا ربی درد سر تموم میشه ... اخه من موندم من هنوز بیست سالمه ... وقت ازدواجمه؟


  به قول مامان بزرگ خدا بیامرزم .. من به سن تو بودم دوتا بچه داشتم ...  سرم رو به چپ وراست تکون دادم تا این افکار از سرم برن بیرون


  ***


  اخیش خدا رو شکر به خیر گذشت وای که چقدر خوابم میاد ...  اه فردا دانشگاه باید برم ...  برم بخوابم که فردا کلی کار دارم


  ***


  نگاهی به ساعت کردم وای بازم دیرم شدسریع اماده شدم حتی صبحانه ام نخوردم فقط سریع رفتم


  لیلا:کجایی دختر تو ؟


  - سرجام


  - اِ


  - والا


  - هیس الان میندازمون بیرون!!


  - خودت شروع کردی


  - باشه دیگه تمومش کن


  اه این استاد فقط فک میزنه نمیدونم چقدر گذشت که گفت تمومه


  همه رفتن بیرون ... اخ اگه اینجا دبستان بود همه به در حمله می کردند بگذریم حالا باید جواب این خانوم کنجکاو رو بدیم


  لیلا: چی شد شده چرا دور اومدی؟


  نگفتم لبخندی زدم وگفتم


  دارم میرم سر کار بخاطر همین دیروز خسته بودم تازه دیشب برام خواستگارم اومده بود


  لیلا: جـدی مـی گی!


  - اره تعجب داره


  - نه این رو چطوری ناقص کردی؟


  - من ناقصش نکردم مامانم راضی نبود دیگه چه لزومی بود نا قصش کنم


  - دم مامانت گرم!


  - اره


  - یه روز میام محل کارت


  - نمی خواد بیای همین جا میبینمت بسمه دیگه اونجا نمی خوادبیای


  - باشه من میرم دیگه همین جاهم نبینیم


  داشت می رفت که بازو شو گرفتم


  من: بابا شوخی کردم نا را حت شدی؟


  خندید


  لیلا: خب من تورو نشناسم باید برم بمیرم میدونم شوخی بود


  - خب برو بمیر چون من رو نمی شناسی


  - اِ


  - اره


  - راستی دلارام کلاسا تعطیله از هفته ی دیگه امتحانا شروع می شه


  - باشه دستت درد نکنه که گفتی


  - من داداشم اومده برم


  - باشه خداحافظ


  - بیا برسونیمت


  - نه خودم میرم باید برم محل کارم


  - باشه برو


  باید به رادمهر بگم که از هفته ی دیگه کمتر میتونم


  یه تاکسی گرفتم دِ برو به سمت شر کت


  ***


   نشسته بودم پشت میز که صدام زد رفتم تواتا قش


  رادمهر: کی اومدی؟


  انگار داره با نوکرش حرف می زنه


  رادمهر: کری؟


  - بله؟


  - می گم کری چرا جواب نمی دی


  - ببخشید شما همیشه اینطوری صحبت می کنید


  - به تو ربطی نداره


  ای خدا یه صبر به من بده تا نزنم له و لوردش کنم


  - جواب بده کی اومدی


  - نیم ساعتی میشه


  - کاری داشتی


  چشمام شد چهار تا ...  ای بابا این مشکل داره خودش من رو صدا زده اون وقت می گه کاری داشتی


  رادمهر: مگه کری جواب بده


  نه دیگه داشت پر و می شد اخم کردم و: اولا درست صحبت کن بعدشم خودت منو صدا زدی


  اول تعجب کرد اما بعد دوباره اخمو شد


  رادمهر: اولا به تو ربطی نداره که من چه طوری صحبت می کنم دوما من کارمو گفتم وقتی دید م نمیری گفتم کاری داری یانه.


  پفی کردم خواستم برم بیرون که گفت


  کجا؟


  - خودتون گفتی برم


  - برو یه قهوام برم بیار


  - مگه من نوکرتم بگو برات بیارن


  با عصبانیت: ببین رو اعصاب من نرو


  - وای ترسیدم


  دادزد: گفتم قـهـوه بیار


  نه بابا با این شوخی نمی شه کرد می زنه مارو له ولورده می کنه نه من اون رو براش قهو بردم یادم اومد بهش بگم که من هفته ی دیگه زیاد نمی تونم بیام


  



  رادمهر: بگو


  - من از هفته ی دیگه امتحانم شروع می شه


  با بی خیالی:خب؟


  زهر مارو خب


  - نمی تونم زیاد بیا م سرکار


  - به من چه؟


  ای درد


  - یعنی چه؟


  - یعنی به من ربطی نداره اگه می خوای اینجا بمونی باید بیای


  - پس کی بخونم؟


  - به من ربطی نداره وقتی می اومدی اینجا باید فکر می کردی که درس داری


  - من الان چکار کنم؟


  - الان برو بیرون ا ین برگه رو تایپ کن برام بیار


  یه برگه داددستم ای بمیری


  من:خب مـ ...


  - گفتم برو بیرون


  ای بمیری بدبخت خانوادش چه می کشن از دست این


  نشستم شروع کردم به تایپ کردن


  باز صدام کرد رفتم برگه رو دادم به دستش


  رادمهر اشاره کرد به فنجون قهوه گفت : این ببر بشور


  جـان ! من توخونه ی مامانم هیچ کار نمی کنم اون وقت ای میگه بیا برو این رو بشو


  رادمهر: می گم برو


  می دونستم بحث با این سادیسمی فایده نداره بخاطر همین رفتم کاری رو که گفته بود رو انجام دادم


  **


  رها اومد پیشم


  رها: این رامهر امروز چکار کرد؟


  - هیچی ... راستی یه سوال


  - بپرس


  - شمابه اسم صداش می کنین چیزی بهت نمی گه


  زد زیر خنده


  من: ای درد به چی می خندی


  - خب به تو


  - من کجام خنده داره؟


  - خب ردامهر فامیلی شه اسم خودش ساشاس


  - جـون مـن


  - اره


  - چه جالب نمی دونستم


  - من برم الان میاد هردوتامون رو حلق اویز می کنه


  خندیدم : برو


  ***


   خسته وکوفته رسیدم خونه رفتم تو اتاقم با لباسای بیرون افتادم روی تخت


  نفهمیدم چطورشد بیدارشدم وقتی رفتم پایین امین امیر و ارام و مادر شوهرش اونجا بودن


  اوففف با زشروع شد اگه بخواد امشب چیزی بگه کم ش میارم


  



  رفتم نشستم کنا رشون


  امیر: به خواهرذ زن خو شخواب


  - سلام بر شوهر خواهر خلم


  - نه بهتره بهم بگی گلم تا خلم


  - اخه تو خلی نه گل


  مامان: دلارام زشته


  امیر: نه مادر جون من و دلارام نداریم رو کرد به من نه دلارام


  بـله


  خدا رو شکر اون شب مادرش شوهر گرامی ارام هی نگفت عروسم عروسم


  بدم میاد ... . البته نه از امین ...  از کل پسرا بدم میاد


  شب داشتم به این فکر میکردم چطوری حال این رو بگیرم خوابم برد


  جدیدا خیلیی میخوابم


  صبح بلندشدم رفتم جلو ایینه وایستادم


  وای خدا این منم ..موهام هموشون شکستن و رفتن توهوا از وضع خودم خندم گرفت


  یه شونه به موهام زدم رفتم یه ابی به دست وصورتم زدم اماده شدم کتابم رو گذا شتم تو کیفم راهی شدم


  خدا کنه این امتحانا زود تر تموم شه منم راحت شم


  رسیدم شرکت


  به محض اینکه نشستم پشت میز رها اومد پیشم


  رها: دلارام یه نصیحت بهت می کنم


  - بگو


  - امروز سربه سر رادمهر نذار


  - چرا


  - امروز عصبانیه اونم ناجور


  - اون که همش عصبانیبه


  - نه بابا تو عصبا نیتش رو ندیدی فقط اینو بهت گفتم سربه سرش نذار


  - باشه


  رفت دلم می خواست سربه سرش بذارم ولی ... 


  اومد از اتاقش بیرون رو به من گفت


  یه قهوه برام بیارم


  یاخدا این چرا این قدر عصبانیه ...  زبونم بند اومده بود حالا می فهمم که رها چی می گفت


  دادزد: مگه کری بلند شو برو بر ام قهوه درست کن


  مثل جن زده بدو رفتم ... یا خدا من غلط کردم اومدم اینجا ... ا ی امیر بگم خدا چکارت کنه منو کجا فرستادی


  دادزد: پـس چی شد؟


  باحالت دو رفتم قهوه ش رو گذا شتم رو میز اومدم بیرون


  ترسیدم کتابم رو بیارم بیرون گفتم الان ببینه من کتا ب به دستمه میزنه دربه و داغونم می کنه دیگه داره بهم ثابت می شه نباید سر به سرش بذارم


  همش به سا عت نگاه می کردم ... ای بابا چرا این عقربه ها کند حرکت می کنن


  اخیش بالا خره ساعت تعطیلی شد با خوشحالی وسایلم رو جمع کردم که برم


  رادمهر: اومد بیرون به من نگاه کرد خدا حافظی کردم که برم


  رادمهر: کجا داری میری؟


  - خونه!


  - ولی هنوز که تعطیلی نشده


  اشاره به ساعت کردم گفتم


  خیلی وقته که ساعت اداری تموم شده


  - اره ولی امروز اضافه کار ی باید همه وایستن توهم باید بمونی پس برو بشین سرجات


  وای نه گفتم از دستش نجات پیدا کردم نشستم پشت میز


  



  



  ***


  سر جلسه ی امتحان بودم وای خدا هیچی یادم نمی اومد ... نه صبر کن یادم اوم


  اوففف به خیر گذشت


  از در دانشگاه زدم بیرون می خواستم هوا بخورم


  داشتم قدم می زدم ...  دلم خواهرم رو می خواست ارا رو می خواست


  راهی شدم به طرف قبر ستون ... کنا رخاکش نشستم به سنگ روی قبر ش نگاه کردم


  جوان ناکام ارا مولایی متولد1364 وفات1385فرزند محمد مولایی


  دلم گرفته بود حق خواهر م ای نبو د ... بعد مرگش دیگه نفهمیدم احساس چیه عشق چیه


  اشکام پشت سر هم می اومدن ... گریه ارومم تبدیل شد به زجه


  اونقدر دادزدم که یه نفر بازومو گرفت


  - بلند شو مادر خدا صبرت بده ... بلند شو


  نگاهی به سنگ کرد اهی کشید وگفت : خواهرته


  باسر گفتم اره


  - :منم یه دختر داشتم هم سن خواهرت دوسال پیش مرد


  دراثر سرطان


  به اینجاش که رسید زد زیر گریه


  ای خدا این به حساب اومده بود من و دلداری بده ولی خودش ازمن بدتره ...  به هر حال اون مادره ... حتما براش سخت تره


  در بست گرفتم راهی خونه شدم


  امزوز سالگرد شبی بود که ساسان عوضی اومده بود خواستگاری خواهرم


  دلم بدجور گرفته بود دلم نوازش های ارا رو میخواست دلم میخواست برگردم به زمانی که بچه بودیم باهم بازی می کردیم


  زمانی که وقتی مامان وبابام میرفتند بیرون شب دیر می اومدن ارا منو وارام رو تو اغوشش جا میداد


  وقتی که می ترسیدم نوازشم میکرد ...  ای کاش توی همون زمان می موندیم


  ای کاش بزرگ نمی شیم


  ای کاش ارا نمی رفت دانشگاه که با ساسان اشنا شه


  ای کاش ... 


  ای کاش


  دیگه ارا نبود دیگه خواهرم نبود که نوازشم کنه ... دیگه نبو که منوبگیره توبغلش بهم بگه


  عزیز دلم.. خواهر گلم ... نترس ... ببین چیزی نیست ...  بخواب من پیشتم


  ارا الـان کـجایی؟ چـرا باما این کارو کردی ؟


  راننده داشت از تو اینه نگام می کرد پرسید


  مشکلی پیش اومده


  - نه


  - رسیدیم


  - ممنون


  پول رو دادم رفتم تو خونه بخاطر اینکه مامان منو با این وضع نبینه رفتم تو اتاقم درو قفل کردم


  عکس سه نفرمون رو برداشتم خودم رو انداختم رو تخت به عکس نگاه می کردم گفتم


  ابجی جونم دلم برات تنگه ...  دلم هواتو کرده


  عکسشو بویدم گذاشتمش روی قلبم


  ارا جونم دلم تو رو می خواد ...  کجایی


  عکس رو از روی سینه ام برداشتم وگرفتمش جلوم


  اشکامو پاک کردم لبخند زدم


  من: ارا جونم ببین بزرگ شدم بـ ... بـ ... ین ...


  دوباره بغض مانع حرفمم شد


  چشامو بستم چهره ی خوشگلش اومد جلو روم ... نمی دونم چرا امروز دلم ا را رو میخواست


  بلند شدم ابی به صورتم زدم


  عکس رو گذاشتم سر جاش


  من: شب بخیر ارا


  چراغ رو خاموش کردم


  ولی خواب نمی رفتم


  همش ذهنم از خاطرهام با ارا بود


  حالم خیلی بد بود


  اینقدر غلت زدم تا خوابم برد


  ***


  روی تختم نشستم ..


  وای چه قد بدنم درد می کنه ! ... دیشب اینقدر غلت زدم دیگه برام بدنی نمونده ..


  نگاهی به ساعت انداختم


  وایـی ...  بد بخت شدم ... ساعت هفت وبیست دقیقه بود حالا چکار کنم من من تا اماده بشم میشه هشت


  ...  ولش کن بابا الان سریع اماده میشم صبحونه ام نمی خورم


  سریع بلند شدم تختم رو مرتب کردم..هه می بینی من تا حالا تختم رو مرتب نمی کردم حالاچی شده؟


  مانتوی ابیم رو پوشیدم با شلوار جین سفید ... حالا دِ برو که رفتیم ... 


  اوه ه چقد ر تاکسی ... بعد چند دقیقه یه تاکسی اومد که کاش نمیومد ... فکر کنم یه صد وبیست سالی عمر داشت ... به من چه اینطوری خرج خوشون ر و در میا رن ...  سوار شدم ..


  نه خیر امروز همه ی موجودات عالم دست به دست هم دادن تامن دیر برسم اون که اون روز بخاطر چند دقیقه این کارو کرد الان دیگه چکار میکنه


  خدا به دادم برسه ... 


  



  ساعت هشت وده دقیقه بود سریع پیاده شدم بادو خودم رو رسوندم به دفترش ... نفس نفس میزدم


  رها اومد دفترش


  رها: پخ


  از حرکتش ترسیدم دستم رو گذاشتم روی قلبم


  من: چـرا اینکارو کردی ترسیدم؟


  داشت میخندید


  رها: شانس اوردی


  - برای چی؟


  - رادمهر زنگ زد وگفت 15 دقیقه دیر تر میاد ... ازم پرسید تواومدی گفتم اره ...


  گفت پس چرا تلفن رو برنداشت توبرداشتی گفتم رفته دستشویی


  بعد نگاه کرد توچشمام وادمه داد: باید جبران کنی ... یادتم باشه گاف ندی


  - باشه دستت دردنکنه


  رادمهر یا همون ساشا اومد اخمی کرده بود که بیا وببین


  رادمهر: خانوم شما اینجا اینجا چکار میکنید برید تو دفتر تون اقای محمدی نیومدن؟ خانوم رحیمی


  رها بیچاره کپ کرده بود بایه ببخشید رفت


  رادمهر داشت می رفت به سمت اتاقش توی راه وایستاد یه تای ابروش رو دادبالا .. اویول بابا دمت گرم فهمیدم بلدی ابروت رو بدی بالا


  رادمهر رو به من : یه قهوه برام بیار


  ای درد ... بـمیری انشالله ... 


  باطعنه جوب دادم: من منشیتونم ... ابدار چی که نیستم لطف کنید به ابدارچیتون بگید براتون بیاره


  یکدفعه برگشت


  منم که ترسو یه قدم رفتم عقب ولی نشون ندادم که ترسیدم


  پوزخندی زد .گفت: توکه اینقد ر میترسی زبونت رو واسه چی می چر خونی ... کاری رو که بهت گفتم انجام بده


  زیر لب گفتم بتوچه


  برگشت شنید ولی من که بلند نگفتم


  رادمهر: می زارم پای بچگیت ...


  ای بابا گوشاتم که راداره ..من حرف نزنم بهتره نه؟ خب کمتر ضایع میشم


  قهوه رو درست کردم رفتم به سمت اتا قش


  در زدم


  - بیاتو


  اوففف رفتم قهو ه اش رو گذاشتم رو میز ... فکر شطونی به سرم زد نرفتم بیرون


  بعد چند لحظه سرش رو اورد بالا خشک گفت


  چرا وایستادی؟


  - خب خودتون گفتید هر وقت می ری بیرون که من بگم


  - اِ خب بیرون


  هه هه خودم ضایع شدم نه اون دیدید


  ولش کن بشینم اینجا عصر باید بالیلا برم بیرون اره قرارم بذاریم بریم انتخاب واحد


  نمی دونم چی شد ذهنم کشیده شد به طرف ارا ..


  گردنبند رو که شب تولد ده سالگیم بهم داد ه بود از گردنم بازش کردم نگاهی بهش انداختم گرفتمش روی سینه ام


  ارا جونم بعد مرگ تو درست نتونستم درس بخونم دلم برات تنگه


  داشت بغض لعنتی می اومد سراغم بلند شدو رفتم ابی به صورتم زدم خود م رو توی ایینه نگاه مردم


  لبخندی زدم


  رفتم نشستم سر جام همه ی کارامو انجام داده بودم گفتم بذار بیست ده دقیقه ی اخر رو با گوشیم ور برم


  همین کار رو کردم


  نگاه خیرهای رو خودم حس کردم سرم رو بلند کردم ... 


  رادمهر: خانوم شما چند سالتونه ؟


  - بله؟


  - هه با گوشی بازی میکنی


  - اره چطور


  - هیچی یادم رفته بود بچه ای


  ای خدا من میخوام اینو کم بیارم ولی نمیشه اون من و کم میاره


  - مگه عیبی داره ؟


  جواب نداد رفت


  خدایا همه رو شفا بده ... جمعیا امیـن


  ***


   رسیدم خونه طبق معمول مامان بابارو برده بود فیزوتراپی و روانشناس


  الان پنج ساله که کارش همینه


  رفتم لباسامو دراوردم صبح که صبحونه نخوردم ... پس برم یه چیزی بخورم


  نهار و خوردم رفتم نشستمم رو کاناپه نشستن که جه عرض کنم لم دادم


  پلکام داشت سنگین می شد


  چشام رو بستم ... لالا


  **


  کش وقوسی به کمرم دادم نشستم رو کانا په مامان هنوز نیومده بود


  دلم گرفته بود ناجور ارام هم که دیگه رفته بود ... ارا هم ...  بغض داشتم .. خونه من و یاد ارا مینداخت


  تصمیم گرفتم برم بیرون یه هوایی بخورم بخاطر همین ... . وای ساعت جنده سـه ... بدو من سه ونیم بالیلا قرار داشتم ... ای بابا شد من یه چیزی یادم باشه


  سریع اماده شدم یاداشت کردم که مامان من بالیلا میرم بیرون


  زدم از در خونه بیرون


  خوبیش این بود که خونه ما تا خونه ی لیلا خیلی فاصله نبود به خاطر همین خیلیی معطل نمی شد


  رسیدم دم درخونشون زنگ زدم


  - کیه؟


  - سلام دانیال اقا لیلا هست؟


  دانیال: بله هست سلام بیان داخل


  - نه مزاحم نمیشم بگید سریع بیا


  - چشم میگم بیاد


  - ممنون


  بعد چند دقیقه لیلا اومد پایین ههه منو باش گفتم خانم معطل می مونه ولی اینکه منو معطل کرد ول کن ...  وا داداشش رو واسه ی چی اورده


  لیلا: سلام برتو ای دوست


  - سلام بر دشمنم


  - درد


  - واسه ی چی؟


  - خودت بهتر میدونی


  من چیزی نمی دونم


  دانیال: لیلا کاری نداری من برم؟


  - نه داداش فقط سو ییچ ما شینتو بده


  - چـی؟


  - تو رو خدا تو با ماشین بابا برو


  - خودت بـرو


  لیلا نگاه رمزی به او کرد


  دانیال: باشه بگیر


  منم که چیزی نفهمیدم سوار شدم


  یه دفعه یاد رها افتادم


  من: لیلا جونم اشکال نداره من یکی دیگه رو مهمون کنم


  - ای کلک کی رو می خوای دعوت کنی


  - یکی رو


  - کی؟؟


  -  - میگم بذار ببینم میاد


  - باشه من حرفی ندارم


  زنگ زدم به رها


  رها: جونـم دلارام


  - ایـی حالم بد شد


  - بگو چکار داشتی


  - میای بیرون


  - هان؟


  - یعنی بیکاری بیا م دنبالت بریم بیرون


  - ای جونم ها بیا بدبد و بدو ادرس رو برات می فرستم


  - باشه


  لیلا: قبول کرد


  - اره


  - باهم رفتیم دنبال رها رها نشست توماشین


  رها: دلارامی معرفی نمی کنی


  لیلا: غلط کرده خودم زبون دارم ... من لیلام هم سن این خله ام وشما؟


  رها خنده ای کرد .گفت


  منم رها بیست و دوسالمه


  لیلا : بریم


  بـریـم


  ***


  


  عصرو تا ساعت هشت شب با رها و لیلا گذروندم ... خوش گذشت در باز کردم


  من: سلام مامان بابایی


  مامان: چه خبرته بابات داره استرا حت می کنه بیا کمک من شام رو درست کن


  - مامان شما هنوز شام درست نکردید ؟


  - نه مگه تو بودی کمکم کنی منم دست تنها کاری نمی تونم بکنم که ...


  - باشه مامان الان میام


  - سریع بیا


  - چشم مامان


  شام رو به کمک مامان درست کردم وبعد شام رفتم بالا تو اتاقم


  اوه ه ه میدون جنگه ... اه کی حال داره اتاق تمیز کنه ولی چاره نداشتم که شروع کردم به تمیز کردن


  بعد نیم ساعت تمیز شد


  از شدت خستگی خوابم برد


  فردا با نگاه به ساعت که ساعت نه رو نشون میدادازجام پریدم


  وای بدبخت شدم حالا چکار کنم


  زنگ زدم به رها


  رها: بله


  - سلام


  - سلام


  - رها جونم یه کاری برام میکنی


  - چکار


  - ساعت نه


  - خب


  - من نیومدم


  زد زیر خنده


  - مرگ به چی میخندی؟


  - یعنی تونمی دونی که پنج شنبه ها تعطیله


  - نه


  - پس پنج شنبه ی پیش رو چکار کردی


  - ببخشید تعطیلیی رسمی بود


  - خیلخب بگیر بکپ بذار منم بکپم


  - باشه


  قطع کردم وبه حساب کپیدم


  ولی هنوز تو عالم خواب وبیداری بودم یه چیزی محکم خور د بهم


  اخخخخ


  مامان: دختر بلند شو ظهر شد


  ای خدا ارزوی یه خواب خواب خوش به دلم موند


  بابی حالی بلند شدم


  مامان زد زیر خنده خودم رو تو ایینه نگا ه کردم


  اوه اوصولا من وقتی میخوابم بهم برق وار د میکنن که موهام میرن توهوا


  مامان: سریع یه دستی به سر وروت بکش بیا پایین


  - چشم


  سریع موهام رو شونه زدم دم اسبی بستمشون رفتم پایین


  مامان تو اشپز خونه بود بابا هم تو حیاط داشت اه می کشید


  رفتم د ستمو گذاشتم روی چشاش


  من: نبینم که بابام اه بکشه


  در جواب لبخندی زد


  منم لبخندی زدم


  من:ای قربون اون بابام برم بلند شو دستت رو بده به دستم یکم راه بری شاید خوب شدی


  فقط لبخند زد


  من: بلند شیم


  سرش را به معنی نه تکون داد


  من: باشه الان خسته ای ولی باید بعدا این کار و انجام بدی


  بلندشدم که برم که


  بابا م به طور نا مفهوم گفت دلارام شا خ در اوردم نشستم روبه روش


  من: اخ من قربونت برم منو صدا زدی


  یه فطره اشک ا روی گونه اش نمایان شد دادزدم مامان بابا حرف زد


  مامان به سر عت خودش رو به پیش بابا رسوند


  ***


  


  بعد پنج سال بابام حرف زد. خیلیی خوشحالم هر چند نامفهوم بود ولی همینم خوبه . مامان تا فهمید بابام حرف زده


  ذوق کرد الانم رفتن دکتر


  منم طبق معمول بیکار ...  خب من الان چکار کنم ؟


  زنگ بزنم به لیلا؟


  نه .. حوصله ی اونو ندارم ...  بخوابم؟ الان از خواب بلند شدم


  خب چـکار کنم؟


  توفکر بودم که چکار کنم چکار نکنم زنگ خونه رو زدند


  بدو رفتم در وباز کردم


  ارام: به خواهر خوبم


  - اوففف سلام


  - چته پکری؟


  - نه!! منتظر مامان بودم


  - نگاه خجالت نمی کشه بیست سالته ... اون وقت مامان مامان میکنه، دختر تو خجالت نمی کشی نمی خوای عروس بشی


  - اه ارام ...  بابا ولم کن .. عروس بشم واسه ی چی؟..هه بشم مثل ارا ...  درضمن من هنوز جونم میخوام جونی کنم مثل تو ... خودت الان چهار پنج ماه از ازدواجت گذشته اون وقت به من میگی ... ..


  - اوه ه ه چه نفسی داری تو ... بابا من غلط کردم.. شنیدم بابا صدات زده


  - اره ولی نامفهوم


  - باز م خدا رو شکر


  - اره


  - مامان کجاست؟


  - یعنی نمی دونی؟


  - چرا ولی دارم ازتو می پرسم


  - رفتن دکتر


  - اها ... راستی نظرت درباره ی امین چیه؟


  تا تهش رو خوندم دستم رو زدم به کمر: منظور؟


  - هیچی همین طوری پرسیدم


  - اره جون خو دت


  - چرا؟


  - ببین خواهرم امین مرد خوبیه نه برای من .


  - چرا؟


  - چون از همشون متنفرم


  - هه دختر اخه تو چرا فراموش نمی کنی همه که مثل هم نیستن


  - اره تو راست می گی


  - مسخره می می کنی؟


  - اره


  - اجر پاره


  - خب حالا چکا داشتی؟


  - اومدم خونه مامانم


  - اِ


  - والا


  - بیا بریم تو


  - بریم


  ارام نشست رومبل رو به من گفت


  دلارام برام یه قهوه میاری؟


  - خیلی پرویی


  - ازت یه قهوه خواستم


  - الان میارم


  دوتا قهوه درست کردم رفتم نشستم کنارش


  ارام: خب محل کارت چطوره؟


  - خوبه ولی ... 


  ولی چی؟


  - این مهرداد صاحب شرکت یه ادام گند ه دماغیه که نگو


  ارام متعجب خنده ی کوتاهی کرد و: چطور؟!


  - هیچیی همش دستو ر میده فکر کرده ابدارچیشم


  این جمله رو باحرص طوری گفتم که ارام بلند خندید وگفت


  خوبه خوبه شاید تونست ادمت کنه


  - مگه من ادم نیستم


  - نه توخونه که کاری نمی کنی حداقل شاید این رادمهر کاری کرد که تو یه کاری بکنی و یه چیزی رو یاد بگیری


  پس فردا همش به شوهرت املت ندی


  - ارام


  ***


  مامان بالاخره اومد


  ارام: مامان دکتر چی گفت؟


  مامان: خدا یا شکر ... هیچی مادر گفت کم کم خوب میشه ولی باید بهش کمک کنید محیط خونه روشاد کنید


  احتمالا بعد چند وقت می تونه روپاش راه بره


  ارام: خداکنه


  مامان نگاهی به من انداخت و: اگه این دختر قبول کنه بایکی نامزد کنه ...


  من: مامان چه گیری دادید به من .. یعنی به عروس کردن منه؟


  مامان: نه ولش کن اصلا الان مثل طوطی عمت جیغت میره به هوا


  خندیدمو: دستت درد نکنه از تشبه تون


  - مگه دروغ میگم


  - نه شما همیشه راست میگید


  ارام: کم خودشیرینی کن بچه بیا کمک من


  - چکار کنم؟


  - بیا شام رو اماده کنیم ظهر که رفت شب امیرر اینا هم میان


  - اه نکنه مامانانشم هست


  ارام متعجب برگشت: چطور؟


  - همش به من میگه عروسم


  - راست میگه


  - درد خودت درست کن


  - نه بیا کمک شاید گرفتت


  - زهر مار


  - خیلخب قهر نکن یبا کمک من


  مامان که بابا رو برد تواتاقش اومد پیش ما


  مامان: به سه خواهر چکار می کنید


  فکر کنم خودش متوجه ی حر فش شد


  مامان بابغض: ببخشید بچه ها یادم نبود


  من پنهونی اشک می ریختم


  ارام مامان رو تو اغو شش گرفت


  ارا: مامان گریه نکن ... ببین بابا خوب شده


  مامان: هنوز مادر نشدی ... که ببینی داغ بچه ، پاره ی تنت چه قدر سخته ... خدا برات نیاره مادر


  ارامم دیگه تحملش تموم شد زد زیر گریه :مـ..ا ..ما ..ن گریه نکن توروخدا ارا هم عذلب می کشه


  - مامان: اخه چرا ارا این کارو کردی دخترم ... الان اگه بود نوه ام روتو بغل می گر فتم ای خدا


  دیگه تحملم تمو شد سریع رفتم تو تاقم هنز فوریمو کردم تو گوشم


  <تخته چوبیه اتاقم / باز دلش هواتو کرده


  کمرش شکسته بی تو/ تن چویبش پره درده


  طفلکی مثل دل من/داره اون گوشه می پوسه


  پای رفتن که نداره / کجا دنبالت بگرده؟


  جای لب های تو مونده رو اون فنجون قهوه


  فال چشما ت رو که خوندم میگه دنیا با قهره


  روی دستگیره ی اون در جای دستای تو سرده


  اینه از چشام می پرسه


  اون چرا برنمی گرده؟


  تخت چوبین تورو میخواد ؟ اشکای منو نمیخواد


  تخت چوبین تورو میخواد اشکای منو نمیخواد


  خیسه دست وبال شیشه


  پرده چین خورده وزرده


  پنجره بازه به بارون /من دلم هواتو کرده


  یکی منتظر نشسته لب پله پای نرده


  باد به گو ش من میخونه اون دیگه برنمی گرده


  چیزی جز اشک نبودت چشم مارو تر نکرده


  روی شونه های دیوار سایه ی من گریه کرده >


  اشکام رون شده بودند اهنگ رو قطع کردم اینقدر گریه کردم تاخوابم برد


  ***


  



  ***


  چشام می سو ختند نگاهی به ساعت انداختم حتما دیگه اومدند


  به سرو وضعم رسیدم رفتم پایین


  من: سلام


  نگاه همه چرخید به طرف من


  امیر: به خواهر زن خوش خواب بفرما بنشینید


  رفتم نشستم


  امیر: خب بگو راضی هستی یا نه؟


  - از چی؟


  - از کارت؟


  - هان ... بد نیست ولی این دوستت منشی میخواست یا ابدارچی


  - خب منشی چطور؟


  - پس منو با ابدارچی اشتباه گر فته


  - چرا؟


  - هیچی ول کن


  - باشه


  اون شب باشو خی های امیر گذشت فکر کنم مادرش فهمیده بود حالم خوب نبود زیاد گیر نمی داد


  اه فردا هم که جمعه است


  دیگه دارم روانی میشم ای کاش مبایست برم شرکت


  حو صله ام ناجو سر رفته بود باخودم این قدر کل کل کردم تا خوابم برد


  ***


  روی تخت نشستم باید دوماه دیگه برم دوباره دانشگاه شرکتم که هست دیگه بدتر پس بهتره الان جبران کنم


  که دیگه عقده ای نشم


  رفتم شپزخونه صبحونه ام رو خوردم


  رفتم بالا به سمت اتاقم


  حالا چکار کنم؟


  تا اومدم جواب بدم موبایلم زنگ خورد


  من" الو


  لیلا: سـلام


  - سلام دادنرن


  - باشه


  - چکار داشتی؟


  - هیچ بیا باهم بریم بیرون حوصله ام بدجور سر رفته


  اخ جووون


  - بریم کجا؟


  - دور گردی


  - فکر خوبیه


  - به رهاهم بگو بیاد


  - اشکال نداره بگم؟


  - نه خودم دارم می گم بگو بیاد


  - باشه فقط کی کجا ؟


  - اس میدم


  - باشه


  ایـول خدا جون دمت گرم چه به موقع بذار یه زنگ به رها بزنم


  بعد سه تا بوق جواب داد


  - الو


  - سلام


  - سلام


  - رها بیکاری؟


  - ای درد و بیکاری ای مرگ زنگ زدی بپرسی بیکارم من داششتم خوا ب هفـ ... 


  - خفه بذار حرفم رو بزنم


  - بگو


  - بیکاری بیا بریم بیرون


  - باشه کی ؟


  - زنگ میزنم


  - باشه


  ***


  


  بالاخره شنبه شد وقتی رسیدم بارها هم قدم شدیم


  رها: سلام دو ست


  - سلام


  - بدو بریم


  - چرا بدوییم ساعت یه ربع به هشته


  - باشه


  بعداز اینک رسیدیم من رفتم تو دفتر ساشا اونم رفت تو دفتر محمدی


  نشستم رها اومد پیشم


  من: رها جون محمدی دعوات نمی کنه


  - نه


  - جـدی؟


  - اره


  - چطور؟


  - بذار از اول برات بگم


  من دختر عمه ی این ساشام


  چشا م شد توپ فوتبال


  خنده ای کرد وادامه داد


  و دختر خاله ی شهاب محمدی معاون شرکت


  - شوخی می کنی؟


  - نه تازه ان اقا شهاب ازم خواستگاری کرده منم گفتم بله حالاهم چیزی نمی گه


  - نامرد چرا زودتر نگفتی


  - وای ساشا بفهمه می کشه منو نگی بهش


  - ازش می ترسی


  - من فقط نمی ترسم همه می ترسن البته به جز شهاب باشهاب خیلیی خوبه


  - چه جالب ولی من به ساشا میگم


  چهرشو مظلوم کردو: تو خدا بیچار ه ام می کنه


  - چرا؟


  - دوست نداره کسی بفهمه باهم فامیلیم خودم نمیدنم


  پشت به دربودم


  - سادیسم داره؟


  رها ابروشو داد بالا نفهمیدم چیه منظورش


  من: چرا ابرو میدی بالا پرسیدم این سادیسم داره ؟


  دوباره تکرار کرد بازم نفهمیدم یدفعه


  رادمهر: خانـوم رحیـمی بیرون


  بیچاره رها من که داشتم می مردم وای به حال اون سریع رفت بیرون


  اوه وای چه عصبانیه


  رادمهر: اون وقت برات گرون تموم میشه ... هه یه بار دیگه تکرار بشه نشونت میدم کی سادیسم داره


  من فقط نگاش میکردم


  یه سوال چرا من ازش می ترسیدم!


  رادمهر : یه قهوه برام بیار


  نفسم بند اومده بود ... رفت


  سریع رفتم یه قهوه درست کردم براش بردم


  ولی خودمونیم ازش حساب ی برم


  در زدم


  - بیاتو


  رفتم قهوه اش رو گذاشتم رومیز


  رادمهر با لحن تهدید کننده ای: ببین دختر خانوم این باره دومه دیگه گذشت نمی کنم حالاهم بیرون


  وای خدا یا شکر به خیر گذشت ولی گند زدم اونم چه گندی


  رفتم نشستم سر جام


  ا ی بابا من چکار کنم ...  دیگه کاری ندارم


  بلند شم برم یه سر پیش رها ...  اره بهترین راهه ... پس پیش به سوی رها


  باند شدم ک برم هم زمان با من ساشا اومد بیرون


  سا شا: کجا؟


  - هـ ... یجا


  - پس برای چی بلند شدی؟


  - نباید که همش بشیتم که


  - خب یه نگاهی به این بنداز اگه درست بود برا م بیارش


  اشاره کرد به پوشه ای که به دستش بود


  - چشم


  



  



  ***


  تو راه خونه بودم داشتم به این فکر می کردم که چطوری حال این ساشا رو بگیرم


  یه ماشین پیچید جلوم


  من: درد ترسیدم


  رها در حالی که می خندید اشاره کرد که سوار بشم ... منم که پرو سوار شدم


  حرکت کرد


  رها: ساشا نکشتت؟


  - چرا؟


  - صبحی


  - نه ... مگه جرات داره من بکُشه؟


  - نداره؟


  راست می گفت این من بودم که مثل چیز ازش می ترسیدم وحساب می بردم


  من: یه سوال؟


  - توجواب سوال منو دادی؟


  - خب می تونه حالا بپرسم؟


  - بپرس


  - این چرا این طوریه؟


  - کی؟!


  - بابا ساشا


  لبخند نمکینی زد و:اِ از کی تا حالا شده ساشا؟


  - درد جواب منوبده


  لبخندی زد وشونه هاشو بالا داد


  رها: نمی دونم بابا این با خواهرشم همین طوریه هیچ کس جرات نداره نزدیکش شه


  - چرا؟


  - نیست که نوه ی اوله میگه شما بچه اید


  - بابا ، بزرگ


  - دلارام تو جرات داری جلوش بگو


  ابروهامو دادم بالا: ندارم؟


  - نه .. هه دیدم صبحی چطور ترسیده بودی


  - تونمی ترسی؟


  - چرا ... راستی یعنی نفهمیدی دارم بهت نشون میدم که اومده


  - نه بابا من اکیویم تواین چیزا ضعیفه


  - گفتم!!


  - چی گفتی؟


  - هیچی ... خونتون کجاست


  - خیابون ...  ...


  - ببین دلارام خیلیی سربه سرش نذار


  - کی!!؟


  - ساشا!


  - اوه نه م باید کمش بیارم


  - باشه از من گفتن بود


  - مرسی گلم


  - دلارام تو خواهر برادر نداری؟


  - چرا یه خواهر دارم یکیم داشتم که ... 


  - که؟!!!


  - پنج سال پیش مرد


  - ببخشید ناراحتت کردم


  - نه


  - ناراحت نمی شی بپرسم چرا مرد


  لبخندی زدم از ماشین پیاده شدم خم شدم از پنجره بهش نگاه کردم


  من: بخاطر یه ادم بی ارزش خودکشی کرد


  - متا سفم خدا حافظ


  - خداحافظ


  رفت بغضم روتو گلوم قرت دادم و به سمت خونه رفتم


  من: سلام مامان


  مامان: سلام دخترم برو دست وصورتت رو بشو بیا نهار


  - چشم!


  فکر کنم متوجه ی نارا حتیم شد


  مامان:چیز ی شده؟


  - نه گلم برم بیام که خیلیی گشنمه


  - برو


  سریع رفتم بالا


  سرم رو به چپ وراست تکون دادم تا این فکرایی که می کردم از سرم دور کنم


  موفقم شدم


  بعد تعویض لباس رفتم نهار بخورم


  



  



  ***


  اوفف بالاخره رسیدم خواستم سوار اسانسور شم


  نگهبان: خانوم مولایی اسانسور خرابه..


  من:بله؟


  - اسانسور خرابه


  - یعنی باید این همه راه رو ..


  - بله


  می خواست بشینم گریه کنم بابا طبقه ی بیسته بادیدن ماشین ساشا بدو از پله ها رفتم بالا وقتی رسیدم نفس نفس می زدم


  بعد یک دقیقه رسید ... وا این چطوری خودش رو رسوند


  رامهر: تازه رسیدی


  - نه


  - پس جرا دویدی؟


  دستمو زدم کمرم: کی گفته من دویدم؟


  - پس چرا نفس نفس میزنی؟


  لال شدم الان چی بگم فقط نگاش کردم


  رادمهر خیلیی خشک گفت: برام یه قهوه بیار


  من: ابدارچی خوب نشدن؟


  توی را ه وایستاد یه دفعه برگشت وا من غلط کردم


  رادمهر: تا توهستی به اون نیاز ندارم


  نه من باید خفه شم کلا از فکر حال گیری بیام بیرون


  رادمهر: تا پنج دقیقه دیگه اماده باشه


  هه همش می گه پنج دقیقه


  رادمهر: مفهوم شد؟


  من که بگم نه تو سرم رو جدا می کنی


  من: باشه


  - چشم


  چی؟


  - بگو چشم


  پخخخ برو بابا چند دفعه گفتم چشم فکر کردی کی هستی


  - نشنیدی؟


  - نه


  - تکرار کنم


  - چی رو؟


  فهمید دارم دستش میندازم


  ساشا: ببین من همیشه اروم نیستم می بینم بچه ای هیچی بهت نمی گم ... فهمیدی


  همچین حر فاش روبا خشم گفت که نتونستم حرف بزنم فقط سرم رو تکون دادم


  ساشا:چی؟


  - چشم


  - حالا شد ... سریع برام بیار


  ای خاک عالم دو دستی تو سرت دلارام ... توکه عرضه نداری چرا یه چیزی می گی که ضایع شی؟


  سریع قهوه رو بردم


  ساشا: اینو بگیر ببر دفتر اقای محمدی


  - چشم


  چیزی نگفتم فقط حرص خوردم


  رفتم تو دفتر محمدی یا شهاب


  رها: به سلام تو اینجا چکار می کنی؟


  - اومدم نامزدت رو تصا حب کنم!


  - بیجا می کنی


  - ارزونیه خودت اینو رادمهر داده گفت بدم به محمدی


  - اقای محمدی


  - باشه


  - برو تو


  - خودت برو


  با حرص ازم گرفت رفت تو اتاق


  منم منتظر بودم تا بیاد بیرون


  خانوم بعد چند دقیقه اومد بیرون


  رها: دلارام بیا باید برات تو ضیح بده


  پوفف


  - باشه


  شهاب: به سلام دلارام خانوم شمایی


  نگاهی به رها کردم شونه هاشو داد بالا


  شهاب: خب شما منشی جدید این پسر دایی گنده دماغم هستین


  لبخند کوتاهی کردم: ببخشید قرار بود توضیح بدید


  - بله ... 


  رفتم به رادمهر تحویل دادم نشستم سر جام ... بابا این شهابه خیلیی با این فرق میکرد شوخ بود ولی این مثل برج زهر مار می مونه


  من بیکار بودم اومدم سر کار؟؟ ... هه اره دیگه وگرنه نمی یومدم


  



  ***


  رفتم خونه ارامم اومده بود خوشحال بود


  من:به اجی


  ارام: اولا سلام


  - سلام خوشحالی


  - ا ره


  - برای؟


  - هیچی بامامان رفته بودیم پیش دکتر بابا ..


  - خب..


  - هیچی گفت خدا رو شکر داره خوب میشه ..باید فیزیتراپیش رو دوباره شروع کنه


  - خدا روشکر


  داشتم از پله ها میرفتم بالا ... 


  ارام: دلارام!


  - بله


  - بیا بشین کارت دارم


  - چکار؟


  - بیا بشین


  رفتم نشستم دستم رو زدم زیر چونم


  من: بفرما بگو


  - ببین خواهر گلم


  - ببین اگه درباره ی ازدواجه کلا بیخیال شو..


  - چرا


  - ای بابا من هنوز سنم واسه ازدواج کمه ... اصلا عشقی وجود نداره که بخوام ازدواج کنم


  - امین ...


  - اها ببین بهش بگو دلارام گفته من تورو مثل برادرم میدونم ... ادم با برادرش ازدواج نمی کنه ... می کنه؟


  - دلارم


  - بله


  - ببین بهش فکر کن


  - ببین خواهرم کاری نکن دفعه ی دیگه اومدن ... 


  - باشه اصلا باتونمیشه حرف زد


  - اره


  - چرا؟


  - چرا چی؟


  - چرا نمی خوای کسی رو دوست داشته باشی ؟


  - یادته ارا چی شد بخاطر اون


  - دختر ... خواهرم ...  عزیزم ...  من میگم ازدواج کن بخاطر اینه که بعد صدو بیست سال که دیگه زبونم لال شه .. دیگه مامان نیست بابا نیست ... تو می مونی وخودت ... میخوای تا اخر عمر تنها بمونی


  - هه من خیلی وقته تنهام.. از وقتی که ارا مرد .. از وقتی که خودکشی کرد..(به اینجا رسیدم دادزدم) ... بخاطر کـی؟ ... هه عشقش


  اشکام می اومدن


  ادامه دادم : می فهمی ارام ...  بخاطر عشق ...  از اون شب به بعد از عشق .. ازد واج.. از زندگی ... از خودم ... از دنیا ... متنفر شدم


  متنفـر !


  سریع رفتم تو اتا قم ...  احساسم پنج سال پیش مرده بود


  دیگه به کسی اعتماد نداشتم ...  اون خواهرم بود ...  خواهرم


  سرم رو بالشتم گذاشتم


  تقه ای به در زد


  من:کیه؟


  ارام: من


  - بیاتو


  اومد منو تواغوشش گرفت


  ارام: من الهی قربونت برم ... غلط کردم گریه نکن


  من: دلم گرفته ارام


  ارام: دل منم گرفته


  - بابغض:دلم ارا رو میخواد ... حمایتاشو


  - منم خیال کرد..ی فقط خودت ... هوا..شو می کنی


  - چطور توقع داری من عاشق شم ...  ازدواج کنم


  - ببخشید دیگه نمی گم


  - قول می دی امین رو ... 


  - اره


  لبخندی زدم


  ارام: بیا پایین نهار


  - باشه


  ***


   حدود دوماه هست دارم کار میکنم


  توی دفتر ش نشسته بودم موبایلم زنگ خورد


  من: الو سلا م لیلا


  - سلام


  - کاری داری؟


  - اه من تا زنگ میزنم می پرسه کاری داری؟!


  - تو همینطوری زنگ نمی زنی کار داری ... حالا کارت رو بگو


  باشه


  - بگو


  - ببین فردا عصر باید بریم برای اتنخاب واحد


  - باشه


  - باهم بریم


  - اره


  - پس ساعت پنج بیا


  - باشه


  - کاری نداری


  - نه


  - پس خدا حافظ


  - خدا حافظ


  پوفففف دوباره شروع شد


  باید به ساشا خان بگم


  داشتم با گوشیم بازی میکردم صدام زد


  رفتم ببینم چکارم داره


  ساشا: یه لیوان اب برام بیار


  ای درد این چرا پروهه ... بمن چه ... شونه هامو بالادادم خواستم برم..


  ساشا: یعنی چی؟


  - چی یعنی چی؟


  - این حرکتت


  - یعنی بمن چه خودت برو


  - چـی؟


  - دادنزن اِ مگه ن کلفتم که به من می گی ...


  با دادش میخکوب شدم


  - همیـن الان می ری برام یه لیوان اب میاری


  - برو بابا


  - چی؟


  - هیچی الان میرم میارم


  - سریع


  ای وای من چرابلند گفتم ... نزدیک بود ... 


  رفتم یه لیوان اب براش بردم امدم از اتاقش بیرون رها اومده بود اینجا


  من: رها تو کارنداری؟


  - نه گفتم که


  - میخوای رادمهر رو صدا کنم


  - تهدید می کنی


  - اره میخوای


  - نه ... الان میرم


  خندیدم و: بشین بابا شوخی کردم


  - باشه


  - خب کاری داشتی


  - نه


  - مریضی!!


  - نه


  - پس چرا اومدی اینجا؟


  - بابا حوصله ام سر رفته بود اومدم اینجا


  - مگه نامزدت شهاب جون نیست ... مگه میشه که با اون حوصلت سر بره


  - نه سرش شلوغ بود


  - بله


  - درلارام


  - بله؟


  - تونامزد..


  - نه ندارم


  - کسی رو دوست نداری


  - با عصبانیت:نه


  - چرا عصبانی می شی؟


  - ببخشید دست خودم نیست بعدا میگم چی شده


  - باشه


  ***


  


  



  ***


  من: لیلا سریع باش


  لیلا: خب صبر کن


  - من همیشه باید صبر کنم


  - اِ غر نزن اومدم


  - چه عجب


  - بریم


  - بریم


  - خب بعد کجا بریم دلارام؟


  - خونه


  - خونه


  - اره کجا بریم؟


  - بیرون


  - الان کجاییم؟


  - نه بابا تو اعصاب نداری


  - نه پس اذیت نکن امروز رو


  - باشه


  - ببخشید لیلا


  گیج پرسید: چی رو؟


  از گیجیش خندم گرفت


  لیلا : چرا می خندی ؟ دیونه شد ی تو تا یه دقیقه ی پیش داشتی منو می خوردی


  - ولش کن بیا بریم


  - باشه بعد بریم بگردیم


  اینقدر مظلوم گفت


  - باشه


  - اخ جون


  - حالا بیا بریم بعدا می ریم


  بالیلا بهم خوش میگذشت


  ***


  - دلارام دلارام مادر پاشو


  من: صبح بخیر


  - صبح بخیر اینطور که تو میری سر کار زود اخرا ج می شی


  - بدرک بشم


  - پاشو بیا صبحونه


  - شما برو منم میام


  - زود باش


  - چشم


  - بی بلا


  مانتوی مشکیم رو پوشیدم با شلوار جین مشکیم..


  رفتم سر میز صبحونه


  مامان: برای چی مشکی پو شیدی؟


  - چطور؟


  - برو عوضش


  - نه مامان دیگه وقت نیست


  - چیزی شده؟


  - نه ... فقط فردا ... 


  - فردا چی؟


  - پنجمین سالگرد ... 


  مامان روی صندلی نشست بغض داشت به خوبی فهمیدم گونه اش رو بوسیدم رفتم شرکت


  روی صندلی نشستم


  رها: خانوم امروز اعصاب داری؟


  لبخندی زدم : اره بیا


  - اخ جون


  - چی شده؟


  - اومدم بپرسم تو چرا اینقدر عصبانی بودی


  اهی کشیدم


  رها: چته دختر؟


  - شرمنده برات گفته بودم که خواهرم چی شده بود دلم هواشو کرده بود


  - ببخشید ... حالا چرا مشکی پوشیدی


  بابغض: سالگرد شه


  - وای منوببخش همش نارا حتت می کنم


  لبخندی زدم وگفتم(با لحنی شوخ): حالا تو برو الان ساشا میاد


  لبخند ی زد وگفت: نه خوشم اومد بلدی بتر سونی من برم


  - فعلا


  ***


   چند وقت دیگه دانشگاهم شروع می شه ... ر فتم پایین شام بخورمبابام سر میز نشسته بود ...


  من: مامان بکش که خیلیی گشنمه


  - مامان: تا حالا اینقدر مشتاق وگرسنه ندیدمت


  من: امشب خیلی فرق می کنه


  - چه فرقی؟


  - امشب بابا جونم اومده با ما شام بخوره


  بابا لبخند بی جونی زد


  مشغول شام شدیم بعد شام نشستم روبه روی تی وی


  مامان: دختر پاشو برو بخواب صبح باید بری


  - نه مامان فردا پنج شنبه است تعطیله


  - خب بیا کمک من


  - چشم ولی باید یه قولی به من بدی!


  _چه قولی؟!!


  - بیا بشینی مثل قبل باهم بخندیم


  - باشه مادر حالا بیا


  - چشم


  رفتم کمک مامان اون شب خیلی خوش گذشت خیلی ... 


  صبح که از خواب بلند شدم رفتم بیرون مامان داشت صبحانه رو اماده می کرد


  من: صبح همه بخیر


  مامان: صبح توهم بخیر


  بابا سرش رو تکون داد درست نمی یتونست حرف بزنه ولی روز به روز بهتر می شد


  من: بابای گلم چطوره؟


  لبخندی زد


  رفتم صبحونه و خوردم کمک مامان کردم رفتم توی اتاقم


  حوصله م بد جور سر رفته بود نمی دونستم چکار کنم ...  حال بیرون رفتنم نداشتم


  



  این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (wWw.98iA.Com) ساخته و منتشر شده است


  



  حالا چکار کنم؟


  نمیدونم ... 


  رفتم از اتاق بیرون


  مامان: دلارام ؟


  - بله


  - بیا نهار رو اماده کن ظهر امیرو ارام میان


  - واقعا؟


  - اره


  - اوفف اینا از اول ازدواجشون هفته ای دوز این جان ...  انگار نه انگار ... 


  - بسه دختر غر نزن بیا کمک


  چشـم!


  رفتم کمک مامان ... دیگه هوس نمی کنه که حوصله م سر بره


  داشتم سالاد درست می کردم در زدند


  مامان: هواست به غذا باشه من الان میام برم درو باز کنم


  - باشه


  مامان رفت درو باز کرد ارام بود یه راست اومد تو اشپز خونه


  ارام: به خواهر گلم واسه خودش خانومی شده


  - اولا سلام ... دوما من خانوم بودم


  - بله برمنکرش لعنت


  امیر هم به جمع ما اضافه شد


  امیر: ای وای ارام بد بخت شدیم بیا برگردیم


  از لحن جدیدش تر سیدم که اتفاقی افتاده باشه


  ارام: چرا؟


  امیر: بابا دلارام داره غذا درست می کنه میزنه مارو می کشه


  ابروهامو دادم بالا


  من: اِ ... اتفاقا تو غذای تو فقط زهر می ریزم


  - نه زهر مشکلی نداره که ... 


  دستم زدم به کمرم: پس چی مشکل اره؟


  - دست پختت


  - نخور


  - مجبورم


  - می دونم


  ***


  


  از فردا هم باد برم شرکت هم دانشگاه .امروز بهش بگم ...


  توی دفتر منتظر بودم تابیاد ... اومد مثل همیشه اخم داشت قبل اینکه بره تو اتاقش گفت برام قهوه بیار


  منم که اگه می گفتم نه ... سرم رو می برید


  قهوه رو براش بردم همونجا وایستادم ...  یکم از قهوه اش رو خورد سرش رو اور بالا


  ساشا: کاری داری؟


  - بله


  تکیه داد به صندلی : خب؟


  - راستش من از فردا کلا سام شروع میشه گفتم بدونید ...


  - خیلخب ساعت کلا سات رو بنو یس بده به من


  - چشم


  - حالا برو


  این چرا این طوریه نمی گذاره ادم حرفش رو بزنه ... به من چه من که حرفم رو زدم


  وقتی نشستم روی یه برگه ساعت کلاس را نوشتم


  در زدم


  ساشا: بیا تو


  رفتم داخل کاغذ رو گذاشتم روی میز.. نگاهی به کاغذ اندا خت پرتش کرد روی میز


  ساشل: خب کلا سات که توی ساعت کاری نیست


  - نه فقط یک شنبه ها راس سا عت یک و ربع کلاس دارم


  - خب؟


  خب درد


  - باید زودت برم


  - کی گفته؟


  - باید به کلاس برسم


  - می رسی


  - یعنی می تونم زودتر برم؟


  قاطعانه گفت: نه


  - نـه؟


  - نفهمیدی؟


  - ولی


  - برو به کارات برس حرفم نباشه


  چشم ... ای خدا من چکار کنم؟..خودم کردم که لعنت برخودم باد ... اخه بگو چت بود اومدی سر کار ... غروم هم اجازه نمیده که استفا بدم نشستم پشت میزم


  رها اومد توی دفتر


  من:جانم کاری داشتی؟


  - اره باتونه


  - پس با کی کار داری؟


  - باتو!


  اوففف این دیونه است به خدا


  لبخندی زد وگفت: این پوشه رو بده به ساشا بررسی کنه بعد امضا کنه بعد بیاربرای من


  - باشه بده من


  - همین الان ها


  - باشه بده


  پوشه رو دادبه دستم رفت


  به در زدم


  ساشا: کیه؟


  من: من اقای رادمهر


  - بیاتو


  رفتم پوشه رو گذاشتم رو میزش


  ساشا: این چیه؟


  - اقای محمدی گفتن بررسی کنید امضا کنید ببرم براشون


  - باشه


  - کی بیام؟


  - خبر میدم


  - باشه


  رفتم منتظر بودم تا برسیش تموم شه منم ببرم بدم به رها


  بعد ده دقیقه صدام زد ... اوه سرعت عمل رو برم


  



  ***


  من:ببخشید اقای رادمهر من می تونم برم؟


  - کجا؟


  - دانشگاه


  - مگه ساعت تعطلیلیه؟


  - نه


  - خب نمی تونی بری


  - ولی..


  - برو بیرون ولی نداره


  - خب اقای رادمهر من چکار کنم؟


  - هیچی برو به کارهای شرکت برس


  نه بحث بااین فایده نداره


  رفتم نشستم از حرصی که داشتم خود کار رو تو د ستم فشار میدادم


  بعد چند دقیقه اومد بیرون


  ساشا: من دارم میرم .. دیگه برنمی گردم


  اخ جون


  ساشا: ولی اگه بفهمم رفتی اون دیگه ...


  حرفش رو تموم نکرد رفت


  هه بچه می تر سونه از کجا می فهمه رفتم تو دفتر شهاب


  رها: به خانوم


  من: یه سوال این ساشا رفت گفت دیگه برنمی گردم راست میگه؟


  - اره به حرفش عمل می کنه ..چطور؟


  - هیچی من کلاس دارم نیم ساعت دیگه باید برم نذاشت حالا میرم فقط یه کاری کن نفهمه


  - باشه


  - مرسی خداحافظ


  - جبران می کنی


  - اره خداحافظ


  - خداحافظ


  سریع وسایلم رو جمع کردم رفتم از در شرکت بیرونیه تاکسی گرفتم در برو که رفتیم


  تموم پله هارو می دویدم تا رسیدم به کلاس .رفتم نشستم کنار لیلا خدارو شکر هنوز استاد نیموده بود


  لیلا: چته دختر ؟چرا نفس نفس می زنی


  - هیچی دویدم


  - برای چی؟


  - بعدا می گم


  - می گن این استاد جونه و بد اخلاق


  - خب


  - همین بهم رسیده


  - تو اینـ ... 


  استاد اومد نتو نستم حرفم رو ا دامه بدم همه به احترام ستاد بلند شدن


  وای خـدا ...  بد بخت شدم ...  روی صندلی افتادم


  لیلا:چت شد؟


  من تو شوک بودم این اینجا چکار میکرد


  استاد یه برگه داد و گفت اسم اتون رو بنویسین


  رسید به لیلا ، لیلا می زد به بازوم ولی من تو شو ک بودم


  وقتی از شو ک اومدم بیرون استاد داشت اسم مارو می خوند


  من: من اسمم رو ننو شتم


  لیلا: من نوشتم


  - غلط کردی!


  بیچاره لیلا نمی دونست که چی شده


  رسید به اسم لیلا بعد ... 


  استادیاهمون ساشای خودمون: دلارام مو..لایی


  نگاهش افتاد به من سرم رو انداختم پایین تا نگاهش نکنم


  حالا چکار کنم من نمی تونم بگم که بیست دقیقه ای رسیدم یه بار دیگه صدام زد لیلا زد به پهلوم مجبور شدم سرم رو بالا بگیرم


  اخمو بود زل زد تو چشام و بهم فهموند که بیچارت می کنم ای خدا چرا من هر کاری می کنم ... به ضررم تموم میشه


  شروع کرد به درس دادن اینقدر گفت ونوشتیم دستای من یکی درد گرفت یه لحظه خود کارو رها کردم تا به دستم استرا حت بدم ...


  ساشا: خانوم مولایی بنویس


  اینقد رخشن گفت ترسیدم تند تند نوشتم


  خدا به دادم برسه


  ***


   کلاس تموم شد لیلا: تو امروز چت شده؟


  من: وای لیلا ... لیلا بد بخت شدم ..بیچاره شدم


  لیلا: درست حرف بزن ببینم چی می گی؟!!


  - لیلا استاد ... استاد


  - استادچی؟


  - لیلا استاد کسیه که من براش کار می کنم


  بابی خیالی:خب؟


  - درد و خب


  - حالا بخاطر همین ...


  - بابا گفت اگه زودتر بری ..


  - یعنی تو زودتر او مدی


  - اره ولی همش 15دقیقه بود به خدا


  - ازش می ترسی؟


  - کی؟من؟نه


  - نمی ترسی و نگرانی؟


  - اره می ترسم


  شروع کرد به خندیدن


  من: واسه ی چی می خندی؟


  - چه عجب تو از یکی حساب بردی


  - زهر مار بگو چکار کنم؟


  - نمی دونم


  - ممنون از راهنمایت!


  - خواهش می کنم


  - لیلا؟


  - هان


  - هان چیه بگو بله


  - بله؟


  باحالت درموندگی: من چکار کنم؟


  - چی رو چکار کنی ؟


  - بابا ساشا رو میگم


  - ساشا کیه؟!!


  - استاد رادمهر


  - نه بابا اینقدر صمیمی هستی که به اسم ...


  - حرف مفت نزن


  - نکنه؟


  - نکنه و درد


  - خیلخب ببخشید


  - بخشیدم حالا بگو چکار کنم ؟


  - نمیدونم دیگه نرو سر کار


  - عمرا میگه ترسیده


  - خب بگه


  - اصلا من سر کار نرم کلاس رو چکار کنم


  - نمیدونم دیگه باید چکار کنی


  - بیا بریم دیگه


  - بریم


  داشتیم به طرف درب خرو جی می رفتیم که ساشارو دیدم داشت سوار ماشین می شد بادیدن من منصرف شد


  نگاهی بهم اندا خت سرش رو به بالا و پایین تکون داد فکر کنم داشت تهدید می کرد سر جام خشکم زد


  لیلا: بیا بریم چرا وایستادی؟


  به خودم اومدم از دانشگاه خارج شدیم


  لیلا: نمیای پیش من


  - چی؟


  - میگم نمیای بریم خونه ی ما


  - نه برم خونه مامان منتظره


  - باشه تا بعد


  رفتم به سمت خو نمون ... حالا من فردا چکار کنم ... بد بخت شدم درو باز کردم رفتم خونه


  مامان داشت نهارو اماده میکرد


  من: سلام مامان .. شما نهار نخوردید


  - چرا بابا خورده .. ماهم الان می خوریم ... برو لباسات رو عوض کن بیا


  - چشم


  خدا خودت به دادم برس


  مامان: برو دیگه


  رفتم لباسامو عوض کردم مشغول نهار شدم


  شب با کلی استرس خوابیدم


  ***


  وسایلم رو گذاشتم توکیفم


  من: مامان خدا حافظ من بعد شر کت میرم دانشگاه نهارم اونجا می خورم منتظر م نباشید


  مامان: باشه


  گونه اش رو بوسیدم و: خدا حافظ


  لبخندی زد وجوابم رو داد


  از در خونه زدم بیرون 15 دقیقه ی دیگه تا ساعت هشت مونده بود رفتم تو دفتر شهاب


  رها:چی شده چرا رنگت پریده؟!!


  من: رها بد بخت شدم


  هول شد و: چی شده؟


  - رها دیروز من رفتم دانشگاه ...


  - خب


  - استادمون اومد ...


  - خب؟!


  - هیچی استاد مون ... 


  - درست حرف بزن


  - ساشا استادمون بود


  پنچر شد


  رها: چـی؟ این استاد بود من نمی دونستم


  - رها بد بخت شدم بگو چکار کنم


  - نمی دونم فقط تو رو خدا اسمی از من نبری


  - باشه


  رها نگاهی به ساعتش انداختو: بلند شو الان میرسه ببینمه نیستی بیشتر شاکی می شه


  - می ترسم


  - برو الان میاد


  با درموندگی رفتم نشستم بعد چند لحظه رسید


  یا خدا .. هب زیر لب صلوات می فرستادم


  ساشا: یه قهوه برام بیار


  اینقدر خشن بود حتی سرم رو بالا نیو ردم وقتی رفت یه نفس عمیق کشیدم قهوه رو اماده کردم


  در زدم


  - بیا تو


  رفتم ولی سر جاش نبود


  قهوه رو گذاشتم رو میز برگشتم خواستم برم که سینه به سینه شدیم ...  اب دهنمو قوت دادم


  ساشا: دیروز چی گفتم؟


  از ترس لال شده بودم


  ساشا صداش رو بلند تر کرد: باتوام


  - مـ ... من ...


  وای خدا مهلت نداد حرف بزنم بازومو ها گرفت از پشت محکم زدم به دیوار


  اشهدان لا الله الا ... . اشد م رو که گفتم بفر ما جناب عزرائیل منتظرم


  چشما م روبسته بودم ... از روی نفس هاش که به صورتم می خورد فهمیدم نزدیکمه


  ساشا: دختر خانوم دفعه ی سومه که داری اشتباه می کنی بشه چهار بدتر میشه


  ضربان قلبم رفت بالا


  داد زد: چشماتو باز کن


  چشامو باز کردم دستاشو گذاشته بود دو طرفم


  ساشا: فهمیدی چی گفتم؟


  ازترس حرفی نزدم فقط سرم رو تکون دادم


  ساشا: نفهمیدم بلند بگو


  اروم گفتم: چشـم


  هر چی غیر چشم می گفتم بیشتر عصبانی می شد تا حالا اینقدر کسی رو عصبانی ندیده بودم


  ساشا: بلند تر


  - چشم


  - خوبه برو به کارات برس


  بغض کرده بودم رفتم بیرون رها نگران بود اومده بود اینجا بی توجه بهش نشستم روی صندلی


  رها اومد کنارم


  رها: چی شده دلارام؟


  بابغض: هیچی


  ساشا: خانوم رحیمی بار اخره تذ کر میدم برو بیرون


  من ترسیدم چه برسه به رها مثل جن ظاهر شده بود


  رها به سرعت رفت


  من موندم واین سادیسمی


  



  



  ***


  خسته رسیدم خونه مامان توی اشپز خونه بود بابا هم توی اتاق رفتم توی اتاقم لباسامو عوض کردم رفتم پایین


  مامان: کی رسیدی؟


  - سلام الان اشپز خونه بودی متوجه نشدی


  - تر سیدم فکر کردم دزد اومده


  خندیدم و خودم رو ی مبل انداختم


  مامان غر غر کنون گفت دختر اگه خوابت میاد برو تو اتاقت


  - نه مامان فقط می خوا یکم خستگیم در بره


  - باشه شام میخوری


  - اره خیلی گشنمه


  - پس بیا کمک


  - مامان خسته م


  - نخواستم


  مامان رفت تو اشپزخونه منم به اتفاقات صبح فکرکردم چرا ازش می ترسیدم؟


  مامان: دختر بیا میز رو بچین


  من: چشم


  رفتم کمک مامان شام رو که خوردم رفتم تو اتاقم خوابم نمی برد نمی دونم چراهمش ذهنم وفکرم می رفت به سمت ساشا ...


  صبح که از خواب بلند شدم اماده شدم رفتم صبحونه بخورم


  مامان:خوبه که این کار باعث شد تو زودتر از خواب بلند شی!


  من: خدا حافظ من کلاس ندارم امروز بعد شرکت میام


  - باشه خداحافظ مواظب خودت باش


  - چشم


  راهی شرکت شدم


  زودتر از همیشه رسیدم شرکت نشستم پشت میزم خیلی خوابم میومد همه ی دیشب رو بیدار بودم سرم رو گذاشتم رو میز هنوز بیست دقیقه به هشت بود خوابیدم


  سرم رو که بلند کردم ساشا رو تو ی چهار چوب در دیدم یه اخمی کرده بود سرم رو چرخوندم به طرف ساعت ، ساعت هشت بود اوففف چه به موقع


  خیلیی سرد گفت: برام قهوه بیار


  منم بدون هیچ حرفی اطا عت کردم


  دلم گرفته بود نمیدونم چرا هر وقت دلم می گرفت یاد ارا می افتادم عصر میرم پیشش اره تعطیل شدیم یه تاکسی گرفتم رفتم خونه


  من: سلام مامان


  مامان : سلام


  ارام: سلام


  من: تو اینجا چکار می کنی


  - اومدم ببینمت


  - اهان


  بعد فکری به سرم زد


  من: ارام ماشین داری؟


  - اره


  خوئم رولوس کردم : خواهر ی بریم پیش ارا دلم گرفته


  - نهار بخوریم همه میریم


  - ممنون


  بعد نهار سوار ماشین ارام شدیم البته ماشین امیر هنز فریم کردم تو گوشم


  <<بی تو تنهامی رسم به خونه


  خونه بی تو سوت وکوره


  در ودیوارو تموم عکساش


  مثل خا طراتت خیلیی دوره


  شب سالگرد جدایی از تو


  شب قربونی عشقمونه


  بغضی که راه گلوم رو بسته


  داره قلبم منومی سوزونه


  من واسه جبران اشتباهم


  دارم این جوری شکنجه میشم


  بی هوای تو نفس کشیدن


  این عذاب و ادامه میدم


  تاکه یادت منو دیونه کنه


  تا که خیالت منومجنون کنه


  سربزارم بی تو خیابون


  تا چشامو پره بارون کنه


  تا چشامو پره بارون کنه>>


  ***


  روی صندلی نشسته بودم که ساشا رسید ولی بدون هیچ حرفی رفت و اتاقش تعجب کردم چرا نگفت قهوه بیار


  داشتم فکر می کردم که تلفن روی میز زنگ خورد


  من: بله بفرمایید شر ... 


  - وصل کن به اقای رادمهر


  چه بیشعور خجالتم نمی کشه بذار حرفمم تموم شه وصل کردم رادمهر دادزد برام یه لیوان اب بیار


  یه لیوان اب کردم رفتم در زدم


  جواب نشنیدم


  دوباره ... جوابی نشنیدم .. درو باز کردم خواستم برم تو که بادادش منصرف شدم


  ساشا: بـس کنید دیگه چنر بار بگم نمـی خوام ...  بس کن دیگه چنذ لحظه صبر کرد باز دادش رفت به هوا


  - کجا مـوندی ؟ رفتی اب بیاری ؟یا تصفیه کنی ...  نه باشما نبودم ...


  بایه بسم الله فتم لیوان اب رو گذاشتم روی میز ش خواستم برم که با دستش بهم گفت وایستم


  ساشا: اره تـو درست می گی .. اصلا گوشی رو بده بهش چرا گو شی رو گرفتی


  نه اصلا به این ارامش نیومده


  - اخـه من چی بگم به شما


  - ... 


  - بله حرف اول واخرم همینه


  - ..


  - خداحافظ


  گوشی رو گذاشت


  ساشا: تو چرا اینجایی بیروووون


  ای بابا چرا من جلوی این کم می اوردم ؟ نمی دونم


  بدون هیچ حرفی از اتاق رفتم بیرون . نشستم روی میز .. در به شدت باز شدمن ازجام پریدم


  ساشا: میز جای نشستنه ؟


  - ببخشید


  - بشین روی صندلی


  - چشم


  رفت بیرون . یکی محکم زدم تو سرم که کاری نکنم جلوی این ضایع شم رها اومد تو دفتر


  رها: چی شده این چرا عصبانیه؟تویه کاری کردی؟


  نگاهی به چهراش که مضطرب بود کردم


  من: نه من کاری نکردم!


  - پس چراین عصبانیه؟


  - نمیدونم


  از توی دفتر شهاب سرو صدا می اومد


  رها : یه اتفاقی افتاده که این عصبانیه


  - اره تو برو سر کارت بیاد ببینه نیستی ...


  - اره من برم


  رها رفت چه اتفاقی افتاده بود که برزخ شده بود شونه هامو بالا دادم ونشستم سر جام


  ساشا یعد چند دقیقه عصبی اومد رفت توی اتاقش بعد چند لحظه اومد بیرون


  ساشا: من میرم قرار رو کنسل کن


  - چشم


  رفت با شهاب رفتند رها سریع اومد پیشم


  رها: چی شده ؟


  - من نمیدونم اینا فامیلای توان اون وقت از من می پرسی؟


  - من تاحالا ساشا رو اینقدر عصبانی ندیده بودم


  - برعکس من همیشه عصبانی دیدمش


  - نمیدونم


  - کجا رفتن؟


  - نمیدونم تو چرا اینقدر نگرانی؟


  خودمم نمی دونستم چرا نگرانم


  - نمیدونم!


  رها زد زیر خنده


  من: چرا می خندی؟


  نمیدونم چرا همش میگیم نمیدونم


  - نمیدونم


  بلند خندید


  



  



  ***


  صبح خسته اومدم نشستم روی صندلی ..


  سا عت هشت و نیم شد ولی ساشا نیومد شهاب اومد توی دفتر


  من: اقای رادمهر نیومدن


  خودم میدونم


  - می دونید


  - اره نمیاد تا هفته ی دیگه


  - یعنی؟


  - بله دو روز مر خصی


  - یعنی دیگه اینجا کاری ندارم


  - نه فقط برنامه هارو کنسل کن برو


  - باشه


  رفت نمیدونم چرا دلم گرفت عادت کرده بودم صبح ها براش قهوه ببرم و دادش به هوابره


  ... نمی دونم عادت بود یا..هه نه بابا سرم رو تکون دادم تا ازاین فکرها بیام بیرون


  کارامو انجام دادم از شرکت رفتم بیرون


  **


  مامان: مگه تو..


  - نه تا اخر هفته دیگه نباید برم


  - چرا؟


  - نمیدونم


  - خیلخب بیا کمک


  - چشم چکار کنم


  - اول چشمت بی بلا دوم برو لباس را حت بپوش بعد بیا نهار و اماده کن من باید برم بیرون


  - امر دیگه؟


  - خونه رو گردگیری کن


  - چشم


  - من رفتم خداحافظ


  - خداحافظ


  رفتم لباسام رو عوض کردم در اتاق بابام رو باز کردم خواب بود.


  نهارو اماده کردم دستی به خونه کشیدم ساعت شد یک مامان اومد


  من: سلام مامان گلم


  - سلام


  - بیاین نهار


  - باشه من برم دست وصورتم رو بشورم و باباتم بیارم میارم تو بخور الان باید بری دانشگاه


  - چشم


  ساعت سه کلاس داشتم نهار و که خوردم اماده شدم توی راه لیلا رو دیدم


  من»: سلام


  - سلام


  



  چته پکری؟


  من: نه پکر برای چی؟


  - خلیخب سریع بریم الان استاد میاد


  - پریم


  توی کلاس همش ذهنم به طرف ساشا کشیده می شد نمی دونم چراهمش به فکرش بودم


  به یه نوعی دلم واسش تنگ شده بود دلم می خواست ببینمش


  هه منوباش دارم به کی فکر می کنم به یه سادیسمیی؟ ولی خدایش سادیسمی نبود ؟


  اه ... این فکرا چیه که من می کنم


  لیلا: توفکری؟


  - نه


  - ضایع است


  - - پس چرا می پرسی؟


  - به چی فکر می کنی؟


  - فضولی؟


  - اره


  - می خوای بیرونمون کنه


  - اره داره حوصلم رو سر می بره


  - خب بلند شو برو بیرون


  - نمیشه اگه میشد که می رفتم


  - پس خفه


  - چـشـم


  



  



  ***


  شنبه رسید


  روی صندلی نشته بودم داشتم برنامه های سیستم رو مرتب میکردم که اومد


  همون همیشگی بود منتهی فقط اخمش کمتربود


  ساشا: برام یه قهوه بیار


  - چشم


  وقتی دیدمش تموم ناراحتیم رفت نمیدونم چه حسی بهش داشتم نمیدونم


  قهوه رو اماده کردم و رفتم سمت اتاقش در زدم رفتم تو اتاق


  ساشا: مگه گفتم بیا تو؟


  - نه


  - پس برو بیرون هر وقت گفتم بیا


  اوففف نه باید یه جوری باعصاب من بازی کنه ... اصلا اگه بازی نکنه می میره رفتم بیرون در زدم


  - بیاتو


  - می تونم؟


  - کر که نیستی بیا تو


  رفتم تو فنجون رو گذاشتم روی میز نگاهم رو همه جا چر خوندم نبود نکنه دوباره مثل دفعه ی قبل کنه ... نه من که کار ی نکردم عقب گرد گرفتم


  ساشا: دنبال چی می گردی؟


  وای خدا این چرا اینطوریه من الان..


  - کاری داری؟


  - نه!


  - پس چرا وایستادی؟


  - چکار کنم


  - بیرون


  سرم رو انداختم پایین از اتاقش رفتم بیرون


  نشستم روی صندلی تاساعت یک دیگه صدام نزد ساعت یک که شد وسایلم رو جمع کردم ورفتم خونه


  وقتی رسیدم خونه ارام اونجا بود


  پوففف من موندم این خونه نداره همش که اینجاست


  دیدم داره میاد طرفمم وای خدا چرا این کاری میکنه


  منو گرفت تواغوشش محکم فشار میداد استخونام شکستن بابا


  من: ارام ، اروم تر چی شده


  ارام: حدس بزن


  - چی رو؟


  - یه خبر خوش


  - چی؟


  - نه حدس بزن


  - راهنمایی کن


  - ببین همه رو خوشحال میکنه


  - خب


  - بگو!


  - همین راهنماییت بود


  - ببین ... چطوری بگم .. اها به همه مربوط میشه ولی بیشتر به من


  - نمی فهمم


  - ولش کن بذار بگم


  - بگو


  - داری خاله میشی


  - چـی؟


  - داری خاله میشی؟


  ایتقدرر ذوق زده شدم


  - شـوخی نمی کنی؟!!


  - نه


  - بگو جون من


  - دلارام خیلی بی جنبه ای حتما باید قسم بخورم


  - نه . باورم شد کی فهمیدی؟


  - امرو ز صبح


  - کی به دنیا میاد


  - هشت ماه دیگه


  - پس یه ماهست


  - اره


  ***


  یک شنبه بود منم می بایست ساعت یک وربع کلاس باشم خدا کنه امروز رو اجازه بده!


  نگاهی به ساعت اندا ختم عقربه های ساعت یازده رو نشون میداد ..


  روبه ی در اتاقش قرارا گرفتم . در زدم


  ساشا : کیه


  خب احمق جان این موقع کی می تونه باشه


  - منم


  - بیا تو


  رفتم کنار پنجره ایستاده بود دستشم زده بود به کمرش محوش شدم خودم نمی دونستم چی شده که یه حس خاصی بهش پیدا کرم؟


  ساشا: کاری داشتی؟


  نه اومدم اون روی ماهتو ببینم


  من: بله


  - می شنوم


  - راستش من امروز کلاس دارم ...


  - می دونم


  دمت گرم پس بذار زودتر برم


  - اگه میشه من امروز زو..


  - نه نمیشه


  بمیری . بذار حرفم رو بزنم


  ساشا: اگه کار دیگه ای نداری بیرون


  - ولی من ساعت یک وربع باید ... 


  کمی عصبی شدو: ببیـن می دونم ساعت چند کلاس داری .. به من مربوط نیست


  پس به کی مربوطه.. دستمو زدم به کمرم


  من: ببخشید پس به کی مر بوطه؟


  - به من مربوط نیست.. کاری نکن بگم اضافه وایستی


  فقط بلده زور بگه ... فقط


  ساشا: کار دیگه ای که نداری؟


  - نه


  - پس برو بیرون


  رفتم نشستم روی صندلیم .. حالا من چکار کنم ؟ تا اونجا فوق فوقش بیست وپنج دقیقه راه هست ... بمیری امیر دیگه برام کار پیدا نکنی..اه با این کار پیدا کردنت.. نه خدا نکنه خواهرم با یه بچه بدبخت میشه..


  عقربه مسا بقه گذا شته بودن این قدر تند حرکت میکردند که شد 12:55اقا تشریف اوردن بیرون


  ساشا: الان می تونی بری!


  هه دستت درد نکنه.. ولی بازم خوبه باسر عت جت خودم رو رسوندم به خیابون ..اِ به خشک که شانس پشه پر نمی زنه چه برسه به تاکسی .. داشتم فکر میکردم که باصدای بوق ماشینی سه برابر قدم رفتم تو هوا.. ای خدا لعتت کنه ترسیدم.. ریلکس شیشه ی ماشین رو داد پایین ... وا این که..


  ساشا: بیا سوار شو می رسونمت


  نچ نچ اینطوری تعارف می کنه


  من: نه ممنون خودم میرم


  ساشا: یعنی نمیای؟


  محکم تر از خودش گفتم نه


  اونم گاز ش رو گرفت و رفت ..خاک تو سرم شد حالا من چطوری برسم ... وای خدا ممنون بالاخره یه ماشین گیر اومد پریدم بالا


  من: اقا تورو جون هر کی دوست داری سریع برو من باید ده دقیقه ای برسم


  رانند ه متعجب نگاهم کرد


  - نترس بابا ادمم ... بـرو


  دیگه حرفی نزد وای خدا غلط کردم همیشه از سرعت می ترسیدم حالا..


  رسیدم ساعت درست یک و ربع بود ... با سرعت از پله ها رفتم بالا ساعت یک و بیست دقیقه شد تار سیدم


  به خیال اینکه هنوز نیومده درو بی هوا باز کردم


  پای تخته داشت درس میدا د ... نگاهی بهم انداخت وگفت بیرون


  چـی گفت؟


  من: استاد ببخشید


  - دیر او مدی بدون اجازه میای درو باز می کنی ..


  - ببخشید تکرار نمیشه


  یه تای ابروش رو داد بالا زل زد تو چشمامو: هه ... مطمئنی؟


  نه بابا کجا ولی مجبورم بگم


  - بله مطمئن باشید


  - برو بشین


  با خجالت نشستم کنار لیلا


  لیلا: خیلیی پروهه


  - منم همین رو میگم


  ساشا: مولایی دیر اومدی حرفم می زنی


  من: - ببخشید


  - چقدرببخشم


  یعنی اگه.. اگه الان می تونستم مو های خوشگلت و ازجا بکنم دریغ نمی کردم


  ساشا: هفته ی دیگه تمام مطالبی رو که گفتم ازتون میخوام


  ***


   با ارام رفته بودیم دکتر توی راه بر گشت بودیم گوشی ارام زنگ خورد


  ارام: الو سلام امیر


  - - 


  - چیزی شده؟


  - - 


  باشه ترسیدم فکر کردم اتفاقی افتاده


  - - 


  - باشه خداحافظ


  من:چیزی شده؟


  - نه


  - چکار داشت؟


  - بتوچه!


  خورد تو ذوقم


  ارام: هیچی فضول با امین میخوان برن سفر کار ی تا اخر هفته نمیان من باید پیش شما باشم


  - چه خوب


  - حالا بیابریم دارم از سرما می میرم


  - بریم


  رسیدیم خونه


  مامان: ارام چرا نرفتی خونه خودت الان ..


  من: قراره خانوم اینجا بمونن تااخر هفته میدنم می پرسی چرا؟ نترس با شوهرش دعواش نشده اقا رفتن مسا فرت خانو مش رو گذا شته ور دل ما


  ارام زد تو سرم.. مامان دستا شو زد به کمر ..


  مامان: چرا تو رو نبرده؟


  من وارام از لحن جدی مامان تعجب کردیم ادامه داد


  بله خودش میره سفر نمی گه زن دارم زنم ببرم


  پقی زدم ارام محکم زد به بازوم


  من: بمن چه؟


  ارام : تقصیر تو ئه دیگه همین طور فک میزنی


  رو کرد به مامان: نه مادرم نر فته خوش گذرونی سفر ش کاری بوده


  - مامان: خب!


  - محیطش مردونه بود نخواست منم باشم وگرنه یه فکرمه


  یه چشم غره برام گرفت


  من: ترسیدم


  - نشونت میدم


  شروع کردم به دویدن اونم دنبالم


  مامان غر می زدو : یاد بچگیاتون کردید .. نگاه کن .. خجالت نمی کشن ..نکن ارام ..خجالت بکش داری بچه دار میشی اون وقت مثل بچه داری..


  رفتم تو اتاقم درو محکم بستم تکیه دادم به در تا نتونه بازش کنه


  ارام: تو که میای بیرون نمیای؟


  - نه


  - درد .. درو بازکن


  باخنده: مگه از جونم سیر شدم که درو باز کنم


  - باشه بعدا به خدمتت می رسم یکی طلب من


  - اوه ترسیدم می خوای چکار کنی ؟


  - تو در و باز کن تا نشونت بدم


  - عمرا


  باحرص هرچند نمی دیدمش ولی کاملا مشخص بود دار حرص می خوره


  ارام: درو باز کـن


  - نمی کنم


  درو قفل کردم خودم رو انداختم روی تخت نفهمیدم کی خوابم برد


  ***


  


  با بی حو صلگی نشستم روی صندلی داغون بودم ... اعصابمم خورد


  رها اومد پیشم


  رها: چیزی شده


  بالحن عصبی : نه!


  - خیلخب چرا میزنی


  - رها من امروز اعصاب ندارم سربه سرم نذار لطفا!!!


  - اوه تو که همش اعصاب نداری


  تا خواستم جوابش رو بدم ... 


  ساشا: خانوم رحیمی باز اومدید اینجا!!


  رها سرش رو انداخت پایین رفت.


  تاخواست حرفی بزنه سریع از کنارش رد شدم یه تای ابروش رو داد بالا نگاهم کرد خوب می دونستم الان می گه قهوه بیار پس خودم بلند میشم میرم براش می برم ... خدا کنه امروز گیر نده که اعصابم بد خورده ... بـد


  قهوه رو اماده کردم در زدم رفتم قهوه رو گذا شتم روی میزش عقب گرد گرفتم که برم ...


  ساشا بالحن تمسخر کننده که یه ذره خنده ام قاطیش بود: نه خوشم میاد و ظیفت رو بلدی


  شروع کرد ناخن هامو توی دستم فرو کردم تا جوابش روندم موفقم شدم بدون هیچ حرفی از اتاقش اومدم بیرون


  ... هه تازه یادم اومده اقا امروز درس میخواد بپرسه ...  منم چیزی نخوندم کارامو انجام دادم وقت داشتم گفتم بذار بخونم


  کتابم رو از کیفم اوردم بیرون شروع کردم به خوندن بعد چند دقیقه


  ساشا: همیشه اینطور درس می خونی ؟


  سرم رو اوردم بالا دست به سینه تو ی چهار چوب در وایستاد ه بود هی من می خواستم چیزی نگم ولی میشد ؟!


  محکم گفتم بله مشکلی دارید


  لجش گرفت اومد طرفم


  ساشا: مشکل که زیاد دارم ولی حق نداری درس بخونی البته اینجا


  محکم تر از خودش گفتم: ببخشید من همه ی کارم رو انجام دادم کار ی نداشتم ..در ضمن استادمون خیلی عصبیه و بد اخلاق و بد عنق نمیشه نخونم می فهمی که مشکل داره


  وای قرمز شد


  ساشا: اِ


  - والا


  - نشونت میدم


  اومد کتابم رو از روی میز برداشت رفت توی اتا قش


  ای بمیری کتاب رو کجا بردی ولش کن ازش میگیرم


  ساعت12:50 بود اومد بیرون کتاب رو پرت کرد روی میز


  ساشا: این کتابت .. زودتر برو که به کلاس استادت برسی چون ممکنه کار دستت بده


  همه ی این حرف هارو با عصبانیت وخشم گفت


  پس داری تهدید می کنی الان یه چیزی میگم تا اتیش بگیری


  من: ببخشید به شما یاد ندادن که نبای چیزی رو پرت نکنین ... فکر نکنم؟


  تند تند نفس می کشید


  ساشا: نه ولی تو روادب میکنم..زبونت رو می برم


  - ترسیدم واقعا


  - به اونجاشم می رسه


  واقعا تر سیدم بدو خودم رو رسوندم به کلاس نیومده بود هنوز خدار و شکر


  اومد نشست


  ساشا: خانوم مولایی بیان درس رو تو ضیح بدن


  همه ی نگاها رو ی من چرخید بد بخت شدم الان جلوی همه کم میارم .. میخواست انتقام بگیره.. بدرک میرم فوقش کم میارم با خونسردی رفتم جلو


  ساشا: شروع کن


  من:چیزی بلد نیستم


  فکر کنم از گستاخی من خیلیی کم اورد چون با حرفم همه خندیدن سعی میکرد ارامشش رو حفظ کنه


  - به چه دلیل؟


  - مشکل داشتم


  - چه مشکلی؟


  جوابی ندام بابه یاد اودنش بغضم گرفت ناخن هامو به شدت فرو کردم تو دستم تا گریه نکنم


  ساشا: با شماهستم میگم چه مشکلی داشتید؟


  تو چشماش نگاه کردم فکر کنم اشک توی چشام رو دید که تعجب کرد ولی..


  ساشا: اوه ه ه پس واقعا مشکل داشتید که داری گریه می کنی


  لحنش خنده دار بود به طوری که کل کلاس رفت توهوا


  دیگه نتو نستم تحمل کنم زول زدم تو چشماش سرم رو به چپ وراست تکون دادم به معنی تاسف رفتم کیفم رو برداشتم از کلاس رفتم بیرون


  یه تا کسی گرفتم رفتم سر خاک خواهرم ..خواهری که امروز روز تولدش بود


  ***


   نمی دونم بخاطر دیروز امروز رو می خواد تلافی کنه یانه ... خب منم نمی شینم که جوابش رو میدم


  وارد دفتر شدم نشستم داشتم فکر می کردم که اومد ... عصبی بود


  ساشا: برام قهوه بیار


  بدو ن هیچ حرفی رفتم قهوه رو اماده کردم در زدم رفتم قهو هاش رو گذاشتم روی میز قهوه اش رو مزه کرد


  اخم کردو: کـی گفت شیرین درست کنی؟


  چشمام شد چهار تا یکم به ذهنم فشار اوردم ... نه خودش گفت من قهوه ی شیرین دوست دارم الان چی داره میگه


  من: ببخشید روز اول گفتید که قهو ی شیرین می خورید


  - نـه این قدر شیرین


  - خب چرا دادمی زنی!!


  - سریع می ری یکی دیگه واسم میاری


  - چشم!!


  رفتم یه قهو ه ی دیگه درست کردم براش ...  قهوه رومزه کرد


  ساشا: این خوب نیست یکی دیگه بیار


  جـآن مـی خوای اذیت کنی ؟ هه می زارم


  - باتوام


  - چشم !!


  برای بار سوم براش می بردم ...  مزه کرد باز اخماش رفت توهم


  ساشا: بلـد نیستی یه قهوه درست کنی ...  نخواستم یه لیوان اب برام بیار


  گفتم این می خواد منو اذیت کنه


  من: ببخشیدتا دیروز قهوهام مشکل نداشت ... 


  دادزد:حـرف نباشه یه لیوان اب بیار ..


  - چشم!!


  پوفف برای بار چهارم هی میرم و بر می گردم


  در زدم رفتم تو اتاقش لیوان رو گرفتم جلوش


  ساشا: نمی خوام ببرش


  دیگه منفجر شدم اخه چهار بار منو فرستاد ... خودمم نفهمیدم چطور تونستم لیوان اب رو روش خالی کنم


  نفس کم اورده بود اخه ابش خیلیی سرد بود خیلی ... 


  بعد اینکه تونست درست نفس بکشه یهو ازجاش بلند شد رنگ صور تش قرمز سفیدی چشمش شده بود کاسه ی خون .. چشمای مشکی رنگش رو ریز کرد و داد زد


  چـه غـطـی کـردی؟


  ترسیدم ولی کم نیوردم


  اخم کردم و: غلط رو که تو می کنی چی شده داری تلا فی دیرو ز رو در میاری ...  اره


  ید فعه اومد طرفم یقه ام رو گرفت کشید طر ف خودش ... قلبم هوس رقص بندری کرده بود ... می لر زیدم نه اوطور که بفهمه ...  چند ثانیه تو چشمام زل زد وبعد شمرده عصبانی گفت:


  چی گفتی ؟ ...  کی غلط می کنه؟ ... می خوای نشونت بدم


  دیگه کم اوردم نمی تونسم جواب بدم ... فکر کنم ترسم رو دید که یه پو زخند زد و ولم کرد


  دادزد: خانوم رحیمی


  رها بادو خودش رو رسوند


  رها: بله


  روش به من بود با با اینطوری نگام نکن می ترسم ..


  ساشا: ایشون اخراجن!!!


  رها: بـله؟!


  - کر که نیستی !!! راهنمایش کن


  ساشا رو به من: می تونی بری


  بغض کردم دوست نداشتم اخراج بشم ... چون دیگه نمی تونستم ببینمش


  از در شر کت زدم بیرون ولی می خواستم تلا فی کنم


  خیابون که خلوت بود ماشینشم که جلو رومه ... از فکری که به سر رسید لبخند ی زدم


  سنگ بزر گی رو برداشتم . دستم رو بلند کردم که بزن شیشه ی ماشین رو داغون کنم که ...


  دستم تو هوا موند


  وای خدا ساشا دستم رو گرفته بود روم رو کردم به طرفش هیچ حرفی نمیزد فقط با عصبانیت نگاهم می کرد


  دستم رو اورد پایین و پیچوند بخاطر اینکه دادنزنم گو شه ی لبم رو به دندون گرفتم ... همینم مونده جلوی این بگم .. اخ


  وای خدا دیگه داشت دستم رو میشکوند نتو نستم سنگ رو نگهدارم افتاد ... 


  اما چه افتادنی درست افتاد رو پاش ...  دادش رفت به هوا دستمو ول کرد یکم رفت عقب نشست روی جدول فقط چند لحظه ... بعدش حمله کرد به طرفم .. بازو هامو گرفت محکم از پشت زدو به ماشین. بماند که چقد کمرم داغون شد .


  هیچی نمی گفت.هیچی فقط نفس های داغش که از شدت عصبانیت به صورتم میخورد .


  خیلیی تر سیده بودم خیلیی


  من: چـ ... چـ..چته؟


  اوفف بالاخره گفتم


  دادزد : تو چته؟


  دیگه نتو ستم بغضم رو مخفی کنم با بغض گفتم: من طوریم نیست؟


  - پـس چرا می خـواستی این کارو کنی ؟


  رهاو شهاب اومده بودن پایین ماشالله ولوم صداش خیلی بلنده


  وقتی دید چیزی نمی گم هولم داد سوار ماشین شد و رفت


  اشکام همینطور می اومدن رها اومد طرفم نگران بود


  رها: چی شد؟ من بهت گفتم سر به سرش نذار..


  من: بمن چه خودش مشکل داره ... جهار بار ...


  دیگه نتونستم ادامه بدم


  ***


  



  رسیدم خونه بغض بدی داشتم دلم می خواست گریه کنم


  من: مامان ؟!!


  - - 


  - مامان کجابی؟


  -


  مطمئن شدم که نیست رفتم توی اتا قم خودم رو انداختم روی تخت ..


  نمی تونستم بغضمم رو ازبین ببرم ... نمیدونستم چرا اینطوری شدم ... نمیدونم؟


  به خا طر اینکه حالم جا بیاد رفتم که دوش بگیرم


  ز یردوش خودمم رو بغل کردم طوری بازوهامو فشار داده بودکه جای هر پنج تا انگشتاش روی بازوهام حک شده بود


  تک تک انفاقای صبح جلوی چشام زنده شدند روی پاهام سر خوردم ونشستم ازته دل گریه کردم


  بعد چند دقیقه صدای در می امد


  من باترس چون مامانم خونه نبود که..


  مامان: دلارام ...  دلاام ..مادر چرا گریه می کنی


  شدت گریه ام بیشتر شد


  مامان: دلارام این درو باز کن ببینم چته؟چرا گریه می کنی


  لحنش پر از نگرانی بود بخاطر اینکه نگران نباشه دست از گریه برداشتم


  مامان: دختر درو باز کن!


  من: مـ..ا ..مامان


  مامان: دختر توکه منو کشتی چرا جواب نمیدی


  - ببخشید الان میام بیرون


  مامان : چرا گریه می کنی


  چـی بگم ...  دلیل خاصی نداشت فقط بخاطر این نا راحت بودم چون ساشا این کار و کرد


  حالا جواب مامان رو چی بدم؟


  مامان: دلارام؟


  - جانم الان میام


  - پرسیدم چرا گریه می کنی؟


  - هیچی دلم گرفته


  - چرا ... صبر کن مگه تو الان نباید سرکار باشی ؟


  - مامانم الان میام بیرون توضیح میدم


  - باشه


  چند لحظه بعد از حموم اومدم بیرون . رفتم توی اشپزخونه پیش مامان


  مامان نگاهی به من کردو پرسید:چیزی شده ؟


  - نه


  - پس چرا گریه کردی ؟ چرا سر کار نرفتی؟


  - گفتم که دلم گرفته بود..کارم ...


  - کارت چی؟


  لبخندی زدمو:اخـراج شدم


  - چـی؟


  - اخراجم کرد


  - چرا؟


  پقی زدم


  مامان: دختر توامروز دیونه شدی یه بار می خند ی یه بار می گری؟ حالا چرا اخراجت کرد؟


  - تقصر خودش بود


  - تقصیر کی؟ اصلا مگه چکار کردی؟؟


  - هه هیچی یه لیوان اب سرد ریختم روش


  - چـی؟


  - مامان دادنزن خب همش بهم دستور میداد


  مامان زد زیر خنده منم همینطور


  مامان:.دختر تو ... 


  از شدت خنده نتوست ادمه بده


  گونش رو بوسیدم


  من : الهی قربو مادرم بشم که ناز می خنده ... 


  



  ***


  کش وقوسی به بدنم دادم روی تخت نشستم نگاهی به ساعت اندا ختم ساعت 8:30 بود هه امروز اولین روز بیکاریمه


  حس بدی دارم از اینکه دیگه سر کار نمیرم و نمی بینمش ... نمی دونم شاید بخاطر چیز دیگه ای هسته


  سرم رو چند بار به چپ وراست تکون دادم تا از این فکرا بیام بیرون . رفتم اشپزخونه طبق معمول مامان داشت صبحونه رو اماده میکرد پشتش به من بود و منو نمی دید لبخندی زدم . اروم اروم رفتم نزدیکش شدم و دستام رو جلوی چشاش گرفتم


  مامان: تویی دختر


  هیچ حرفی نزدم


  - دختر دستت رو برداربذار کارم رو بکنم


  بازم جوابی ندادم


  - من که میدونم تویی بردار دختر دستا تو


  همچین با حرص گفت که خند ه ام گرفت


  مامان: دیدی خندیدی بردار دستت رو


  اروم دستامو برداشتم اما به محض اینکه چشماشو باز کرد پریدم تو بغلش


  مامان با تعجب نگاهم میکرد


  من: سلام بر مادر گلم


  مامان : سلام حالت خوبه؟!


  - اره بهتر از این نمیشه


  - پس چرا اینطوری می کنی


  حالا نگاه من متعجب شد و پریدم: مگه چکار می کنم؟


  - هیچی اولش میا ی دستاتو میزاری رو چشام بعدش می پری تو بغلم


  - هیچی دلم برا اغوشت تنگ شده بود؟


  - همچین می گه دلم برا اغوشت تنگ شده بود که انگار چند سال منو ندیده


  هنوز تو اغوشش بودم نفس می کشیدم و عطر خوش بدنش رو استشمام می کردم


  مامان: دختر خفه شدم ولم کن ... 


  ولی من توی این دنیا نبودم نمی دونم چطورم بود فقط می خواستم ارامش داشته باشم اینو تو اغوش مادرم پیدا می کردم


  مامان: دختر ولم کن .. بابا خفه شدم ..چطور شده تو داری ابراز محبت می کنی ..


  ولی من حر کتی نمی کردم . چیزی نمی گفتم . مامان تکونم داد وبه زو ر منو از خودش جدا کرد


  مامان: دختر چته ؟


  من چیزی نگفتم به جاش گونه اش را محکم بوسیدم وگفتم قربون اون لپت برم


  مامان چپ نگاهم کرد وگفت خوبی تو؟


  در جوابش فقط لبخندی زدم مامان دستاشو به حالت دعا کردن بال گرفت و: خدایا شفا بده دختره منو ... 


  خندیدم و گفت ان شاالله


  مامان دستشو زد به کمرش و با حالت جدی نگاهم کردو : دختراخراج که شدی! شو هرم که نمی کنی از دستت را حت بشم !! برو دست وصو رتت رو بشور بیا صبحونت رو بخور


  خنده ی بلندی کردم و گفتم:اِبه چشم


  مامان سرش رو از روی تا سف تکون داد منم تاز اشپز خونه اومدم بیرون نفس عمیقی کشیدم .. چشام رو بستم چهر ه ی ساشا اومد توی نظرم سرم رو تکون دادم ونفسم رو با حرص دادم بیرون


  توی عالم خیالم ولم نمی کنه اه ...


  اصلا چرا من به اون فکر می کنم ؟


  ابی به صورتم زدم و رفتم صبحونه بخورم


  - -


  روی تختم نشسته بودم ساعت ده صبح بود کلاسام که عصر بود منم بیکار چکار کنم؟


  میگ میگ ... 


  با صدای گوشیم از جام پریدم ... خدا لعنت کنه تر سیدم ای دیگه چیه من انتخاب کردم یادم باشه عو ضش کنم


  اوف برم ببینم کی واسم اس داده ؟


  نگاهی به صحفه ی گوشیم اندا ختم لبحندی زدم و ... 


  نگاهی به صحفه ی گوشیم انداختم ولبخندی زدم ..


  دوتا پیام از رها داشتم . اولیش نوشته بود کجایی؟ دومی هم گفته بود زنگ بزنم ...


  تا خواستم زنگ بزنم خودش زنگ زد


  - سلام رها جووون


  - سلام ودرد کجایی تو ؟چرا نیومدی


  - هه مگه یادت نیست اخراج شدم!


  - چرا ولی میومدی عصبانی بود یه چیزی گفت


  - این نظرتو هست نه اون


  - اوه اوه اومد فعلا بعد بهت زنگ میزنم


  - باشه خداحافظ


  قطع کرد نفسم رو محکم دادم بیرون دراتاق رو باز کردم که برم بیرون با لیلا سینه به سینه شدم


  من: تو اینجا چکار می کنی؟


  - خب اومدم تورو ببینم . اشکالی داره؟


  - نه خب توهیچ وقت نمیومدی..


  - میخوای برم؟


  لبخندی زدو وگفتم نه بفرما


  بادستش منو داد عقب اومد تو اتاقم . نشست رو تختم


  صبر کن ببینم این از کجا میدونست من سر کارنرفتم؟


  لیلا: راستی چرا اخراج شدی


  من: کی به تو گفت؟


  - مامانت


  - مامانم


  - وا نیم ساعت پیش زنگ زدم به خونتون مامانت گفت خونه ای گفتم چطور؟.. گفت اخراج شدی


  - بله


  - حالا بگو ببینم واسه چی اخراج شدی؟


  - الکی؟


  - برو ببینم الکی که اخراجت نمی کنه


  - هیچی اقا تلافی یک شنبه رو می خواست در بیاره دوشنبه منو چند بار منو فرستاد قهوه براش ببرم با ر اخری گفت اب بیار . وقتی بردم گفت نمی خوام ببرش منم حرصم گرفت لیوان اب رو خالی کردم رو تموم هیکلش ...


  لیلا اول پقی زد بعد شروع کرد به خندیدن ..


  من: به چی میخندی؟


  - هیچی دارم تصور میکنم که تو این کار و کردی بعد قیافه ی اون چطوری شد ه


  من: خب این کجا ش خنده داره


  - خنده نداره ؟


  - نه!


  خورد تو ذوقش خنده اش رو جمع کرد


  لیلا: توهم فقط بلدی بزنی تو ذوق ادم


  - اخی مگه تو ادمی؟


  - نه فقط تو ادمی


  تا اومدم جواب بدم مامان گفت : دلارام بیان پایین


  - چشم مامان الان میام


  لیلا: اماده شو بریم


  - کجا؟


  - دانشگاه


  - الان؟


  نگاهی به ساعت انداختم هنوز ساعت یازده بود


  - بابا دلارام چشماتو اینطوری نکن بده میخوام بریم بگردیم


  - برو ببینم من خسته ام میخوام استراحت کنم


  - لوس نشو به رهاهم بگو بیاد


  - هه خانوم اون که اخراج نشده


  - چه ربطی داره؟


  - ای کیو خب سر کاره دیگه


  سرش رو خاروندو: اِ راست می گی


  - پاشو بریم الان دادمامانم بلند میشه


  - خب اماده شو بریم بیرون


  - باشه حالا بذار واسه بعد کلاس که رها هم باشه


  - فکر بدی نیست موافقم


  مامان: دلـارام


  من: اومدیم


  بالیلا رفتیم پیش مامان . مامان تا شماره شناسنامه ی لیلا رو فقط نپرسید البته رهاهم کم تر از مادرم نپرسید


  لیلا اومده بود دیدن من مثلا بعد نهار با لیلا رفتیم دانشگاه به رها زنگ زدم گفتم اگه بیکاره بیاد بریم بیرون


  قرا شد با ماشین برادر لیلا بریم کلاس که تموم شد رفتیم دنبال رها


  داشتیم می رفتیم دنبال رها که مو بایلم زنگ خورد رها بود


  - الو


  - دلارام سلام


  چه مودب همیشه سلام می کنه


  - بگو


  - ناراحت نمی شی اگه یه نفره دیگه ام بیاد


  - نکنه شهابه ؟


  - نه!


  - پس کیه؟


  - می فهمی فقط بگم بیاد یا نه


  - اره بگو بیاد


  - باشه پس فعلا


  لیلا: کی بود؟


  - رها بود گفت یه نفر همراشه


  - کی؟!!


  - فضول خودمم نمیدونم


  - عمته


  - چی؟


  - هیچی ولش کن


   رها بایه دختر سوار ماشین شد


  رها: سلام بچه ها


  من: سلام


  لیلا جواب سلامش رو داد و لبخندی زدو گفت: رها جون معرفی نمی کنی


  اشاره کرد به دختر . رها لبخندی زد و گفت : لال که نیست خودش معرفی میکنه خودش رو


  لیلا:خب ببین من لیلام و این خانوم ( اشاره کرد به من ) دلارامه وشما؟


  لبخندی زدو گفت: منم ساینا م


  بعد رو کرد به من وگفت شما دلارمی؟


  - لیلا که گفت


  رها : راستی یه چیز دیگه ...


  من: چی؟


  - میدونی ساینا خواهر ساشا ست


  تا اسم ساشا اومد احساس عجیبی اومد سراغم داشتم بهش فکر میکردم که باصدای ساینا از افکارم اومدم بیرون


  ساینا: شنیدم که عصبانیش کردی اونم بدجور درسته؟


  به رها نگاه کردم


  رها: خب عصبانی رفته خونه سر این بیچاره در اورد پرسید چی شده ؟ منم گفتم


  ساینا: ولی خوشم اومد حالش رو گرفتی


  با تعجب نگاهش کردم


  ساینا: رها گفت لیوان اب رو رو سرش خالی کردی


  با یاد اوری اون لحظه ، یه لحظه خندم گرفت اما بعد که باعث اخراج بشم تموم خوشیم از بین رفت


  من: ولی اخراجم کرد


  رها: راستی بهت نگفتم


  - من: چی رو؟


  - تو که نیومدی پرسید چرا نیومدی ؟ گفتم مگه اخراجش نکردی ... بعد که یادش اومد که چی شده بدون هیچ حرفی رفت تو اتاقش


  ساینا: اخی دیدی داداشم فراموشی گرفت


  از لحن حرف زدنش خندم گرفت دختر خوبی بود زود باهمون صمیمی شد


  من: لیلا قراه کجا بریم؟


  لیلا: هرجا شما بگید


  رها: بریم یکم خرید بعدم بریم شام بخوریم


  لیلا: باشه


  من: راستی چند سالته ساینا جون؟


  رها : فقط یه سال از شما بزرگتره!


  من: مگه خودش نمی تونه حرف بزنه


  رها: چرا ولی من گفتم مشکلیه


  - نه


  بعد خرید ر فتیم توی یه رستو ران که شام بخوریم


  مشغول خوردن بودیم که گوشی ساینا صداش در اومد


  رها: کیه ساینا؟


  ساینا: او ه اوه ...


  رها: اوه اوه کیه؟


  ساینا با لحن که کمی عصبانیت ترکیبش بو د گفت: اقا ساشا


  رها: چکار داره؟


  - نمیدونم باید جواب بدم


  - جواب بده بعد میگه چرا دیر جواب دادی


  - باشه من الان میام


  بعد چند لحظه ساینا اومد پکر بود


  رها: چی شد؟


  - هیچی گفت کجایی ؟ گفتم بیرون گفت باکی؟ گفتم با دوستام گفت کدوم دوستات؟ گفتم دوستای جدیدم ندیدشون گفت کجایید؟ ادرس دقیق رو دادم


  - خب


  نفسش رو محکم دادبیرون و: هیچی گفت تا نیم ساعت دیگه میام دنبالت


  رها: اَه این چرا اینقدر گیر میده؟


  شونه هاش رو دادبالا


  من: ساینا این داداشت سادیسمیه


  محکم دهنم گرفتم


  ساینا لبخندی زدو: گفت نمیدونم حتما بعدشم دهنتو نگیر خود شیرین نیستم


  خیلی ازش می ترسیدم استادم بود مینداختتم


  نیم ساعت گذشت باز صدای زنگ گوشی ساینا بلند شد


  ساینا: رها ؟


  رها: میگه به دوستات بگو بیان


  نمیدونم چرا ترسیدم


  من: لیلا تو برو من نمیام


  رها: هه دختر مگه استادت نیست تو رو با لیلا دیده اگه نیای میگه ترسیدی


  من:اِ حالا که اینطور شد میام


  باهم از در رستوران رفتیم بیرون به ما شینش تکیه داده بود وپشت به ما بود


  ساینا: سلا م داداش


  برگشت نگاهامون بهم گره خورد به محض اینکه منو دید اخم کرد


  لیلا: سلام استاد


  ساشا: سلام


  سلام ارومی گفتم جواب نداد به درک


  ساشا: رها و ساینا سوار ماشین بشین که بریم


  اون دوتا سوار شدن


  لیلا: خداحافظ استاد


  - خداحافظ


  خداحافظی


  خواستم برم که دیدم اومد طرفم. نزدیکم بود


  ساشا: چیه با ساینا دوست شدی که بتونی برگردی؟


  یکم رفتم عقب گفتم: هه من که از همون اول گفتم من فقط برای سرگرمی اومدم الانم دلیلی نمی بیینم که بخوام برگردم از طریق ساینا این کار و کنم


  - اِ


  - بله حالاهم با اجازه


  دیگه واینستادم ببینم چی میشه رفتم سوار ماشین لیلا شدم


  



  سوار ماشین شدم راه افتادیم به سمت خونمون جلوی خونمون توقف کرد


  من: دستت درد نکنه لیلا جون


  لیلا: خواهش میکنم ..یه سوال؟


  - چی؟


  - از ساشا نمی ترسی؟


  با بی خیالی جواب دادم نه


  لیلا: پس خدا حافظ


  - خدا حافظ گلم


  در خونه رو باز کردم سلام کردم


  مامان: سلام دختر عزیزم بیا یه دقیقه کارت دارم


  خدا به دادم برسه معلوم نیست چکارم داره که از این کلمه استفاده می کنه


  من: بفرمایید مامان گلم


  - هیچی برو


  چشمام گرد شد یعنی چه هیچی چی می خواست بگه میدونستم چیزی نمیفهم تا خودش نخواد


  بخاطر همین بدون هیچ حرفی رفتم تو اتاقم سه شنبه هم گذشت به اینکه یک شنبه چکار میکنه فکر میکردم صدای گوشیم به هوا رفت


  رها بود من: جانم؟


  - دردُ جانم


  - چـرا


  - چی به این گفتی که سرساینا داره عقده خالی می کنه


  یکم فکر کردم مگه چی گفتم ؟


  - من چیزی نگفتم


  - پس چرااین طوری میکنه ؟


  - من نمی دونم فامیل توئه نه من !


  - مطمئنی چیزی نگفتی


  دوباره فکر کردم


  من: ازم پرسید بخاطر اینکه برگردی با ساینا دوست شدی؟


  - خب؟


  - درد داشتم می گفتم


  - ببخشید حالا بگو


  - هیچی منم گفتم من برای سر گرمی اومدم سر کار دلیلی نمی بینم بخوام برگردم که بخوام با ساینا دوست بشم


  همین


  - دلارام بعدا زنگ می زنم فعلا اومد


  تلفن قطع نشده بود می خواستم فضولی کنم که به جز صدای بسته شدن در ماشین اونم به چیزی نشنیدم


  بعد قطع شد


  مگه من چی گفتم که این کا را رو می کنه


  چشمام رو بستم به دو دقیقه نرسید خوابم برد


  


  ***


  نگاهی به اینه کردم اماده شدم که برم دانشگا ه مسیر همیشگی رو طی کردم تا رسیدم


  کنار لیلا جای همیشگی نشستم


  لیلا:سلام


  من: سلام


  - نمی ترسی


  - از چی؟


  - از چی نه ، از کی؟


  - خب ا زکی؟


  - استا رادمهر


  - نه


  - نه؟


  مثل همیشه با غرور نشست سرجاش شروع کرد به حرف زدن


  تعجب کردم که کار بهم نداشت . خب خدا رو شکر که کار ی بهم نداره کلا س تموم شد همه رفتن اونم موند برای چی نمیدونم نه من نمی تونم ادم باشم بخار همین گفتم: ببخشید جناب رادمهر منشی استخدام کردید


  سرش رو بلند کرد ابرو هاشم داد بالا یه لبخند زد وگفت


  - استخدام می کنم ولی اگه اومدی التماش شرمنده ابدار چیمون برگشته


  لیلا کنارم پوقی زد منم حرصم گرفت به سر عت از کلاس اومدم بیرون


  لیلا خودش رو بهم رسوند


  من: خیلی نامردی


  - تا تو باشی باهاش در نیوفتی . حالا جدی جدی ابدار چی بودی ؟


  - نه خیر


  - چرا دروغ می گی؟


  ترسیدم پشت سرم رو نگاه کرد


  رها: چیه ترسیدی؟


  من: تو اینجا چکا رمی کنی؟


  - هیچی دلم واست تنگ شده بود اومدم ببینمت


  - اخی تو که منو سه شنبه دیدی


  - - حالا هم می بینم


  لیلا: اخ جون بریم بگردیم ..


  من: ساینا هم هست


  رها : بله بریم پیشش


  لیلا: ماشین ندارم ها


  رها: من دارم


  



  


  



  



  ساینا : سلام


  من:سلام


  لیلا منم که بوقم


  ساینا لبخندی زد اما معلوم بود ناراحته


  ساینا: سلام حسود خان


  من: بیا ساینا هم فهمید تو حسودی


  لیلا با لحن مظلومانه ای گفت : دلارام چه قدر نامردی


  خودشم به کار خودش خند ید چه برسه ما نگاه کردم به صورت ساینا رنگ صورتش مثل گچ سفید شد زدم به بازوش گفتم چته؟


  جواب نمی داد فقط جلو شو نگاه می کرد رها هم خند اش رو خورد فقط من و لیلا می خندیدیم


  ساینا: سلام داداش


  نمی دونم چرا ترسیدم اروم برگشتم الان روبه روم بود با یه اخم که رو پیشونیش بود قیافش واقعا تر سناک بود


  ساشا: ساینا اینجا چکار می کنی


  یه نگاه به من انداخت جواب لیلا رو داد


  من: خداحافظ


  ابروشو داد بالا: خداحـافظ


  رفت نفس ماهم ازاد شد


  لیلا: بابا ساینا حق داری هر چی داری میگی جذبه اش رو دیده بودم ولی نه اینطوری


  من: ساینا بهت برنخوره ها دارم واقعا مطمئن میشم این سادیسم داره


  ساینا لبخندی زدو: ثابت شده


  رها: بخیال بابا بریم ماشین رو تحویل بدیم بعدم بگردیم


  ***


  رها و ساینا منتظر ساشا بودند که ساشا رسید


  از ماشین پیاده شد سلام کردم با سر جواب داد


  رها: خداحافظ خوش گذشت


  من: خداحافظ


  لیلا: خداحافظ


  من: ما دیگه بریم بچه ها


  رها: باشه


  خاک توسرت نگفت می رسونمتون


  ساشا: سوار شین می رسونمتون


  نه حرفم رو پس میگیرم


  لیلا: نه داداشم الان می رسه مزاحم نمی شیم


  حرف لیلا تموم شد دانیالم رسید بوق زد که بریم سوار شی ماهم خدا حافظی کردیم و رفتیم سوار ماشین شدیم


  من: سلام اقا دانیال


  دانیال: سلام


  نگاهی از ایینه به لیلا انداخت لیلا هم براش چشمکی زد خیلی مشکوک شدن چیزی نپرسیدم


  دانیال: دلارام خانوم


  من: بله


  میشه باهم حرف بزنیم


  لبخندی زدم و: بله بگید


  ما شین رو یه گوشه پارک کرد پیاده شد رفت


  وقتی دید حرکتی نمی کنم زد به شیشه شیشه رو اوردم پایین


  من: بله


  - میشه حرف بزنیم


  - گفتم بله


  - میشه پیاده شی


  - بله حتما


  با لیلا پیاده شدیم رفتم کنارش


  من: بفرمایید


  چنگ زد تو موهاش چند قدم ازمون دور شد بعد با سرعت اومدطرفم که باعث ترسم شد و رفتم عقب


  دانیال: دلارام ...


  من: بلـ..ـه


  - بامن ازدواج می کنی ؟


  یه لحظه نفهمیدم چی شد بعنی بخاطر این حرف هی باخودش کلنجار می رفت پقی زدم که باعث لیلا هم بخنده فکر کنم فکر کرده که جوابم مثبته خندم شدید که باعث خم شم دلم رو بگیرم


  لیلا تعجب کرد باخند مشتی زد رو بازوم دانیال اصلا نمی خندید


  لیلا: زهر مار


  من: شـ ... شوخی با حالی بود


  دانیال با لحن جدی ومحکمی گفت : من شوخی نکردم


  خنده م رو جمع کردم


  من: اما من دو ست دارم شوخی باشه


  - نمی خواب فکر کنی بعد جوابم رو بدی


  صداش بغض داشت دلم نمی خواست اینجوری شه ولی چکار کنم ؟


  - نه جوابم همینه


  - بسیار خب پس بریم


  



  



  



  ***


  مامان توی اشپز خونه بود رفتم پیشش


  من: سلا م مامان صبحت بخیر


  مامان لبخندی زدو گفت: سلام


  نشستم روی صندلی تموم ذهنم مشغول اتفاقات دیشب بود از اینکه باعث شده بودم که دل یه نفر و بشکنم ناراحت بودم


  مامان: حوصله داری باهات حرف بزنم؟


  - بله دارم


  نشست روی صندلی روبه روییم


  مامان: دیشب مامان امین زنگ زد


  من:خب؟!


  بلند شد وگفت: میان واسه ی خواستگاری


  نـه دیگه حو صله ی امین رو نداشتم


  - مـا مان


  اِ دلارام اروم تر


  - مامان من نمی خوام ...


  - دختر امین دوستت داره


  - مامان من دوستش ندارم


  - شب میان خواستگاری


  اعصابم به ربخت رفتم تو اتاقم نمیدونم واسه چی می خواستم فرار کنم


  یه قرص خوردم وخوابیدم


  چشمام رو باز کردم ساعت پنج عصر بود مامان تو اتاقم


  مامان: بلند شو بلند شو الان میرسن


  با بی حوصلگی بلند شدم واماده شدم چون می دونستم نمی تونم مامان رو منصرف کنم


  بعد از همه تعارف نشستن نگاهی به صورت امین کردم ناراحت بود نمیدونم چرا ؟


  دلم نمی خواست دل امین رو بشکنم پس دل دانیال رو چرا شکستم؟ اصلا دل خودم چی؟


  مامان: اگه اجازه بدید برن این دوتا باهم حرف بزنن


  باید بهش بگم


  مامان امین: بله راست می گین


  مامان: بلند شو دلارام با امین برین تو اتاقت حرف بزنین


  باهم رفتیم تو اتاقم من نشستم روی تختم اونم صندلی کامپیوتررو روبه روی من قرار داد ونشست روش


  من: امین


  - بله


  - تو با این ازدواج راضی هستی


  - اره


  نمیدونم چراحس کردم داره دروغ میگه


  - مطمئنی؟


  با شک نگاهم کرد زل زد تو چشمام


  امین: گفتم اره


  ولی چشماش می گفت نه نمی دونم شاید من داشتم به خودم امید واری میدادم نمی دونم


  ولی من باید بگم نفسم رو محکم دادم بیرون


  من: ولی من راضی نیستم


  سرش پایین بود به سرعت سرش رو اورد بالا چشماش شده بود گردو


  من:چـته؟ چرا اینطوری نگاه می کنی؟


  - مطمئنی؟!


  - اره من واقعا متا سفم که ...


  امین: خدارو شکر بعدم نفسش رو محکم داد بیرون


  یه لحظه به چیزی که شنیده بودم شک کردم اما بعدش که لبخندش رو دیدم .


  من: یعنی اینقدر بدم که از جواب نه خوشحال شدی


  - نه بابا .. تو خیلیم خوبی


  - پس ... 


  - هیچی مامانم گفته بود که تو به من علاقه داری و نمی دونم عاشقمی و ...


  چشما شد چها رتا


  من: مـن؟


  - اروم ، اره


  - هه ولی مامان من گفته بود که تو عاشق منی و فلان


  اینبار نوبت اون بود که داد بزنه


  - مثل اینکه سر هر دوتامون رو کلاه گذاشتن


  من: بله


  امین: ماهم سرشون رو کلاه میذاریم


  - ایول هستم


  من فکر می کردم که امین منو دوست داره ولی الان که فهمیدم اون منو مثل خواهر دوست داشت مثل من که اونو مثل برادر نداشتم دوست داشتم


  باهم رفتیم پیش بقیه که با عث سکوت همه شد نشتم کنار مامان اونم لبخند بهم زد رو به روم نشست بهش لبخند زدم


  که مامانش با مامانم نگاه مشکوکی بهمون کردند ارام کنارم نشسته بود با انگشت زد به پهلوم


  من: چیه؟


  ارام: چی شد چطور بود؟


  - عالـ ی!


  با تعجب نگاهم کرد


  مامان: چی شد دخترم


  سرم رو انداختم پایین که باعث شد اوان امیداوار بشن که جوابم مثبته


  امیر: امین چی شد ؟


  اونم سرش رو اند اخت پایین


  ارام لبخندی زد خواست دست بزنه که مامان امین با داد:


  امِـیـن چـی شد ؟


  هر دومون از دادش پریدم توهوا وای خدا بهم رحم کرد که مادر شوهرم نشد ها .بد بخت ارام


  من: ما باهم حرف زدیم


  مامان : خب؟


  امین: به این رسیدیم که ... 


  مامانش: به چی رسیدین؟


  من: خیلی باهم تفاهم ... 


  همه دست زدند که امین با صدای بلندی گفت


  - که باهم تفاهم نداریم هم دیگه رو واسه ازد واج دوست نداریم


  امیر؟ چی؟


  من: همین که شنیدی


  مامان امین: ما رو سر کار گذاشتین


  امین مگه شما مارو سر کار نذاشتین ؟


  مامان: ما؟


  من: بله شما به من گفتید امین منو دوست داره


  امین: وهمینطور لارام منو


  مامان: خب؟


  من - ولی ماهم دیگه رو دوست نداریم


  مامانامون قر مز شده بودن خیلی با حال شده بودن


  امیر زد زیر خنده


  مامان امین: کوفت


  امیر: تا شما باشید درو غ نگید حالاهم بخور مامان جون


  مامان امین: چی بخورم؟


  - حرص


  دستما کاغذی رو از روی میز برداشت به طرفش پرتاب کر د امیر تااومد به خودش بیاد دستما کاغذی وسط پیشونیش بود


  بعد کلی شرمنده شدن مامان ها رفتند


  منم رفتم تو اتاقم بخوابم مارا باش فکر میکردیم خاطر خاه زیاد داریم کاش دانیال رو رد نمی کردم


  به حرف خودم خندیدم


  خودم رو روی تخت انداختم نگاهم به قاب عکس افتادخیلی وقت بود از را یاد نکرده بودم فردا برم پیشش


  چشمام رو بستم صدای خنده ی ارا تو سرم پیچید زمانی که دانشگاه قبول شده بود می خندید


  امیدوارم به خاطر کاری که کرده توی اون دنیا عذاب نکشه اخه خودکشی گناه بزرگیه


  کم کم چشمام بسته شدند


  



  عصر پنج شنبه بود مامانم رفته بود خرید باباهم روحیه اش عوض شده بود روز به روز بهتر می شد حوصله م سر رفته بود شدید رفتم شام درست کردم مامان با لب های خندون اومد


  من: سلام مامانم !! چیه خوشحالی؟!!


  مامان: میگم


  من: الان بگو


  - گفتم میگم


  دیگه اصرار نکردم


  مامان: شامم که درست کردی


  - بله


  - پس میزم بچین شام بخوریم


  - چشم


  مشغول شدم مامان هم رفت تلفن رو برداشت نفهمیدم به کی زنگ زد میزروچیندم


  من: مامان شام


  مامان: الان میام


  هم چنان مشغول صحبت کردن بود


  من: مامان شام سرد میشه


  مامان: دختر گفتم میام


  وا عصبانی می شی چرا ؟ده دقیقه گذشت نه نمی خواد بیاد معلوم نیست با کی داره حرف می زنه


  من: مامان


  مامان: گفتـم میام صبر کن


  تقریبا با صدای بلند گفت جا خوردم بیخیال شدم شروع کردم ده دقیقه بعد با لب های خندون اومد


  من: مامان مشکوکی ها


  مامان: کجام مشکوکه ؟


  ابروم رو دادم بالا


  من: مامان خودت گفتی بهم میگی


  - باشه صبر داشته باشش


  - الان


  - بعد شام


  وای دارم می میرم از فضولی مظلوم نگاش کردم اما داشت با خیال راحت وبا لبخندی که به لب داشت ام بابا رو میداد شام بابا تموم شد


  من: بگو مامان


  مامان: خودم بخورم بعدا


  خودشم شام خورد با یه لبخند زدم که کل دندونام معلوم شد


  من: حالا بگو


  مامان: نچ ظر ف هارو بشور .. بعد ا می گم


  پنچر شدم


  من: میشه الان بگید


  - نه


  ظرف ها رو جمع کردم وشستم از اشپز خونه اومدم بیرون مامان روی مبل نشسته بود داشت با تلفن حرف میزد


  نه دیگه امشب خیلی کاراش غیر عادین


  رفتم نشستم کنارش دستام رو دور گردنش انداختم خودم رو لوس کردم


  من: مامان میشه الان بگید


  مامان: خداحافظ فعلا


  نگاهی بهم انداخت


  مامان: مگه نمی بینی دارم با تلفن حرف میزنم


  - ببخشید


  لبخندی زد با ذوق گفت: دلارام حدس بزن امروز کی رو دیدم


  من: کی؟


  - دوست صمیمیم اونم بعد چند سال!


  اخی مامانم چه قدر ذوق زده شده


  - خب؟


  - یه دختر داره ویه پسر


  تا تهش رو خوندم می دونستم مادر ما الکی ذوق نمی کنه


  من: مامان من ازدواج نمی کنم


  خنداش جمع شد اخم کرد


  مامان: وا من که چیزی نگفتم


  من :ولی میگین


  مامان: ولی من گفتم اخر هفته ی دیگه بیان


  من: هه مامان می گذاشتی از خواستگاری امین بگذره اون وقت دعوت می کردی


  - دلارام هفته ی دیگه میان


  باحرص پامو کوبوندم به زمین من: مامان من اضافی که نیستم


  - نه تو چرا اینقدر مخالف ازدواجی


  - شما چرا اینقدر واسه ی ازدواج من اصرار دارید ؟


  - دیگه حر ف نباشه همین که گفتم


  بلند شدم رفتم میدونستم نه قهر باهاش فایده داره نه اصرار کردن


  ***


  یک شنبه صبح بود زنگ زدم به رها با اون حرف می زدم اروم می شدم قرار شد بعد کلاس بیاد دنبال من ولیلا بریم بیرون


  نگاهی به ساعت انداختم اماده شدم رفتم دانشگاه سر کلاس بودیم که ساشا اومد همه به احترام بلند شدیم


  عصبانی بود نگاهش که به منم افتاد عصبانی تر شد


  نفهمیدم کلاس کی تموم شد که با احساس سوزش ازجام پریدم


  لیلا: کجایی دختر؟


  - درد چی بود زدی به بازوم


  انگشتش ررو نشونم داد


  من: الهی بشکنه


  - پرسیدم چته؟


  - هیچی بهت می گم الان بریم رها منتظره


  - بریم


  رها هم فهمید حالا خوب نیست


  رها؟ چته دلارام


  - هیچی


  ساینا: ناراحتی


  من: اره


  رها: چرا؟


  پوزخندی زدم : نمیدونم چرا هر وقت مامانم حرف از ازدواجم می زنه اینطوری میشم


  لیلا: خبریه؟


  - اره اون هم چه جورم


  رها: خب؟


  من: خب و درد


  رها: بی ادب!


  لیلا: میشه بگی چی شده؟


  من: هیچی مامانم دوست قدیمش رو می بینه


  لیلا: خب


  - هیچی یه پسر داره میخواد واسم جورش کنه


  لیلا: تو چکار می کنی


  - نمیدونم خودمم خسته شدم می خوام تسلیم شم


  لیلا: خب اگه می خواستی تسلیم چی واسه دادشم تسلیم می شدی


  این رو اروم گفت طوری که خودم بشنوم من اروم جواب دام


  - لیلا ببخشید خب من تقصیری ندارم . هه تازه بعد دانیال امین اومد خواستگاری


  لیلا: جون من تو چه قدر خا طر خاه داری


  - نه بابا اونم منو نمی خواست


  - پس ... 


  - مامانا دروغ مصلحتی گفته بودن


  رها: جدی جدی می خوای تسلیم چی


  ساینا : دیشبم مامان درباره ی ازدواج ساشا حرف میزد


  نمیدونم چرا تا حرفش شد دلم گرفت


  رها: چی میگفت عمه


  ساینا: میگفت سی سالته نمی خوای ازدواج کنی؟


  رها: اون چی گفت


  ساینا: دوتا دادزد بعد رفت از خونه بیرون


  رها: دادشت شکست عشقی که نخورده


  ساینا: نه بابا ..!


  من: رها بریم یه چیزی بخوریم


  - باشه


  در باز کردم رفتم توخونه


  مامان: کجا بودی؟


  من: سلام


  - سلام ، کجا بودی؟


  - با بچه ها رفته بودیم بیرون


  - نمی تونستی خبر بدی؟


  - من: مامان خسته م


  - بایدم خسته باشی


  لبخندی زدم و گونش رو بوسیدم


  - معذرت میخوام


  رفتم به طرف اتاقم


  مامان: چهار شنبه شب میان


  - مـامـان


  - چیه؟


  - من ازدواج نمی کنم


  - همین که گفتم


  رفتم تو اتاقم خودم روانداختم روی تخت به چها رشنبه شب فکر میکردم که چه کار کنم که یه فکر به سرم زد


  لبخندی زدم لباسام رو عوض کردم رفتم پیش مامان


  من: مامان ... 


  - چیه؟


  - من ... 


  - ببین دلارام اگه بخوای منو منصرف کنی از همین حالا دارم بهت میگم نمی تونی منو منصرف کنی


  - نه مـ ... 


  - چیه چی می خوای


  اوفففف اگه گذاشت بگم


  من: مامان اگه پسره منو نخواست چی؟


  - غلط کرده که نخواد


  - حالا اگه غلط کرد


  - نمی کنه


  - باشه


  - دلارام؟


  - بله


  - دلارام وای به حالت اگه بخوای کاری کنی


  - نه مامان خیالت راحت باشه


  - مطمئن باشم


  - اره


  لبخندی زدو رفتم کنار بابا گونش رو بوس کردم بابا هم چشماش گرد شد من هم یه لبخند زدم وتعجبش رو بی جواب گذاشتم ورفتم تو اتاقم


  روی تخت نشستم داشتم به کاری که می خواستم انجام بدم فکر میکردم لبخندی زدم


  ***


  از خواب بلند شدم رفتم پایین


  من: صبح بخیر


  مامان: صبح بخیر


  نگاهی به اطرافم انداختم


  - مامان خونه تکونیه


  - نه


  - پس برای چی؟


  - چهارشنبه شب خواستگاریه خونه باید مرتب باشه


  - اهان


  - صبحونت رو بخور بیا کمک


  - چشم!


  صبحونه م رو خوردم رفتم کمک مامان


  ***


  چشمام رو اروم باز کردم از اتاقم اومدم بیرون


  من: سلام تو اینجا چکار می کنی


  ارام: مثل اینکه شب خواستگار ی ابجیمه


  - هه بامزه


  - دلارام نمی خوای کار ی کنی


  - نه چطور؟


  - مطمئنی


  - اره


  مامان: حالا این نمی خواد کاری کنه تو مجبورش کن


  من: سلام صبح بخیر مامان


  - صبح بخیر


  ارام: خب مامان خیلی عجیبه این نخواد کاری کنه


  من: کجاش عجیبه


  ارام: هیچی


  لبخندی زدم رفتم صبحونه بخورم


  ***


  ساعت پنج بود موهام رو خشک کردم مامان وارام رفته بودن خرید رفتم سراغ اجرای نقشه


  یکم روغن برداشتم چهار چوب در روغنی کردم یه نخ از یه طرف اتاق به طرف دیگه ی اتاق وصل کردم


  لبخندی زدم رفتم نشستم روی مبل


  مامان وارام هم اومدن وقتی منو دیدن که خیلی مرتب اماده م تعجب کردند


  ارام: دلارام اتاقت مرتبه


  - اره


  رفت طرف اتاقم بدفعه ذهنم شروع کرد به کار کردن وای نه.. اون بارداره اگه بره تو اتاق ... 


  با سرعت خودم رو رسوندم بهش با تعجب نگاهم کرد


  من: تمیزه


  - میدونم می خوام نگاه کنم


  - نمی خواد برو


  رفت نفسم رو دادم بیرون


  روی مبل نشسته بودم ساعت6:15 بود


  من: مامان نیومدن؟


  مامان: نه میان


  6:30


  من: نه نمیان


  بلند شدم که برم زنگ به صدا اومد ... مامان یه لبخند زد ور فت درو باز کنه


  ارام: بیا ماهم بریم استقبال


  - بریم


  یه خانوم اومدکه مادر ش بود دیگه بعد اونم یه اقا اومد که اونم دیگه پدرش بود


  یه ... 


  چشمام شد گردو


  من: ساینا؟


  ساینا: دلارم؟


  یه لبخند زدو رفت پس پسرشون ساشاست. خوشحال شدم چون یه حس خاصی بهش داشتم ... نه نه من هیچ حسی ندارم


  اومد تو با یه اخم اونم منو دید اول تعجب کرد منم که ماتم برده بود یه پوزخند زد و دسته گل رو پرت کرد تو بغلم


  ساشا: چرا ماتت برده اگه میدونستم اینطوری می شدی زود تر می اومدم


  از فکر اومدم بیرون خواستم جواب بدم که رفته بود


  دارم برات اقا ساشا


  رفتم نشستم پیششون نشستم مادرش که سارا اسمش بود داشت حرف میزد


  سارا: دخترم بیا پیش من بشین


  یه لبخند تحویلش دادم رفتم کنار ش نشستم


  سارا: خب سمیه جون خودت میدونی که واسه ی چی اومدیم


  مامان: بله


  سارا: پس تا ما حرفامون رو میزنیم این دوتا هم برن حرفاشون رو بزنن


  - حرفی نیست. دخترم بلند شو برین تو اتاقت حرفاتون رو بزنین


  هه چه قدر مامهمیم این ساشاهم که اخم کرده ناجور معلومه اونم به زور اومده با توجه به حرف های ساینا و حالت چهره ی الانش


  لبخندی زدم از جام بلند شدم می بایست از کنارش رد شم وقتی بهش رسیدم سریع بلند شد


  ساشا:کجا باید بریم؟


  من: بفرما نشونتون میدم


  باهم هم قدم شدیم یکم که دور شدیم باتوجه به بلندی قدش در برابر من خم شد و دم گوشم گفت


  خوشحالی نه ؟


  رسیدم به اتاقم در باز کردم


  من: بفرما


  ساشا: نه احترام سرت میشه


  هه من اونم به تو .


  همین که پاشو گذاشت تو چها چوب در تعادلش رو از دست داد و بخاطر اینکه نخوره زمین دست گیره ی در و گرفت


  پقی زدم که با عصبانیت نگاهم کرد


  وارد اتاق شدیم تا خواست چیزی بگه پاش به نخ گیر کردافتاد روی تخت منم دیگه طاقت نیوردم نشستم روی صندلی خندیدم نه بلند


  از روی تخت بلند شد اوه اوه چه عصبانی داشت می اومد طرفم


  من:جلو نیا وگرنه داد میزنم


  دستش رو مشت کرد نشست روی تخت زل زد به من


  من: ها چیه؟


  ... 


  - چرا اینطوری نگاه می کنی ؟


  ساشا: دارم به این فکر می کنم چطور گردنت رو بشکنم


  - عمرا بتونی این تلافی اون حرف هایی رو که زدی


  ابروش رو داد بالا


  ساشا: دروغ گفتم؟


  - نه والا


  - منو دست می ندازی


  - نیازی نیست تو خودت ...


  بلند شد اومد طرفم نتو نستم حرفم رو ادامه بدم


  ساشا: چی شد داشتی می گفتی


  فاصله ی زیادی نداشتیم می ترسیدم حرفی بزنم چون وا قعا گردنم رو میشکوند


  ساشا : بلند شو


  - چی؟


  - بلند شو!


  - برای چی ؟


  - بلنـد شـو!


  بلند شدم جام نشست روی صندلی اشاره کرد منم بشینم روی تخت وا..چه فرقی می کرد


  ساشا لبخندی زد : خوبه همیشه حرف گوش کنی


  - هه بامزه


  - هر چی تو میگی فعلا بشین باهات حرف دارم


  - پس الان داریم چکار می کنیم ؟


  نگاهی به من انداخت نفسش رو محکم دا د بیرون


  ساشا : میخوام جدی حرف بزنیم


  - اها بزنیم


  



  ساشا: خب ببین ...


  دوست داشتم یکم اذیتش کنم


  من: چی رو ببینم؟


  ساشا: داشتم حرف میزدم


  - خب بگو


  - ببین ... 


  - اه چی رو ببینم؟


  - میذاری حرفمم رو بزنم


  - خب بزن مگه من چکارت دارم


  - داشتم میگفتم که ...


  - تو که چیزی نمی گفتی


  عصبانی دستمال کاغذی رو از روی میز برداشت پرت کرد سمتم منم جا خالی دادم که حرصی تر شد


  ساشا: میذاری حرف بزنم ؟


  - خب بزن


  - دیگه نمی پری وسط حرفم


  - باشه


  - من مادرم رو میشناسم نمی تونم راضیش کنم که از ازدواج من باتو منصرف شه هر چندم تو خودت بدت نمیاد


  - هه من ازتو خوشم میاد . فکر کنم از استقبال گرمم فهمیدی که چه قدر مشتاقم


  ابروش رو دادبالا و گفت


  - از کجا تو می دونستی که خواستگارت منم. مطمئنم اگه میدونستی همچین کاری رو نمی کردی


  - چه خوش خیال


  - ولش کن بذار بگم


  - بگو


  - همنطور که گفتم مامانم ... 


  - اهان راستی اقا پسر مادر منم مثل مادر توئه


  - خب بذار بگم


  - اه بگو دیگه همش میگه بذار بگم


  - ماهم همون کاری رو که میخوان انجام میدیم


  - چـ ـی؟


  - چی شد ذوق زده شدی بذار کامل بگم بعد ذوق زده شو


  - یه چیزی بهت میگم مگه من خرم که همچین کاری رو کنم


  - شاید، ! حالا ما قبول می کنیم بعد یه مدت که باهم بودیم میگیم ما به درد هم نمی خوریم ومثلا شکست خوردیم و اینا ... 


  - هه اونا هم گوشاشون درازه !


  - گوش تو شاید ، ولی اونا نه


  هی من می خواست چیزی نگم


  ساشا: الانم بلند شو بریم دیگه خیلی حرف زدیم


  بلند شدم که گفت : میدونم خیلی خوشحالی ولی عادی باش


  نه باید دوباره حالش رو بگیرم


  درو از خواست بره که پام و گذاشتم جلوی پاش، چها چوب درم هنوز یکم روغنی بو د باعث دوباره لیز بخوره


  مامان این صحنه ی باحال رو دید زد رو گونش گفت


  خاک به سرم چی شدپسرم؟


  من: هیچی اقا ساشا از ذوق زیادشون اینطوری شدن


  ساینا کنار مامان نشسته بود وداشت ریز ریز می خندید


  ساشاهم صاف شد دم گوشم گفت: کاری می کنم مرغای اسمون به حالت گریه کنن


  رفتیم نشستیم پیششون


  سارا: خوب چطور بود؟


  ساشا چیزی نگفت سرش رو انداخت پایین یاد خواستگاری امین افتادم


  سارا: پس مبارکه


  هه منم اینجا بوقم . اصلا مادر این ساشا فکر ادم ها رو می خونه ساشا که حرفی نزد


  یه نگاه به ساینا کردم داشت بهم میخندید بلند شدم رفتم کنارش نشستم


  ساینا: خیلی بدی چراداداشم رو اذیت می کنی


  - خودش میخواد


  با ساینا مشغول حرف زدن شدم


  



  بالاخره قصد رفتن کردن اوفف چه قدر مادر این ساشا پرحرفه


  خسته نشستم روی مبل مامانم خندون اومد نشست کنارم


  مامان: دلارام دیدی پسرش رو


  ارام: اره چه قدر بهم میان


  لبخندی زدم قرار شد با نقشه بریم جلو


  مامان: نظرت چیه دلارام؟


  من: درباره چی؟


  ارام: تو چه قدر پرتی بابا اقا داماد رو میگه


  من: مگه نظرم مهمه؟


  مامان: اره دیگه


  من: نمیدونم ادم خوبی بود ولی مامان ... 


  - چی دخترم ؟


  - این همون اقایی هسته که براش کار میکردم


  ارام: نه به نظر منم اشنا میومد هر چی فکر کردم یادم نیومد کجا دیدمش


  - هه خواهر مارو باش این اقا همونیه باهاش تصادف کردی


  زد زیر خنده


  من: چیز خنده داری گفتم ؟


  - ارام: نه


  - پس چرا می خندی؟


  مامان: میشه بگید اینجا چه خبره؟


  - هیچی مامان ارام برات میگه من خسته م برم بخوابم


  این رو که گفتم رفتم توی اتاقم که صدای گوشیم در اومد


  من: الو سلام


  رها: سلام


  - چیه چکار داری؟


  - شنیدم ساشا اومده خواستگاریت


  - تو از کجا فهمیدی


  - از ساینا


  - خب اون بهت گفت دیگه چرا از من می پرسی؟


  - فکر کردم داره سر کارم میذاره


  - نیازی نیست یکی تورو سرکار بذار خودت سرکار رفته ترین ادمی


  - واقعا ازت ممنونم


  - من خسته م میخوام بخوابم


  - اوه چه عروس بد اخلا قی


  - خفه خدا حافظ


  - بابا یکم ادب داشته باش


  - چشم خداحافظ


  - خدا حافظ گوشی رو پرت کردم وی میز شیرجه زدم روی تخت نگاهم افتاد ه قاب عکس سه نفره مون ارا جون کجایی ؟امشب شب خواستگاریم بود ... چه شبی بود


  ***


  با بی حوصلگی بیدار شدم رفتم اشپز خونه


  من: صبح بخیر مامان


  مامان: صبح بخیر بیا صبحونت رو بخور


  یه لبخندزدم نشستم پشت میز مامان از اشپز خونه رفت بیرون تلفن رو برداشت ..چه عشقی داره مادر من به تلفن


  باید حدس می زدم که به کی میخواد زنگ بزنه


  مامان: سلام سارا جون


  ... .


  یه خنده ی بلند کرد که باعث شد تعجب کنم اخه مادرم تا حالا اینطوری نخدیده بود


  - منم موافقم


  ... 


  - بله هر چی تو بگی


  ... 


  - باشه پس منتظرتم


  ... 


  قربونت خدا حا فظ


  تلفن رو گذاشت اومد تو اشپز خونه


  



   مامان: قرار شد فردا شب بیان برای مراسم نامزدی یه نشون برات بیارن


  من: به این زودی


  - عیبی داره؟


  - نه


  - پس حرف نباشه


  صبحونه رو توی سکوت خوردیم بلند شدم که برم


  مامان: دلارام کسی از دوستات رو نمی خوای دعوت کنی ؟


  - نه فقط لیلا ورها


  - رها؟


  - اره قبلا همکار بودیم


  - اهان


  - بامن کاری نداری مامان؟


  - نه


  باید بچه ها رو میدیدم به لیلا هم می گفتم


  **


  در خونه ی لیلا منتظر بودم تا بیاد زنگ رو با حرص فشار دادم


  لیلا: اومدم


  چند دقیقه ی بعد اومد دانیال هم همراش بود


  روم نمی شد تو چشماش نگاه کنم


  من: سلام اقا دانیال


  - سلام


  اهی کشید وادامه داد: مبار ک باشه .. تبریک میگم


  بغض داشت دلم سوخت ... چشمام پر اشک شد تو چمشاش نگاه کردم اونم چشماش پراشک بود


  من: ممنونم


  دست لیلا رو گرفتم به سرعت دور شدم اشکام بی اراده می ریختن


  لیلا: دلارام چرا گریه می کنی؟


  - نمیدونم


  - نکنه که ... 


  - لیلا نه تو که میدونی ...


  - اره میدونم اگه نمی خوای ازدواج کنی پس با ساشا ... 


  - لیلا از روی اجبار


  - داری خودت رو گول میزنی نمی شه کسی ، کسی رو دوست نداشته باشه وهیچ وقت عاشق نشه


  - نمی دونم. لیلا نمیدونم


  - میدونی چه قدر دانیال عذاب کشیده که جوابت منفی بوده حالا هم فهمیده که داری نامزد می کنی ...


  - نگو نذار بیشتر از این عذاب بکشم ... نذار


  باشه دیگه گریه نکن


  - باشه فقط نمی خوام ساینا و رها بفهمن باشه


  لبخندی زد وگفت باشه


  



  این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (wWw.98iA.Com) ساخته و منتشر شده است


  



  اشکام رو پاک کردم چند دقیقه بعد رها و ساینا رسیدن سوار ماشین شدیم


  رها: خب تعریف کن عروس خانوم


  لبخند غمگینی زدم


  ساینا: وای رها اگه بدونی چی به سر ساشا اورد


  با به یاد اوردنش با عث از ته د ل بهندم


  رها: چکار کردی اتیش پاره


  چیری نگفتم ولی ساینا با ذوق داشت تعریف میکرد . تموم که شد هر چها رتامون خندیدیم ولی با به یاد اوردن دانیال


  دلم گرفت ...  از وقتی که دانیال رو دیدم یه حس عجیبی دارم که دلم میخواد گریه کنم هیچ وقت دلم نمی خواست دل کسی رو بشکنم


  نمیدونم من که به اون دانشجویی هم که ازم خواستگاری کرد جواب رددادم ولی در مقابل دانیال ... 


  نمیدونم نمیدونم !!!!


  



   ای کاش ارا خودکشی نمی کرد ای کاش دانیال ازم خواستگاری نمی کرد ...


  ای کاش مامان ، سارا رو نمی دید ای کاش من ...  ای کاش ...


  ای کاش.. خسته شدم از این ای کاش ها دلم میخواد دا دبزنم بگم من این زندگی رو نمی خوام زندگی ای که هرساعتش واسم زهره دلم میخواد بمیرم ... چرا من چرا؟ اه خسته شدم دیگه کشش ندارم تا کی بذارم حرف حرف مادرم باشه


  بغض دارم ...  چشمام پر اشکه دلم میخواد جاریشون کنم اما نه دلم نمی خواد بقیه اشکام رو ببیند دلم میخواد تنها باشم وگریه کنم ... 


  رها: دلارام دختر کجایی؟


  جوابی ندام فقط سکوت کردم


  رها: هی حالت خوبه


  لبخندی زدم که رها دادزد منم از فکر اومدم بیرون


  من: چته چرا دا دمیزنی؟


  رها: کجایی دختر این همه صدات کردم ؟


  وقتی دید که سکوت کردم نگاهی به ساینا انداخت و هردو خندیدن


  لیلا فقط متوجه ی حالم شد


  منو توی اغوشش گزفت


  اهی کشیدم بعد مرگش ثانیه ها کند می گذرن ساعت ها به اندازه ی یه سالن اغوش ارا ، خواهرم رو می خواستم نه


  اغوش لیلا رو ..


  دوست د ارم بوی عطر ارا رو توی ریه هام بفرستم کاش بودی


  خدایا منو از این حس مبهم که سر گردونم کرده نجات بده ..


  چرا دیشب راحت قبول کردم چرا؟ ... 


  چرا راحت به دانیال جواب رد دادم بدون اینکه فکر کنم چرا؟


  چرا ؟ چرا برای اینکه به دانیال جواب رد دادم ناراحتم ؟


  چرا این حس امرو ز به وجود اومد ؟ چرا تا قبل صبح این حس رو نداشتم


  گونم خیس شد دیدی شکشت خوردی ... دیدی نتوستی اشکات رو پنهون کنی


  رها : بچه ها بارون گرفت بیا بریم تو ماشین


  نه بارون بود هر سه تاشون به سر عت به طرف ماشین دویدن اما من موندم


  موندم وا جاز ه دادم که بارون خیسم کنه ... 


  موندم تا اجازه بدم اشکام بباره ...


  اشکام بباره و اروم بشم


  خیس خیس شدم تو جه ای به صدا ها ندارم


  چشمام رو می بندم ارامش رو جستجو می کنم اروم میشم ولی نه زیاد نفس عمیقی می کشم


  چشمام رو باز می کنم لیلا رو جلوم می بینم


  لیلا: دیونه شدی دلارام بیا بریم سرما می خوری


  من: لیلا؟


  صدام بغض داشت ...


  - جانم صدای اونم بغض داشت


  من: لیلا؟


  منو تو اغوشش گرفت سرم رو روی سینه اش گذاشت


  اخ چقدر دلم میخواست ارا الان اینجا بود رابطه ام با ارا بهتر از ارام بود


  لیلا: الهی قربونت برم بیا بریم سرما می خوری ها ... اینطوری می خواستی کسی چیزی نفهمه


  - لیلا من چرا اینطوری شدم ؟


  - نمیدونم حالا بیا بریم تا شک نکردن


  با لیلا سوار ماشین شدیم


  رها: اوه اوه چه فد عاشقی تو دختر


  هه عشق ...  عشق چیه ؟ ...  چه مفهومی داره


  



  سرم رو گذاشتم رو شونه ی لیلا


  رها: خانوم یعنی اینقدر عاشقی که باعث شد نفمی داری زیر بارون خیس میشی؟


  حوصله ی سوالاش رو نداشتم دلم میخواست سکوت باشه ...  برای همیشه..دنیا تهی باشه ...  تهی باشه از درد وغم


  لیلا: نه خیر مگه دلارام نگفت عاشق کسی نیست


  رها: پس چرا موند توبارون


  - دلارام عاشق بارونه


  راست میگفت عاشق بارون بودم چون هر چه قدر که دلت می خواست می تونی زیر بارون گریه کنی کسی نفهمه


  رها : چرا میزنی


  ساینا: خب الان کجا بریم


  من:خونه


  باتعجب نگاهم کردند


  لیلا: راست میگه بریم خونه توی این بارون نمیشه بریم جایی


  قبول کردن لیلا رو رسوندن منم پیاده شدم راهی نبود میخواستم تا بارون هست گریه کنم ...  گریه کنم اروم شم


  تمام لباسام خیس بود از قطرات بارون .مثل گونه هام که از اشکام خیس شده بودن


  رفتم توی خونه ما مان نگران پرسید چیزی شده


  منم لبخندی زدم وگفتم سرم درد میکنه


  سریع رفتم توی اتاقم تا دیگه نپرسه چرا خیس شدی؟ خیلی چرا های دیگه ...


  لباسام رو عوض کردم رفتم زیر پتو احساس سرما داشتم


  با لرز خوابم برد


  گلوم می سوخت با بی حالی بلند شدم .


  مامان مثل همیشه مشغول اماده کردن صبحانه بود


  من: سلام صبح بخیر


  صدام گرفته بود سوزش گلوم بیشتر شد


  مامان: سلام سرما خوردی؟


  - نمی دونم


  روی صندلی نشستم مامان دستش رو گذاشت روی پیشونیم


  مامان: تب داری صبحونت رو بخور برو استراحت کن که واسه شب سرحال باشی


  من: چشم


  حالم خوب نبود صبحونه رو که خوردم رفتم توی تاقم خوابیدم


  



  ***


  باحس اینکه کسی داره موهام رو نوازش می کنه بیدار شدم


  ارام: سلام خوابالو بلند شو دیگه


  من: سلام، باشه


  ارام: مامان می گفت سر ما خوردی الان خوبی


  من: اره


  ارام : پس بلند شو اماده شو


  دیگه هیچی واسم مهم نبود خودم بدون هیچ حرفی قبول کردم ... شدم مثل یه مرده ی متحرک


  بعد اینکه اماده شدم روی تخت نشستم ارام از اتا ق رفت بیرو ن


  چشمام رو بسته بودم می خواستم خودم رو ازاین حس نجات بدم . که باصدای در به خودم اومدم


  من: کیه؟


  - منم لیلا


  ناخدا گاه یه لبخند رو ی لبم اومد


  - بیاتو


  - - سلام عروس خانوم


  با شنیدن این حرف دلم گرفت که لیلا هم متوجه شد


  لیلا کنارم نشست دستش رو روی شونم گذاشت


  لیلا: این قدر ناراحت نکن خودت رو


  - لیلا من چرا اینطوری شدم؟


  - نمیدونم


  - عذاب وجدان دارم


  - ای بابا ول کن، تو الان باید خوشحال باشی


  خوشحال!! ... برای چی خوشحال باشم ... برای اینکه دل یکی رو شکوندم ... برای چی؟ خودم هم نمیدونم


  ارام اومد توی اتاق


  ارام: دلارام اومدن بیا بریم


  دست لیلا رو گرفتم رفتم از اتاق بیرون


  ساینا ورها کنار هم بودن سارا هم داشت حرف میزد . ساشاهم مثل همیشه اخم داشت


  یعنی این نمی شد یه بار اخمو نباشه


  سارا: خب عروس گلم چطوره؟


  عروس ...  چرا تا مادر امین میگفت عروسم ناراحت نمی شدم ولی الان؟ ... 


  من: خوبم


  سارا: سمیه جون اگه اجازه بدی عروسم رو نشون کنم


  مامان یه نگاه به بابا کرد .چه عجب این دفعه تنهایی تصمیم نگرفت


  مامان: بله بفرما


  سارا یه انگشتر برای نشون اورده بود . انگشتر رو کرد توی دستم . ارام بلند شد شیرینی تعارف کرد


  سارا: مرضیه جون از نظر من یه صیغه ی محر میت بینشون باشه تا شش ماه دیگه . بعد شش ماه هم عقد وعروسی


  مامان: خوبه


  سارا : پس شنبه بریم


  مامان: من حرفی ندارم


  با زهم نظر ما مهم نبو د


  



  



  سارا: شما دوتا که موافقید


  چه عجب نظر مارو هم خواستن ساشا یه نگاه به من کرد منم چیزی نگفتم


  ساشا: ماحرفی نداریم


  لیلا اومد کنارم


  لیلا: تبریک میگم بهت


  من: چی رو تبریک می گی ؟


  لیلا : دلارام اینقدر غصه نخور، اصلا تو چرا اینطوری شدی؟


  - نمیدونم یه جور عذاب وجدان دارم بخاطر دانیال


  - دانیال رو فراموش کن دیگه


  تا خواستم جوابش روبدم سایناورها اومدن کنارم


  ساینا: تبریک میگم زن داداش


  رها: تسلیت میگم بهت دلارام


  من: چرا؟


  - چون این ساشا یه ... به قول خودت یه دیونه است سادیسمی


  - این رو خودم هم میدونستم


  ساینا:آ آ ببخشید ها دارین به داداشم بی احترامی میکنید ها


  من: ساینا داری از الان خواهر شور گری میکنی


  - بالاخره هر کس وظیفه ای داره


  لیلا: ببخشید دوستان من با دلارام کار دارم الان میام


  رها: میخوای ما بریم


  - نه ما میریم، دلارام بلند شو بریم


  من: کجا؟


  - بریم توی حیاط


  - باشه


  با لیلا رفتیم توی حیاط


  من: لیلا بگو هوا سرده منم سرما خوردم


  لیلا: ببین دلارام نمید ونم کارم درسته یانه ؟


  - خب بگو ببینم درسته یا نه


  - اصلا ولش کن بیا بریم


  داشت می رفت که دستش رو گرفتم نگذاشتم بره


  - بگو لیلا


  - ببین دانیال ... 


  - دنیال چی؟


  - ازم خواست که بهت بگم بهش یه زنگ بزنی


  با بغض گفتم


  - همین


  - ببین دالارام نمی خواستم امشب روبرات خراب کنم بخاطر همین چیزی نگفتم


  - مگه من شب و روز دانیال رو خراب نکردم ؟


  - دلارام گفتم فراموش کن


  - لیلا دارم دیونه میشم من تا حالا اینطوری نبودم نمیدوم باید چکار کنم؟


  لیلا: دلارم یه سوال بپرسم ناراحت نمی شی؟


  - نه بپرس


  - تو ساشا رو دوست داری؟


  خودمم نمیدونستم


  - نمیدونم


  - دانیال رو چی؟


  بازم بغض اومد سراغم


  - لیلا نمی دونم ... نـ ... می دونم


  - تو که چیزی نمیدونی


  - اره ، میشه بری گوشیم رو بیاری


  - می خوای چکار؟


  - باهوش می خوام زنگ بزنم به دانیال


  - مطمئنی؟


  - اره برو بیار


  لیلا رفت موبایلم رو بیاره


  بادسرد به صورتم میخورد نفس عمیقی کشیدم منتظرشدم تا لیلا بیاد


  



  لیلا اومد خواستم موبایلم رو از ش بگیرم نذاشت


  لیلا: دلارام می خوای زنگ بزنی؟


  - اره


  از دستش گرفتم زنگ زدم


  برنمی داشت یه بار دیگه زنگ زدم برنمی داشت


  من: لیلا جوانمی ده ، میدونی چرا جواب نمیده ؟


  - نه نمیدونم


  - همش تقصیر منه ... لیلا ازش بخواه منوببخشه


  - با شه حالا بیا بریم دیگه


  نگاهم افتاد به طرف پنجره که ساشا پرده رو کنار زده بود داشت مارو نگاه می کرد


  لیلا: دلارام ساشا داره نگاهت می کنه گریه نکنی


  - نه، گریه نمی کنم


  رفتم نشستم کنار ساینا


  ساینا: چه عجب اومدی


  لیلا: اذیتش نکنید


  رها: مگه ما اذیتش کردیم ؟


  من: نه


  ***


  ارام: پاشو دلارام


  - بذار بخوابم


  - بلند شو دیگه


  - خوابم میاد


  - باشه بلند نشو ، خودت خوستی


  نگاهی به جای خالیش انداختم لبخندی زدم پتو رو روی سرم کشیدم چشمام رو بستم


  یدفعه پتو رو ازروم کشید تا اومدم بفهمم که کی اینکارو کرده خیس شدم


  ارام: خودت خواستی


  نگاهی به لیوان توی دستش کردم


  من: چرااین کارو کردی؟


  - هرچی بهت گفتم بلند شو ، نشدی


  میدونستی خیلی بامزه ای


  - نه


  - حالا بدون


  به اجبار بلند شدم


  ارام: برو یه دوش بگیر اماده شو بریم


  - کجا بریم ؟


  - یادت رفت؟


  تازه یادم اومد که باید کجا بریم و برای چی


  من: نه الان اماده میشم


  - باشه فقط سریه تا یه ساعت دیگه میان


  - باشه ، امیر نمیاد


  - چرا ولی خودش میاد


  - باشه


  بعد حموم رفتم صبحونه بخورم


  من:سلام به همگی


  مامان: سلام دختر گلم


  ارام: بیا بشین


  مامان: دلارم سریع بخور برو اما ده شو


  - چشم


  منتظربودیم تا بیان که زنگ به صدا اومد


  ***


  



  لیلا : تبریک میگم گلم


  من: چی رو؟


  لیلا منوبوسید ورفت


  همه اومدن تبریک گفتن از در محضر اومدیم بیرون


  سارا: دخترم دلارام تو با ساشا بیا ماهمه باهم می ریم


  من: باشه


  لیلا اومد طرفم گفت من دیگه باید برم


  - کجابری؟


  - دانیال اومده


  نگاهی به ماشینش کردم بازم بغض اومد سراغم


  لیلا: خداحافظ فردا می بینمت


  - باشه خدا حافظ


  سوار ماشین شدم ، ماشین رو رو شن کرد


  ساشا: چته چرا حرف نمی زنی؟


  - هیچی


  - بخاطر هیچی اینطوری هستی


  داد زدم هیچی


  اونم بلندتر گفت: دفعه ی اخرت باشه صدات رو واسم می بری بالا


  منم دستم رو به نشونه (برو بابا) تو هوا تکون دادم به ادم های که توی پیاده رو بودند نگاه میکردم


  صدای گوشیش اومد


  ساشا : بله


  - - - - -


  - چشم


  - - - - - - 


  - باشه فهمیدم


  - - - -


  - خداحافظ


  ساشا: مامان بود


  - خب


  - گفت بریم یه رستوران


  - خب


  - چی خب


  نه بابا این ازما گیچ تره


  - من الان چکار کنم اقا


  - مامان گفت تو یه رستوران بگی


  - من نمیدونم هر جا خودت رفتی


  چشمام روبستم


  ساشا: بیدار شو ، هی بیدارشو


  چشمام رو باز کردم


  من: نمی تونی درست صحبت کنی ؟


  - نه، بلند شو رسیدیم


  - خوبه اعتراف می کنی


  - پیاده شو


  پیاده شدم رها و ساینا اومدن طرفم


  رها: چی شد دلارام


  من: قرار بود چی بشه؟


  ساینا: یعنی دعواتون نشد


  - نه من خواب بودم


  رها: خوش بحالت


  ساینا: بیا بریم الان صدای مادرم در میاد


  



  



  اماده شدم برم دانشگاه زنگ زده بودم به لیلا که با هم بریم


  منتظرش بودم که بعد چند لحظه اومد


  من: سلام


  - سلام


  - چه عجب امروز زود اومدی


  - خب دیگه


  - بریم


  - اره بریم اگه دیر برسیم ساشا راهمون نمیده


  - بریم


  توی کلاس منتظر اقا سا شا بودیم تا بیاد که اومد همه بلند شدن


  ساشا: خب منم امروز درس رو ازتون می پرسم که هفته دیگه واسه ی امتحان مشکلی نداشته باشید


  من: ای خدا من از دست این نجا ت بده این الان میگه مولا یی پاشو جواب بده


  لیلا: درکت می کتم


  - میدونم درکم میکنی


  ساشا: مولایی


  دیدی بلند شدم


  من: بله


  با تعجب نگاهم کردولی بعدش یه لبخند زد وگفت


  چرا بلند شدی می خواستم فقط بهت اخطار بدم که حرف نزنی


  یه لبخند زد من به یقین، صددرصد مطمئنم این از عذاب داد ن من لذت می بره


  از چند نفر پرسید کلا س تمو م ش همه رفتن منم با لیلا خواستم از کلاس بریم بیرون


  ساشا: مولایی وایستا


  چند نفری که تو کلاس بودن بهم نگاه کردن


  لیلا: من برم


  - من: نه بمون


  همه که رفتن ساشا اومد جلو


  ساشا: بیرون از دانشگاه وایستا باهم بریم


  - من خودم میرم


  - میگم وایستا باهم میریم


  - منم میگم خودمیرم


  - ببین دلارام وقتی می گم بمون باید بمونی


  - اِ ببخشید اون وقت چرا؟


  - چون من میگم


  - باشه شما برای خودت میگی من خودم میرم


  ساشا: لیلا خانوم شماهم بمونید می رسونمتون


  من: تو گوش شنوا نداری دارم میگم خودم میرم


  لیلا داشت مارو نگاه می کرد هر حرفی اون میزداون رو نگاه میکرد و هر حرفی که من میزدم منو نگاه میکرد


  لیلا: بس کن دلارام چه قدر بچه ای تو خب میگه صبر کن صبر کن دیگه


  با تعجب نگاهش کردم


  ساشا یه لبخند زد و : دیدی دوستتم گفت که بچه ای با ید به حرفم گوش بدی


  لیلا: ببخشیدها ... استاد من نگفتم باید به حرف شما گوش بده


  حالا نوبت او ن بود با تعجب لیلا رو نگاه کنه منم یه لبخن خوشگل تحویلیش دادم رفتم بیرون دانشگه منتظرش شدم


  من: خوشم اومد حالش رو گرفتی


  - خب دیگه


  - ولی چرا حال منو گرفتی


  - ببخشید من که جبران کردم


  - باشه


  - اِ دانیال اومد من باهاش میرم خدا حافظ


  - خداحافظ


  دوباره داشت اون حس میومد سراغم که با اومدن ساشا سعی کردم بهش فکر نکنم


  



  



  سوار ماشین شدم


  ساشا: لیلا کو؟


  - با دادا شش رفت


  - اهان


  یه مدت هر دومون سکوت کردیم که بعد سا شا گفت


  تو چرا حرف گوش نمی کنی؟


  - برای چی باید گوش بدم


  - چون من میگم


  - اِ


  - بله


  - ولی من دلم نمی خواد بهت گوش بدم


  - میری خونه؟


  - قرار بود برم جای دیگه


  - خوشم میاد حا ضر جوابی


  - همیشه اینطور نیستم


  - اِ


  - والا


  - بالاخره خوشم نمیاد جلوی کسی به حرفم گوش ندی


  - باشه چشم هر چی تو بگی


  - مسخره می کنی؟


  - اره


  ید فعه زد روی ترمز که منم به جلو پرتاب شدم


  - چته ؟ این چه طرز رانندگی کردنه؟


  - ببیا دلارام دارم به زبون خوش میگم بهتره حرفم رو گوش بدی


  - وای وای تر سیدم


  - یعنی تو از من نمی ترسی؟


  - نه


  - نه؟


  - نه


  - اهان پس اون روز ، رو زاخراجت رومیگم عمه ی من بود ترسیده بود


  من:هه من اگه ترسیده بودم که با اب خیست نمی کردم


  - اره تو راست میگی شهاب بهم گفت بعد اینکه من رفتم می خواستی گریه کنی که رفتی


  - کـی؟ من؟


  - اره تو


  با حرص گفتم: نگهدار پیاده میشم


  - اخی حرصی شدی ؟ چرا؟ عیب نداره


  داد زدم: میگم نگهدار دار


  اون بلند تر دادزد: صدات رو برام بالا نیار ، بهت گفته بودم


  واقعا از ش تر سیدم دیگه هیچی نگفتم


  ساشا: چی شد چرا خفه شدی؟


  - - - -


  - چرا دیگه زبون درازی نمی کنی؟


  وقتی دید چیزی نمیگم سرعت ماشین رو زیاد کرد . شک ندارم این دیونه است


  وای خدایا شکرت رسیدیم خواستم پیاده شم که دستم رو گرفت


  ساشا: ببین دلارام بهتره که به حرفم گوش بدی فهمیدی؟


  - اره


  - خداحا فظ


  خداحافظ


  در ماشین رو بستم


  الهی درد بگیر ی که فقط بلدی زور بگی


  



  ***


  روی تختم درازکشیده بودم که مامان اومد توی اتاقم


  مامان: دخترم بلند شو بریم خونه ی سارا


  من: مامان من حوصله ندارم خودت برو


  - بدون تو


  - اره


  - میگم یلند شومثلا توعروسشونی


  - مامان!!


  - خب بلند شو بریم دیگه


  - چشم شما بفرما برین من الان اماده میشم


  - با شه سریع باش من برم زنگ بزنم به اژانس


  - باشه


  اوفف شروع شد یه شب ما اونجاییم یه اونااینجا. بلند شدم اماده شد م


  مامان: دلارام بیابریم اژانس اومد


  سوار ماشین شدیم توی راه به تموم مشکلاتم فکر کردم .به دانیال ...  ساشا ...  خودم ... 


  تا اینکه رسیدیم


  ساینا پرید توب غلم


  من: اشتباه بغل نکردی منو


  - نه، چرا؟


  - هیچ همینطوری


  سارا: ول کن ماد ر عروسم رو


  من: سلام سارا جون


  - سلام دخترم


  سلامی به بابا ی ساشا هم کردم نشستم ساشا نبود میخواستم بدونم کجاست


  مامان: ساشا نیست


  سارا: چرا تو اتاقشه


  رو کرد به من وادامه دا د


  دخترم برو صداش کن بیاد


  - چشم


  خواستم برم که یادم اومد من اتاقش رو بلدنیستم که کجاست


  فکر کنم فهمید


  سارا: ساینا بلند شو دلارام رو ببر اتاق ساشا رو نشونش بده


  ساینا: چشم


  رفتیم در اتاقش


  من: بهش بگو بیاد


  - به من ربطی نداره خود بگو


  این رو که گفت رفت


  در زدم


  ساشا: ساینا اذیت نکن


  بازم در زدم


  بالحن که توش عصبانیت و حرص بود گفت نکن


  برای بار سوم در زدم که در به شد ت باز شد منم که ترسیده بودم چسبیدم به دیوا ر پشت سرم


  ساشا: تو اینجا چکار میکنی؟


  - به نظرت اینجا چکار می کنم


  - نه منظورم در اتاق منه


  - مامان جونت گفت بیام صدات کنم


  - باشه برو الان میام خواستم برم که گفت


  دیدی می ترسی


  تاخواستم جوابش رو بدم رفت توی اتا ق


  حرصم گرفت که نتونستم جوابش رو بدم رفتم نشستم کنار مامان


  سارا: پس کو ساشا؟


  - الان میاد


  ساشا اومد سلامی کرد و نشست رو به روی من زل زده بود به من


  بااشاره گفتم : چیه


  بلند گفت: نمی فهمم بلند بگو


  باعث شد همه بهم نگاه کنن


  سارا: خب دخترم اگه کار داری باهاش برو پیشش بهش بگو


  منم یه لبخندی زدم با عصبانیت زل زدم تو چشماش


  ساشا: خب حالا بیا ببینم چی می خواستی بگی


  زیر لب گفتم برو بابا


  ساشا: چی نفهمیدم ؟


  مامان: اِدختر خب بلند شو برو بهش بگو


  ساشا یه لبخند زد خواستم بلند شم که موبایلم زنگ خورد لیلا بود با خنده جواب دادم


  - سلام خوبی ؟


  - - اره تو چطور


  ساشا و ساینا با نگاهی که پر سوال توش بود نگاهم میکردن


  - اره بد نیستم


  - می تونی حرف بزنی


  - اره عزیزم یه لحظه صبر کن


  من: ببخشید من الان میام


  ازشون فا صله گرفتم


  من: چی شده؟


  - دلارام؟


  - جانم


  ساشا داشت نگاهم میکرد یه لبخند زدم پشت بهش ایستادم


  - ام ... دلارام ... چیزه


  - چی شده؟


  - هیچی ولش کن


  - خب بگو چکار داشتی که زنگ زدی ؟


  - می خواستم حالت رو بپرسم


  - لیلا من بچه نیستم . بگو چی شده؟


  - دلارام؟


  - درد و دلارام . بگو چی شده ؟


  - - 


  - دانیال ، به دانیال مر بوطه ؟


  - نه


  دروغ می گفت تا اسمش رو گفتم نارا حت شد


  - لیلا دروغ نگو


  بازم بغض بازم عذاب وجدان ..


  - اون باید فراموش کنه .. سخته براش


  - چی رو باید فراموش کنه


  جوا بش رو میدو نستم


  - اینکه بهت علا قه داره نمی تونه باور کنه تو بهش جواب رد دا دی بدون فکر ... چند شب بعدش هم بدون فکر به ساشا جواب مثبت دادی ..اخه ...  اخه من همیشه بهش میگفتم تو چه قدر باساشا لجی ... میگه من چم از اون کمتره ؟


  - اون از کجا میدونه که ساشا ...


  - من بهش گفتم


  - چرا گفتی


  - پرسید منم جواب دادم


  ای کاش می تونستم بگم که منو ساشا داری فلیم باز ی می کنیم .ولی یه حسی داشتم که دلم می خواست این بازی واقعی باشه ... از طرفی هم دانیال ... 


  - باشه کار ی نداری


  - نه


  - قربوت خدا حافظ


  برگشتم که برم که سینه به سینه ی ساشا شدم اخم همیشگی اش هم روی پیشونیش بود


  ساشا: کی بود؟


  من: کی؟


  - با کی داشتی حرف میزدی؟


  یه خند ه ی تمسخر امیز کردم وگفتم : بله ؟ متو جه نشدم


  - متو جه شدی ، گفتم کی بو د ؟


  - فکر نکنم به تو ربطی دا شته با شه


  خواستم برم که دستم رو گرفت


  ساشا: چرا ربط داره از الان ربط داره


  - ولم کن


  - میگم کی بود ؟


  هم زمان با این حرف دستم رو محکم فشا ر دا د


  - اخ چه مرگته ول کن دستمو


  اروم و شمرده با کمی عصبانیت گفت: گـفتم کـی بـود کـه بهت زنگ نتونستی اونجاجواب بدی ، اومدی اینجا


  - به تو ربطی نداره


  دوباره ولی محکم تر دستم رو فشار داد ضعف کردم


  - ولم کن میگم


  - جوابم رو بده بعد میذارم بری


  - به تو ربطی نداره


  وقتی دید من چیزی نمی گم گوشیم رو گرفت


  منم که تاحالا سعی کرده بود م صدام بالا نره ولی اینبار بالا رفت طو ری که همه فهمیدن: بده من گوشیم رو


  همه با تعجب نگاهم کردند


  سارا یه لبخند بهم زد ومشغول صحبت کردن با مامان شد ساینا هم تو نگاهش یکم تر س بود


  اینبا را روم تر به طوری که فقط خودمون بفهمیم گفتم بده من گوشیم رو


  دستش رو به معنی سکوت گذا شت روی بینیش


  نگاهش به صحفه ی موبایل یه لبخند زد موبایلم رو دا د


  ساشا : مثل بچه ی ادم از همون اول می گفتی که لیلا بهت زنگ زده


  پشتش رو کرد به من خواست بره


  زیر لب گفتم عوضی روانی


  برگشت .گفت: شنیدم چی گفتی . حیف ... حیف که تنها نیستیم وگرنه نشونت میدادم کی روانی هسته


  - تر سیدم


  - میترسی ، دفعه ی بعدی که سوال کردم جوابم رو میدی وقتم رو تلف نمی کنی فهمیدی


  - اگه نفهمم


  - بعدا بهت میگم


  - منو نتر سون


  - نیازی نیست بتر سونمت


  



  ***


  مامان: مادیگه بریم


  ساشا: وایستین چند لحظه من اماد ه میشم برسونمتون


  مامان: باشه پسرم


  - -


  سوار ماشین شدیم من جلو نشستم مامان وبابا عقب . مامان وبابا تا نشستن خوابید ن من بیدا ربودم خواستم بخوابم که با صدا موبایلم ازجام پریدم


  ساشا هم بهم نگاه کرد پیام از لیلا داشتم


  نوشته معذرت میخوام اگه نا را حتت کردم


  یه لبخند زدم که باعث شد ساشا با شک نگاهم کنه ، نگاهش رو که دیدم لبخندم بیشتر شد چشمام رو بستم که بخوابم


  ساشا: کی بود ؟


  - - - - -


  - چی خوندی که لبخند زدی بده منم بخونم لبخند بزنم


  - - - - - - -


  - کری یا لالی


  - - -


  ایندفعه حواسم به گوشیم بود محکم کوبید رو فرمون وگفت : کفتم کیه؟


  - چته لیلا بود


  نفهمیدم چطوری خودم رو لو دادم


  ساشا: از همون اول می گفتی


  - چرا باید بگم مگه من می پرسم که کی به تو زنگ کی نمیزنه ؟


  - توهم بپرس


  - تو جواب میدی


  - نه!


  حرصم گرفت


  - پس منم مجبورم بهت نگم یا اگه بگم دروغ بگم


  - جرات داری دروغ بگو ... در ضمن کاری نداره گوشیت رو چک میکنم


  - نمی تونی


  - می تونم


  دیگه هیجی نگفتم وقتی رسیدیم مامان کلی تعارف کرد تا بیاد تو خونه .


  درخونه رو با زکردم مامان کمکم کرد تا بابا بره تو اتاقش من خواستم برم که ساشا دستم رو گرفت


  سا شا: موبا یلت رو بده


  - برو بابا خواستم دستم رو ا ز دستش در بیارم که منو محکم کو بند به دیوار


  - اخ چرا ...


  - موبا یلت رو بده


  اینقد ر عصبانی بود که جرا ت نکردم مخالفت کنم . با یه دستش منو گرفته بود بایه دست موبایل رو


  وقتی که مطمئن شد لیلا ست ولم کرد


  ساشا: بهت گفتم به حرفم گوش بده تا مجبور نشم به زور روی بیارم


  مامان: بیا بشین


  ساشا: نه برم دیر شد


  - باشه


  خدا حافظ ، خدا حافظ دلارام


  مامان: خدا حافظ


  من: خداحافظ


  ان شالله بترکی


  رفتم توی اتاقم خودم رو انداختم روی تخت نگاهم افتاد به قاب عکس یعنی من واقعا عاشق نمی شم یا به گفته ی لیلا دارم خودم رو گول میزنم


  یه غلت زدم نگاهم خورد به اسمون تیره ی پرستاره


  پتو روتا روی گردنم کشیدم و چشمام رو بستم


  ***


  از خواب یبدار شدم ، سر وصدا می اومد . نمی دونم چرا سرم درد میکرد ؟


  از اتاق رفتم بیرون ، بله باز این ارام وامیر اومدن اینجا


  من: سلام


  جوابم رو دادند


  من: من نمی دونم شما زندگی ندارید خونه نداری همیشه اینجایید


  امیر: نه، در ضمن حسود خانوم دلم می خواد خونه مادر زنمه


  - اها


  مامان: دلارام.. دلارام !


  - بله؟


  - بیا صبحانه بخور


  امیر: سمیه جون خودش میاد می خوره بچه که نیست بهش بگین بیاد صبحونه بخوره


  من نمی دونم چرا این روزها همه بهم میگن بچه!! ... 


  اوفف برم صبحونه بخورم


  مامان: سریع باش سار اینا واسه ظهر میان اینجا


  - نـه


  - ار ه


  - اه مامان یعنی چه یا ما باید بریم اونجا یا اونا بیان اینجا


  ارام: عقل کل مثلا عروسشونی ها


  من: مامان من نمی تونم بیام پیششون گفتم باشم


  - اون وقت چرا؟


  - چون یک شنبه امتحان دارم باید بخونم


  - خب فردا صبح بخون


  - مامان من از اول ترم درست نخوندم


  - باشه نیا ...


  - مرسی مامان صبحونه ام رو خوردم رفتم توی اتاقم که بشینم بخونم


  یک ساعتی خوندم سرو صدا شد که نشون میداد اومدن . کم کم سرو صدا اوج گرفت


  اوفف نه نمی شه درس خوند داشتم می خوندم که در اتاق باز شد منم که فکر کردم ارام در باز کرده


  گفتم : من نمیام برو


  - چرا؟


  - نه این صدا ی ارام نبود سرم رو اوردم بالا ..


  من: سلام سارا خانوم


  - سلام دخترم بیا بریم پیش ما


  - من اخه ... 


  اومد دستم رو گرفت برد منم چیزی نگفتم


  به زور منو نشوند کنار خودش


  سارا: دیدید اوردمش


  مامان: گفت در س داره یک شنبه امتحان داره ...


  نگاهی به ساشاانداختم نه بابا این نمیشه اخم نداشته باشه


  همه داشتند حرف می زدند . سایناهم با ارام داشت حرف میزد . فقط من و ساشا سا کت نشسته بودیم


  داشتم دعا میکردم که خدا من و از این بی کاری نجات بده حوصلم سر رفته بود . موبایلم زنگ خورد


  بلند شدم رفتم توی اتا قم


  - سلا م


  لیلا: سلام دلارام


  - چیزی شده ؟ چرا صدات می لرزه ؟


  - دلارام


  - چیه


  - دانیال ...


  - دانیال چی ؟


  - می خواد باهات حرف بزنه


  نفسم که حبس شده بود رو ازاد کردم


  



  - همین !


  - اره


  - گوشی رو بده بهش


  - یه لحظه


  - - -


  - -


  - دانیال: دلارام


  صداش گرفته بود مثل اینکه گریه کرده بود . مثل همیشه بغض اومد سرا غم


  - بله


  - چرا جواب رد دادی؟


  خودمم نمی دونستم تر جیح داد م که سکوت کنم


  - - - - -


  - چرا جواب نمیدی


  - چی بگم


  - می تونی بیا ی ببینمت


  - الان نه.


  - چرا؟


  - عصر میام


  - باشه


  - دانیال من و ببخش


  - خداحافظ


  - دانیال


  قطع کرده بود نفهمیدم کی گریه کرده بودم که گونم خیس بو د اشکام رو پاک کردم . برگشتم که برم


  ساشا رو دیدم که به دیوار تکیه داده اخمش بیشتر شده


  خواستم بی توجه ای کنم و برم . داشتم از کنار ش رد می شدم که دستم رو گرفت


  من: چیه؟


  - کی بود؟


  - منظورت کیه؟


  - همونی باهاش حرف زدی


  - من نباید بهت جواب بدم الانم ولم کن می خوام برم


  ساشا: تا جواب ندی نمی تونی بری


  - لیلا بود


  - بخاطر لیلا گریه می کنی ؟


  - ولم کن!


  - قراره عصر کجا بری؟


  - - - -


  - دانیال کیه ؟


  دستم رو ازا د کردم از اتاق رفتم بیرون .


  سارا: کجا رفتی ؟


  - رفتم جواب تلفن رو بدم


  - ساشا کجاست؟


  - الان میاد


  نشستم چند لحظه بعد ساشا اومد نشست کنارم


  بلند گفت: دلارام موبایلت رو بده


  نگاهی به سارا و مامان کردم دادمش


  بعد اینکه باورش شد که لیلا بوده دادبه دستم


  اروم گفت: دانیال کیه


  منم جواب ندادم بلند شدم از کنارش رفتم


  ***


  



  



  من: سلام لیلا دانیال کجاست


  - میگم الا ن بیاد


  - باشه


  منتظر بودم تا بیاد که اومد لاغر شده بود نشست روبه روم


  دانیال: فکر نمی کردم بیای


  - - - -


  - از وقتی که با لیلا دو ست بود ی از اون روزی که خواهرت خودکشی کرد تو ی مراسمش وقت ی که دید مت یه حس بهت پیدا کرد ... 


  اهی کشید و ادمه داد


  کم کم اون حس شد عشق ، علاقه به تو ... عاشقت شدم دلارام ... عاشق .


  اشکام همینطور می اومدن . از خودم بدم اومد خیلی


  من: دانیال من رو ببخش


  - چرا مگه چکار کردی که بخوام ببخشمت ؟


  چشماش رو محکم بست . با عث شد اشکی که توی چشماش جمع شده بود رو ی گونش سر بخوره


  ادامه داد


  - تو باید من و ببخشی ...  من .. من عاشقت شدم . نمی بایست به خودم اجازه بدم که عا شقت شم


  میون گریه یه خنده کرد گفت


  تو باید منوببخش ... می بخشی


  - می بخشم توهم من رو ببخش


  - بخشیدم


  - دانیال من رو فراموش کن


  بازم چشماش رو بست نفس عمیقی کشید وگفت


  فراموشت می کنم ... هر چی تو بگی


  ***


  هیچ وقت فکر نمی کردم که کسی اینطوری عاشقم باشه


  بازم بارون ، بازهم اجازه دادم اشکام بباره ...


  بباره و اروم شم.. هیچ وقت ندیده بودم مردی جلوم گریه کنه . ولی الان دیدم و اون کسی بود که عاشقم بود


  دانیال ... دانیال این من رو دو ست داشت عاشقم بود ... ذهنم کشیده شد به طرف ساشا ..


  یعنی ساشا من رو دوست داره؟


  مثل دانیال عاشقمه؟


  نه نه ما فقط دا ریم بازی می کنیم وقتی این باز ی تموم شد دیگه همد یگر و نمی بینیم


  رسیدم به در خونه اشکام رو پاک کردم


  من: سلام مامان


  مامان یه نگاه بهم انداخت و گفت


  علیک سلام ، برو برو لباسات رو عوض کن الان دو باره سرما می خوری برو


  - چشم


  - برو منم برات یه چیز گرم درست میکنم


  - دستت درد نکنه


  رفتم توی اتاقم نگاهی به قاب عکس اندا ختم


  یعنی اگه ارا بود وخود کشی نمی کرد من اینطوری نبودم . یا دارم ارا رو بهونه می کنم


  لبا سام رو عوض کردم رفتم پیش مامان


  مامان: دختر بزرگ خجالت نمی کشه میره زیر بارون


  - یعنی نمی بایست بیام خونه


  - از خونه لیلا اینا همش ده دقیه طول میکشه ده دقیه پیش بارون شدید نبود . نگو که خودت نخواستی زیر بارون بمونی که باور نمی کنم


  لبخندی زدم رفتم توی اتا قم کتابم روباز کردم سعی کردم بخونم


  ولی نمی شد به همه چیز فکر می کردم جز خوندن بخاطر همی کتاب رو بستم خوابیدم


  ***


  



  چند روزی از اون روزی که من رفتم پیش دانیال می گذره


  دانیال اومده دنبال لیلا


  من: سلام


  - سلام لیلا نیست


  - داره میا د


  چند دقیقه ای تو ی سکو ت بود


  من: دانیال بهتری؟


  - چطور؟


  - تونستی فراموش کنی ؟


  - سعی می کنم


  - امیدوارم من و ببخشی که ... 


  - نه مهم نیست قسمت نبود


  لبخندی زدم لیلا هم اومد


  لیلا: سلا م داداش اومدی دنبالم


  دانیال: نه ، پس برای چی اومدم


  لیلا: دلارام بیا با ما بریم


  من: نه خودتون برین من خودم میرم


  دانیال: داری ناز می کنی


  خنده ی کردم گفتم : نه بابا ناز چیه خودم میرم باید برم جایی


  لیلا: درهر صورت من بهت گفتم بیا بریم نگی نگفتم


  - باشه ، خدا حافظ


  - خداحافظ


  رفتند منم منتظر تاکسی بودم که یه ماشین واسم بوق زد تو جه ای نکردم


  - دلارام بیا سوار شو


  ساشا بود حوصله اش رو نداشتم بخاطر همین توجه ای نکردم


  - دلارام کری؟


  از ماشین پیاده شد همون لحظه تاکسی اومد ومنم سوار شدم


  چند لحظه بعد یه پیام اومد برام از طرف ساشا بود نوشته بود دارم برات


  اوفف توهم که همیشه داری برام


  از تاکسی پیاده شدم رفتم توی خونه


  من: سلا م مامان


  مامان: سلام دخترم


  - مامان خیلی گشنمه


  - خب لباسا ت رو عوض کن بیا نهار بخوریم


  - چشم به سرعت لبا سام رو عوض کردم رفتم نهاربخورم


  اینقدر گرسنه بودم که باسرعت غذا می خوردم صبحانه م چیزی نخورده بودم


  مامان: دختر یواش تر خفه میشی


  - خب چکار کنم گشنمه


  - صبحانه می خوردی که اینطوری غذا نخوری


  دورباره با سر عت غذا خوردم


  مامان: دختر غذات که فرار نمی کنه ارومتر


  - چشم


  سعی کردم اروم تر بخورم چون تا صبح مادرم هی بهم میگفت اروم تر اروم تر


  



  ***


  اخرین امتحانم رو دادم تموم شد یه چند روزی راحت بودم داشتم قدم میزدم که یه ماشین بوق زد


  ماشین ساشا بود .


  دست از سرم بر نمی داره


  ساشا شیشه ی ماشین روو کشید پایین: دلارام دارم بهت می گم سوار شو


  منم سوار نشدم گازش رو گرفت و رفت


  صدای و حشتنا کی به گوشم رسید تا اومدم ببینم چی شده خوردم به یه چیزی سرم رو اوردم بالا


  ساشا: وقتی بهت می گم سوار شو ، سوار شو


  نذاشت حرفی بزنم دستم رو گرفت برد کنار ماشین در باز کرد پرتم کرد روی صندلی


  سوار شد ماشین رو روشن کرد


  من: تو ... 


  - هیسسس هیچی نگو خب ... هیچی نگو


  خیلی عصبی بود مگه من چکار کردم که عصبانی شده ؟


  با سرعت رانند گی میکرد


  من: تورو خدا ارومتر برو


  - هیسس گفتم سا کت باش


  سرعتش رو زیادتر کرد


  دیگه چیز ی نگفتم تا ببینم چکار می کنه ماشین رو خامو ش کرد اومد در من و باز کرد دست من و گرفت همرا ه خودش برد


  من: اینجا کجاست؟


  - خونه ی خودمه


  - ول کن دستمو


  - سا کت باش


  در خونه رو باز کرد منو هل داد برم توی خونه


  من : چته روانی ؟


  اومد طرفم یقه ام رو گرفت محکم کوبید م توی دیوار


  - اخ چرا ... 


  - دیروز باکی حرف زدی؟


  - نمی فهمم چی میگی


  داد زد :میگم با کی حرف زدی؟


  منم دا د زدم :


  من دیروز با خیلی ها حرف زدم نمیدونم کی رومیگی


  - که با خیلی ها حرف زدی، منظورم اونی که دم در دانشگاه ...


  - به تو چه ربطی داره؟


  - دانیال


  نا خواسته گفتم


  - دانیال کیه؟


  - بتوچه


  - میگم کیه


  - بردار لیلا


  - برای چی باید با اون حرف بزنی ؟


  - من چرا باید بهت جواب بدم؟


  - چرا باید با اون حرف بزنی؟


  داد زدم بتوچه


  یه سیلی بهم زد اشک توی چشمام جمع شده بود تا حالا کسی من نزده بودحالا این من و زده بود


  ساشا: حالا بگو برای چی؟


  ولم کرد روی پاهام سر خوردم


  - جواب بده


  - جوابی ندادم کیفم رو برداشتم از خونه رفتم بیرون توجه ای نکردم که داره صدام میزنه به چه حقی من و زده بود؟


  



  حق نداشت من و بزنه مگه چکار کرده بودم


  سوار تاکسی شدم رفتم خونه از حرص زیادم رو روی در تاکسی خالی کردم


  در خونه رو باز کردم بدون هیچ حرفی رفتم توی اتاقم خودم رو انداختم روی تخت برای چی گریه می کردم نمی دونم


  بخاطر اینکه تو قع نداشتم ساشا من و بزنه . دلم می خواست ازش متنفر باشم ولی نمی توستم متنفر باشم


  یه حسی بهش داشتم دلم می خواست بهم محبت کنه ولی نمی کرد


  نمیدونم این حس چی بود که بهش دارم نمیدونم .. مطئنم که عشق نبود


  اینقدر گریه کردم که نفهمخیدم کی خوابم برد


  - - - - - - -


  چشمام میسوختن از اتاق رفتم بیرون رفتم توی اشپزخونه مامانم همیشه همون جاست


  من: سلام


  مامان: سلام دختر چطور شدی که وقتی اومدی بدون هیچ حرفی رفتی توی اتاقت بعد دو ساعت اومدی سلام میکنی ؟


  - سرم درد میکرد


  - الان بهتری ؟


  - اره


  - خب پس من زنگ بزنم به سارا بگم میام پیشتون


  - مامان میشه نریم


  - چرا؟


  - سرم درد میکنه


  - تو گفتی الان خوبی


  - حوصله ندارم


  - چرا؟


  - مامان چرا اینقدر سوال می کنی ، خب من نمیام خودت برو


  - اون وقت نمی گن دلارام چرا نیومد


  - مامان!


  - چیه نکنه با سا شا دعواتون شده ؟


  - نه مامان اگه میشه امشب نریم


  - باشه ولی فردا شب میریم


  - باشه


  دلم نمی خواست ساشا رو ببینم ترم هم تموم شده بود حوصله م سر رفته به مامانم گفته بودم حوصله ندارم نمی تونستم با لیلا برم بیرون


  توی این مدت اتفاقات زیادی برام افتاده


  توی اتاق داشتم قدم میزدم دیگه نمی تونستم تحمل کنم رفتم پایین پیش مامان


  من: مامان بذار امشب من شام رو درست کنم


  - واقعا درست می کنی؟


  - اره


  - چه عجب تو خواستی کاری انجام بدی


  لبخندی زدم وگفتم: اِ مامان


  - جانم همیشه بخند ناراحت نباش


  - چشم


  - اگه تو ناراحت باشی منم ناراحت میشم


  لبخندی زدم گفتم : چی درست کنم مامان


  - هر چی دلت خواست فقط قابل خوردن باشه


  - مامان ... 


  - تا صبح می خوای هی بگی ما مان ... مامان


  - مامان


  - ای بابا شام رو درست کن من رفتم


  از اشپزخونه رفت بیرون منم مشغول درست کردن شام شدم


  



  امشب قرار بود بریم خونه ی سارا منم از عصر رفته بودم بیرون میخواستم دیر برم که نرم خونشون بالیلا رفته بودیم بیرون


  من: دانیال خوبه


  - تو چرا همش از دانیال می پرسی


  - خب..


  - خیل خب میدونم عذاب وجدان داری ، اره حالش خوبه خیلیم خوبه


  موبایلم زنگ خورد


  لیلا: کیه؟


  - ساشا


  - جواب بده


  - نمی خوام ولش کن بیا بریم


  - کجا بریم


  - نمیدونم بریم یه رستورانی شام بخوریم


  - بریم


  ایندفعه موبایل لیلا زنگ خورد


  لیلا: الو سلا م


  - - - -


  - باشه یه لحظه


  از کنارم رفت من فکر کردم خصوصی حرفش نرفتم همراش


  بعد چند لحظه اومد


  لیلا: دلارام من باید تا ربع ساعت دیگه برم


  - کجا؟


  - خونه


  - لیلا!


  - ببخشید دیگه یدفعه ای شد


  - باهات قهرم نباش


  - خب چرا نمیری؟


  - منتظرم تا دانیال بیاد


  - اهان ، خب پس منم میام خونتون


  - نه نه ما خونه نمیریم


  - خب منم همرات میام


  - دلارام نمی تونم ببریمت


  - چرا؟


  - وای چقد رسو ال می کنی


  - پس حداقل من و ببر خونمون


  - نمی تونم ما که خونمون نمیریم


  - پس کجا میرین ؟


  - دلارام!!


  - اِ خب بگو


  - نمی تونم بگم


  - چرا؟


  - اوففف دلارام


  - لیلا


  - اه تو چرا اینقدر لوس شدی ؟


  - من لوس نشدم اخه توهمیشه همه چیز رو بهم میگفتی الان نمی گی


  - دلیلی داره که نمی گم


  - چه دلیلی داره ؟ که نمی تونی بگی ها ؟


  نفسش رو محکم داد بیرون منم ایتقد خوشحال بودم که داره حرص میخوره ، خیلی بامزه میشه وقتی حرص میخوره


  - دلارام ول کن تورو خدا


  - نه بگو


  - چی رو بگم


  - همو ن دلیل رو


  - خودت می فهمی


  - من چی رو می فهمم؟


  - ای خدا.. منونجات بده


  - یعنی نمی گی؟


  - نه


  - نه؟


  - نه


  - نکمه


  روم رو ازش گرفتم


  لیلا: دلارام


  - - -


  - قهری


  - اره


  - خودت می فهمی الان دانیال اومد دنبالم من برم


  -  - - -


  - دلارام


  روم رو کردم بهش خند ه ای کردم وگفتم ببخشید اذیتت کردم باشه


  - یعنی قهر نیستی ؟


  - نه مگه بچم


  - بعید نیست که بچه باشی


  - خدا حافظ


  - خدا حافظ


  



  



  لیلا که رفت منم برم خواستم تاکسی بگیرم که دیدم ساشا داره میاد طرفم .این اینجا چکار میکنه ؟ ...


  حالا فهمیدم که لیلا چی می گفت . وای لیلا می کشمت


  ساشا: بیا بریم


  - کجا؟


  - خونه


  - خودم می تونم برم


  - دلارام با اعصاب من بازی نکن ، دارم بهت میگم بیابریم


  - منم گفتم خودم میرم ، میرم خونه ی خودمون


  خواستم برم که بازوموگرفت


  من: ولم کن


  همه با تعجب نگاهم می کردن منم داشتم تقلا می کردم


  ساشا: اروم با ش دارن همه نگاهمون می کنن


  - ولم کن


  - خب مثل ادم بیا سوار شو بریم


  - بیام خونت هر سوالی چرت وپرتی رو دوست داری بپرسی بعدم بزنی تو گوشم نه اقا من نمیام


  - دلارام دارم به زبون خوش میگم


  داد زدم ولم کن هم زمان یه طرف صورتم سو خت


  دستم رو گذاشته بودم رو گونم


  من: روانی توبه چه حقی من و میرنی عوضـ ...


  یکی دیگه زد دیگه لال شدم یه زن وشو هر اومدن طرفم زنه گفت شوهرته


  ساشاداد زد : اره زنمه


  ولی بازم مطمئن نشد که با سرم گفتم اره اونم رفت من و سوار ماشین کر د


  اشکام میومدن بار دوم بود که من ومیزد


  ساشا با عصبانیت : وقتی می گم بیا سوار شو سوار شو تا به زور کاری نکنم


  من که تازه انرژی گرفته بودم گفتم


  اصلا من همین امشب به همه میگم که ما داری فیلم بازی می کنیم از دست توهم نجات پیدا میکنم


  - تو غلط می کنی


  - خودت غلط می کنی روانی


  تا این و گفتم یه تودهنی بهم زد


  - این روزدم تا با بزرگترت درست صحبت کنی . هر غلطیم دلت خواست بکنن


  توی اینه نگاه کردم از لبم خون می اومد دیگه چیزی نگفتم چون اگه می گفتم نمی دونستم زنده می مونم یانه


  یه نگاهی بهم کرد رو ماشین رو خاموش کرد پیاده شد رفت


  بری بترکی ان شا لله


  اومد در طرف من وباز کرد ازش می ترسیدم


  - ساشا: پیاده شو


  - - -


  - می گم پیاده شو


  پیاده شدم یه بطری اب به گرفت سمتم


  ساشا : بگیر صو رتت رو بشور


  با حرص بطری رو گرفتم


  ساشا: سریع باش


  چیزی نگفتم فقط حرص می خوردم


  صورتم رو شستم سوار ماشین شدم اونم سوار ماشین شد


  ساشا: همیشه همین طوری بمون !


  چیزی نگفتم


  ماشین رو روشن کرد با سرعت رانندگی می کرد


  رسیدم وقتی که می خواستم پیاده شم خواستم یکم حرصم رو خالی کنم


  من: من امشب همه چیز رو می گم


  سریع پیاده شدم تا دیگه نتونه کاری کنه تا پیاده شد سریع رفتم تو خونه


  من: سلام


  سارا: سلام دختر خوب


  ساشا: سلام


  - سلام


  رفتم کنار سارا نشستم


  من: ببخشید من می خواستم یه چیزی بگم


  ساشا واسم خط و نشون می کشید


  سارا: دخترم یه لحظه صبر کن الان میام بلند شد رفت


  ساشا یه پوزخند واسم زد منم دست به سینه نشستم واسش یه لبخند زدم


  سارا اومد


  من: می تونم بگم


  - بگو دخترم


  من: راستش من وساشا ... 


  ساشا: عزیزم دلارام میای بریم تو ی حیاط قدم بزنیم


  دهنم باز موند با تعجب نگاهش می کردم یه لبخند زد که فهمیدم برای چی این کارو کرده


  اخم کردم وگفتم


  نه الان می خوام حرف بزنم


  سارا محکم زد به پشتم گفت : پاشو برو بعد بگو


  مشغول صحبت کردن با مامان شد


  ساشا: عزیزم بلند شو دیگه


  اِ اینطوریه باشه


  - چشم عـزیز دلـم بریم


  اونم باتعجب نگاهم کرد رفتم کنارش بازوش رو گرفتم گفتم : بریم عزیزم


  



  اونم باتعجب نگاهم کرد رفتم کنارش بازوش رو گرفتم گفتم : بریم عزیزم


  باهم رفتیم تو ی حیاط


  ساشا: مثل اینکه باورت شد ه که واقعا عزیزمی


  - هه نه تو باورت شده


  - من؟


  - نه من


  سارا: بچه ها بیان تو دیگه بسه


  من: بریم


  - بریم


  ساینا : مامان اینا که تازه پنج دقیقه رفته بودن شما گفتین بیان


  سارا: تو ساکت باش


  - مامان!


  ساشا: مامان کاری د اشتید که گفتین بیاییم


  - اره می خواستم بگم فردا صبح وسیله هاتون رو کنید پس فردا بریم یه سفر


  ساینا: کجا مامان؟


  - شمال


  - اخ جون پس من برم به رها و شهاب بگم بیان


  نمیدونم چرا ذهنم کشیده شد به دانیال ولیلا


  من: پس منم به دوستم میگم بیاد


  ساینا: لیلا رو می گی ؟


  - اره


  - اره بهش بگو بیاد


  مامان: به خواهرت نمی گی


  من: اون بفهمه خودش میاد


  دیگه کسی حرف نزد یعنی من نزدم ولی بقیه میزدن


  یه پیام دادم به لیلا که اماده شه


  اونم جواب داد با دانیال میاد


  شام رو که خوردیم ساشا مارو رسوند خودشم رفت


  



  صبح بلند شدم صبحونه م رو که خوردم وسایل لازم ام رو جمع کردم رفتم خونه ی لیلا کمک دادم وسایلش رو جمع کنه .


  قرارگذاشتیم بریم بیرون با رها و ساینا ، رها اومد دنبالمون رفتیم خیلی خو ش گذشت


  قرار بود فردا صبح زود از خونه ی ما حر کت کنیم


  ***


  در خونه رو بستم سارا داشت می گفت کی با کی بره


  سارا: ساشا و دلارام باهم برن لیلا و اقا دانیال که باهم میرن ساینا و شهاب و رها باهم یرن امیر و امین و ارم هم با هم


  ما بزگترها هم باهم میریم


  ساینا: نه مامان من با رها نمیرم این دوتا باهم باشن من و ادم حساب نمی کنن یا میرم پیش ساشا یا لیلا


  لیلا : بیا پیش ما


  ساینا رفت طرف لیلا


  امین : منم با اقادانیال میرم که همون مجردیم


  ساینا: راست می گی ها من چرا نفهمیدم


  سارا: تا صبح می خوان حرف بزنین ، دِ برین سوار شین


  خدا عاقبت واخرت مارو با این ساشا به خیر کنه


  سوار ماشین شدم ماشین رو روشن کرد منم خیلی خوابم می یومد چشمام رو بستم خوابیدم


  



  سوار ماشین شدم ماشین رو روشن کرد منم خیلی خوابم می یومد چشمام رو بستم خوابیدم


  - - - -


  ساشا: دلارام پاشو رسیدم


  چشمام رو باز کردم شب شده بود یعنی من این همه خوابیده بودم شدم مثل خرس قطبی


  نگاهی کردم ماشین هیچ کس نبود


  من: بقیه کجان چرا اینقدر زود رسیدم


  - اوناهم می رسن من سریع رانندگی کردم


  باز خدارو شکر من خواب بودم رفتیم توی ویلای ساشا اینا


  ساشا: یه قهوه واسم درست می کنی؟


  من: برو خودت درست کن


  - دلارام دارم درست بهت میگم نکنه خوشت میاد بزنمت


  - درد بگیری الان میرم میارم


  کوفت بخوری اه قهوه رو که درست کردم


  من: شیرین می خوری؟


  داد زد اره


  یه فکر به سرم زد خدا کنه داشته باشن من و حرصی می کنی نشونت میدم


  تموم کابینت ها رو با کردم تا دیدمش به جای شکر فلفل ریختم


  گذاشتم روی میز خودمم دورتر وایستادم چون میدونستم عصبانی میشه


  ساشا: چه عجب مثل ادم یه قهوه واسم اوردی


  هه جرات داری بخور


  یکم از قهو ه اش رو خورد سریع ریختشون بیرون ...


  نفس نفس میزد خصوصا وقتی که نگاهش به لبخندم افتاد دیگه بدتر شد


  دادزد می کشمت


  منم فرار کردم اونم دنبالم


  ساشا: وایستا . وایستا تا ادمت کنم


  - هه باشه هر چی تو گفتی


  - مـی گم وایستا


  - عـمرا


  دور تا دور مبل دور زدیم ازرو ی مبل پریدم بعدش یه صدایی اومد حس کردم که دیگه دنبالم نیست


  سرم رو برگردوندم ساشا روی زمین افتاده بود


  من: هی من گول نمی خورم پاشو


  - - - - -


  - می گم پاشو


  - -


  ترسیدم یکم رفتم جلو


  من: سا شا مسخره باز ی در نیار بلند شو ولی بلند نشد


  به شکم افتاده بود صورتش رو دست نمیدیدم . این می خواد من و گیر بندازه مطمئنم


  رفتم کنارش


  - بلند شو ساشا خان


  بلند نشد. اِ باشه بد رک بلند نشدی رفتم توی دستشویی یه اب به صورتم برگشتم دیدم هنوز افتاده


  من: بلند شو دیگه فهمیدم بلدی خوب بازی کنی


  چیزی نگفت ترسیدم نکنه واقعا نمی تونه بلند شه رفتم طرفش به سختی بلندش کردم سرش رو گذاشتم روی پام


  پیشونیش یه خراش برداشته بود


  من: ساشا


  - - -


  نگران شدم گریه م گرفته بود نکنه مرده باشه وای نه


  بلند تر گفتم: ساشا شا سا جون من ... یلند شو


  چیزی نمی گفت اشکام جاری شدن


  - ساشا پاشو تورخدا غلط کردم ساشا


  - - - - -


  - ساشا بلند شو بیا من وبزن بلند شو


  چیزی نمی گفت ترسیده بودم اگه بمیره چی داشتم اشک می ریختم نگاهم افتادد به سوییچ ماشین


  یه دونه اروم زدم تو گوشش : سا شا غلط کردم بلند شو


  جوابی نمیداد سو ییچ رو برداشتم رفتم ماشین رو اوردم جلو تا بتونم را حت تر ببرمش توی ماشین ببرمش بیمارستان


  در ماشین رو باز کردم ماشین رو بردم جلوتر به سر عت پیاده شدم دعا میکردم اتفا قی براش نیا فتاده باشه


  



  در ماشین رو باز کردم ماشین رو بردم جلوتر به سر عت پیاده شدم دعا میکردم اتفا قی براش نیا فتاده باشه


  اشکام می اومدن رفتم توی ویلا ... 


  نبود یعنی چی این که الان ...


  من: ساشا؟!


  - - - - -


  ترسیده بودم این کجا غیبش زد ؟


  - ساشا


  - - - - -


  رفتم همون جایی که افتاده بود وایستادم


  - ساشا کجایی؟


  خواستم از ویلا برم بیرون


  - دنبال چیزی می گردی؟


  یه جیغ بلند کشیدم دستم رو گذا شتم روی قلبم نفسم بند اوده بود


  اون داشت به من می خندید . گریه میکردم ولی اون می خندید روی زمین نشستم صدای خند ه ا ش قطع شد اومد کنارم


  - دلارام حالت خوبه


  - - - -


  دلارام !


  فقط گریه می کردم می خواستم تلا فی کنم


  - دلارام


  بازومو گرفته بود تکونم میداد


  ساشا: دلارام چیزی بگو


  اولین چیزی که دیدم کیفم بود همون رو برداشتم زدم بهش اولش تعجب کرد


  من: می کشمت ساشا


  تا این و گفتم بلند شد فرار کرد . حالا نوبت من بود که دنبال او بکنم


  من: اگه مردی وایستا


  - مرد که هستم ولی اگه وایستم می کشی من رو


  - می گم وایستا


  به اینکه حرصی شده بودم می خند ید


  - می گم وایستا


  - نه اینکا رو نمی کنم ، در ضمن تو با ید او کاری بکنی که من می گم


  - مـی گم وایستا


  - می تونی بگیر من و


  داشتم دنبالش میکردم


  - به به ، به به چه بازی خوبی ، رهامیگم بیا ماهم بازی کنیم


  شهاب بود همونجا وایستادم ساشا هم خودش رو اندا خت روی مبل شروع کرد به خندیدن ، چه عجب این خندید


  شهاب: کیف دا د ساشا ؟


  رها که تازه متو جه شده بودمن گریه کردم با تعجب نگاهم کرد که باعث ساشا و شهابم بهم نگاه کنن


  ساشا تا من ودید خند ه اش بیشتر شد


  رها: ساشا بس کن دیگه


  گوش نداد منم حرصی شدم محکم کیفم رو زدم تو ی سرش . خند ه ش تموم شد . ید فعه بلند شد اخم داشت منم از ترس رفتم عقب تر


  ساشا: این چکا ربود که کردی؟


  - - - -


  هر قد م می اومد جلو من می رفتم عقب تر تا اینکه خوردم به دیوار


  - می گم این چکار بود کردی؟


  - - - - -


  وقتی دید چیزی نمی گم یه لبخند زد بعدم زد زیر خنده منم فقط اشک می ریختم بی شعور ... 


  شهاب وساشا می خندیدن رها هم اخم داشت


  رهادادزد: شـهـاب!


  هر دوتاشون ساکت شدن اومد کنارم


  - چی شده دلارام چرا گریه می کردی؟


  - از ساشا بپرس


  رها منتظر جواب بود


  ساشا: چیه باید جواب بدم


  رها: اینطور فکر نمی کنی


  - من نباید جواب بدم


  - ساشا خیلی ... 


  یه لبخند زد نه اینم می خنده


  - خیلی چی؟


  - دلارام بگو چی شده


  



  - دلارام بگو چی شده؟


  من همه چیز رو تعریف کردم شهاب قرمز شده بود


  من: بخند شهاب خودت رو خلاص کن


  تا این و گفتم شرو ع کرد به خندیدن حالا ساینا و امین و دانیال و لیلا هم رسیده بودند


  دور هم بودیم


  رها: بزرگتر ها نمی یان


  شهاب: نه فکر کنم فردا برسن


  ساشا: خانوما پاشن شام درست کنن


  رها: اِ


  شهاب: پس چی؟


  رها: من که درست نمی کنم


  ساینا:منم خسته م


  من: منم خسته م


  همه لیلا رو نگاه کردن


  من: لیلا مهمونه مهمون که شام درست نمی کنه


  ساشا: پس بد و برو دست کن


  ابرو هامو داد بالا


  من: من درست نمی کنم !


  - می گم بلند شو دلارام


  - اِ به من ربطی نداره


  نمی تونست جلوی بچه ها کاری کنه فقط حرف میزد پس منم قبول نمی کنم


  نگاهم افتاد به دانیال با لبخند نگاهم میکرد ساشا فهمید دانیال داره به من نگاه می کنه اخم کرد وبا لحن جدی گفت


  بلند شین برین شام درست کنین دیگه


  رهاهم دیگه مقاومت نکرد بلند شد ساینا ولیلا هم رفتن ولی من نرفتم


  ساشا: دلارام بلند شو برو


  لحنش اینقدر جدی بود که نتونستم مخالفت کنم رفتم توی اشپزخونه


  رها:دلارم من یه چیزی بهت بگم


  - بگو


  - دیدی یه دفعه ساشا بداخلاق شد


  - اون همیشه همین طوریه


  - درست ولی وقتی که خوبه بعد بد بشه سعی کن هر چی میگه گوش کنی


  - چرا؟


  - دوست داره مثلا چون نوی بزرگه همه ازش حساب ببرن


  - مریضه؟!


  - نه بابا یه جورغرورِ


  - اونوقت غرور بیماری نیست اونم اینجور غروری


  - نمیدونم فعلا بیا شام رو درست کنیم


  شام رو که خوردیم ساشا گفت


  فعلا ما پسر ها پایین می خوابیم شما هم برین همتون تو یکی از اتاق ها تامامان برسه بگه کجا بایدبخوابیم


  من اروم به رها گفتم: یعنی باید سارا بگه کجا بخوابیم ؟


  - اره نمیدونی عجب ادمیه


  - - -


  با سر و صدا بیدار شدم همه رفته بودن فقط من بودم ساعت هشت بود رفتم از اتاق بیرون مامان اینا اومده بودن


  صبحونه که خوردم رفتم دنبال رها ، رفته بود قدم بزنه تا دیدمش به طرفش دویدم


  من: چرا من و بیدار نکردی


  - سارا گفت بیدرات نکنیم


  - توچرا به سارا نمی گی عمه


  - نمیدونم همه می گن سارا جون منم میگم سارا


  - چه جالب


  - اره جالبه


  



  



  دیگه حرفی نزدیم شهاب اومد پیش ما


  شهاب: دلارام خانوم شما بفرما پیش اقاتون تنهاست


  اشاره کرد به پشت سرش


  ادامه داد منم با خانومم باشم


  من: حالا چی میشه تو با اقای ما باشی من با خانوم شما


  - نه دیگه شما برو پیش اقاتون


  - باشه رفتم


  رفتم پیش ساشا با اون هم قدم شدم کم کم امیر وارام هم اوندن پشت سر اونا لیلا و ساینا بودن و دانیال و امین چها تایی بودن


  ساشا: دلارم با دانیال و امین صمیمی نباش


  - چرا ون وقت ؟


  - چون من میگم


  - تو برای خودت می گی


  - دارم بهت میگم نبینم باهشون صمیمی باشی


  - بین من باهر کس دلم بخوا صمیمی میشم به تو هم ربطی نداره


  - ببین بهت اخطار دادم دیگه خود دانی


  - بروبابا


  خواستم برم که بازومو گرفت محکم فشار داد


  - اخ بابا ول کن من و درد م گرفت


  - به درک


  زیر لب گفتم: بری


  - شنیدم چی گفتی


  - به درک


  تا خواست حرفی بزنه لیلا اومد کنارم


  لیلا : ببخشید یه لحظه من با دلارا م کار دارم


  ساشا: خب بگو


  لیلا : خصوصیه


  - اهان باشه دلارام هر وقت تموم شد بیا


  من : باشه


  ساشا که رفت لیلاگفت


  اوفف این دیگه کیه


  - الهی قربونت برم من رو از دست این نجات دا دی


  - وظیقته قربونم بری


  - حرف نزن چکار داشتی؟


  - درباره ی دانیالِ


  - خب بگو


  - ولش کن برو پیش شو هرت


  - درد بگیری یگو حرفت رو


  - مهم نیست


  - ای بمیری اگه مهم نبود چرا من وکنجکاو کردی


  - تو خماریش بمون بعد بهت میگم


  رفت ای خدا من و اپز دست این دیونه نجات بده فقط بلده اذیت کنه


  ساشا اومد کنارم


  ساشا: چی گفت ؟


  - هیچی


  - بخاطر هیچی گفت کار خصوصیه


  - خوب خودت می گی خصوصی


  - برای من چیزی خصوصی نیست بگو چی گفت


  - بابا هیچی نگفت


  - چی گفت؟


  ا ی درد من میگم چیزی نگفت مثل میگه چی گفت حرصی شدم


  - اون مثل تو دیونه ست یه چیزی میگه بعد هیچی نمی گه


  - یعنی چی؟


  - گفت یه چیزی بگم گفتم بگو گفت ولش کن


  - همین


  - وا ی ساشا دست از سرم بردار


  می خواست چیزی بگه که سارا صدامون کرد


  ***


  



  ***


  چشمام رو باز کردم نگاهی به ساعت کردم هشت صبح بود بلند شدم رفتم پیش بقیه


  من: سلام


  سارا: سلام دخترم برو ساشا رو بیدار کن بیا


  - مگه بیدار نشده ؟


  - نه برو


  ساشا طبق در خواستش اتاقش جدا بود رفتم توی اتاقش خوابِ خواب بود رفتم کنار تختش


  من: ساشا بیدار شو


  بیدار نشد


  بلند تر گفت


  بازم بیدار نشد


  تکونش دادم بیدار نشد


  بلندتر گفتم یه غلط زد بلند نشد


  دیگه حرصی شدم داد زدم ید فعه بالشت رو پرت کرد به صورتم خورد


  ساشا: اینقدر داد نزن بیدارم


  حرصی شدم اگه بیداری چرا بلند نمی شی؟بالشت رو محکم کوبندم توسرش. اولش تعجب کرد ضربه ی دوم رو که زدم


  ساشا: چرا حمله می کنی؟


  خواستم ضربه ی سوم رو بزنم که با لشت رو گرفت و کشید به طرف خودش منم تعادلم رو از دست دادم افتادم اونم من رو گرفت


  ساشا: خب حالا که میزنی منم تلافی می کنم


  یلند شد دست من رو هم که گرفته بود با دست دیگه اش بالشت رو گرفته بود


  - ولم کن


  - نچ ولت نمی کنم


  بالشت رو توی سرم می کوبند تو سرم


  من: غلط کردم ولم کن


  یه لبخند داشت کارش رو تکرار میکرد . نه دست بردار نیست باید کاری کنم با دستم که ازاد بود زدم رو بازوش


  ساشا: اِ اینطوریه خودت خواستی


  حالا ایندفعه محکم تر میزد منم مزدم رو بازوش ..


  یدفعه در باز شد دست از کارمون برداشتیم


  ساینا با یه لبخند: ام ... چیزه مامان گفت بیان بیدارت کنم ظاهرا داری کشتی میگرید من مزاحم نمی شم فقط مامان گفت تا پنج دقیقه ی دیگه پایین باشین


  رفت دستم رو از دستش کشیدم


  من: تا پنج دقیقه دیگه پایین باش


  خواستم برم که کشیده شدم به عقب


  ساشا: من اول میرم بیرون


  من رو هل داده اول خودش بره باشه تا خواست بره هلش دادم که خودم برم


  اونم همین کار و کرد


  من: ابذار برم درست


  - بذار من برم بعد تو برو


  - نه من اول میرم


  - می تونی برو


  خواستم چیزی بگم که صدا زد بریم پایین


  ساشا هم دید من حواسم نیست رفت بیرون


  ساشا: بیا بریم


  - بریم


  با حرص گفتم که باعث شد یه خنده ی کوتاه بکنه نمی دونستم سا شا هم می تونه خوب باشه


  سارا: ساشا تو چرا اینقدر می خوابی؟


  ساشا: خسته بودم مامان


  من: قهوه می خوری؟


  می خواستم یاد شب اول بیا فته که فهمید


  ساشا: نه دلم نمی خواد یکی گریه کنه


  سارا : جریان قهوه چیه ؟


  ساشا: هیچی


  یه لبخند زد و رفت بیا ما امدیم حال او ن رو بگیریم اون حال مارو گرفت


  



  این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (wWw.98iA.Com) ساخته و منتشر شده است


  



  ساشا عوض شده بود خیلی اون حسی که بهش داشتم شدید تر شده دلم میخواد همیشه بخنده بعد صبحونه رفتیم قدم بزنیم


  رها وشهاب باهم بودن ارام وامیر هم باهم بودن ساینا هم با دانیال بود لیلا هم با امین


  داشتم نگاهشون میکردم که ساشا بازومو گرفت


  ساشا: جلو رو نگاه کن!


  - خیلخب ولم کن


  - دوست ندارم


  قدم میزدیم سکوت همراه با ما بود حوصله م سر رفته بود ... یدفعه احساس کردم پشتم خیس شده


  هم من هم ساشا پشت سرمون رو نگاه کردیم


  من: چرا منو خیس کردی رها ؟


  - کیف میده جون من بیا اب بازی


  ساشا اخم کرد و گفت: بچه شدی


  تا این رو گفت شهاب یه مشت اب رو پاشید تو صورتش


  ساشا هم دادزد می کشمت


  رها:بیا بریم دلارام نگاه همه هستن


  - نه من نمیام


  - بیادیگه دستم رو گرفت برد پیش بچه ها


  من: بچه ها من نیستم ها من فقط نـگـ ... 


  جملم تموم نشده بود خیسم کردن ، حالا که خیس شدم چرا بازی نکنم


  ***


  داشتم به اتفاقات امروز فکر می کر دم


  لیلا: بیداری


  - اره


  - دلارام من فکر کنم


  - چی فکر می کنی؟


  - فکر کنم ساینا به دانیال ... 


  - گرفتم دانیال چی؟


  - نمیدونم مطمئن نیستم که تو رو ...


  - ولی اون گفت فراموش کرده


  - نمیدونم گفتم فکر کنم


  - خب از دانیال بپرس نظرش درباره اش چیه


  - راست می گی همین کارو می کنیم فکر خوبیه


  - اره حالابگیر بخواب


  - باشه شب بخیر


  - شب بخیر


  نمیدونم من واقعا از همه ی پسرها بدم میاد و عا شقشون نمی شم


  کاش فیلم بازی نمی کردیم هرروز دارم به ساشا وابسته ترمیشم


  دارم کم کم حس می کنم ساشا رو دوست دارم ولی عشق ... 


  نمیدونم عاشقشم یانه ؟


  یه نفر بهم گفت نه


  یه نفر دیگه گفت از کجا میدونی ؟


  سعی کردم دیگه به این موضع فکر نکنم


  ***


  قرار شد چند تا عکس بگیریم رفته بودیم عکس بگیریم طبق فرمان سارا جون قرار شد جونا باهم بزگتر ها هم با هم برن نمی گفت پیرها جالبه


  عکس گرفتیم بر گشتیم ویلا ولی سارا اینا نیومده بودن


  رها: چرا نیومدن ؟


  - میان حتما !


  ساینا: نه خیر تا شب نمیان رفتن گرد ش


  یه کاغذ نشون دا د


  شهاب: نه بابا این عمه خانومم خوب بلده مارو بفرسته دنبال نخود سیاه ها


  ساینا: هی درست صحبت کن مامان منه


  - مگه من چی گفتم ؟


  



  - مگه من چی گفتم ؟


  رها: بس کنید دیگه


  ساشا: بچه ها بزن ماهم بریم بیرون


  رهاو ساینا باهم گفتن: ایـول


  دانیال : راست میگه حالا اونا که رفتن ماهم بریم


  رها: دیگه همه ماشین نیارن دخترا توی ماشین پسرا هم توی ماشین


  شهاب: من ماشینم رو نمیدم بهت


  رها: شهاب


  - باشه شروع نکن برو بردار


  ساشا: سریع اماده شید بربم تا قبل اینکه برگردن ما باید برگردیم


  ا***


  شب توی اتاق نشسته بودم لیلا هم بیدار بود


  لیلا: دلارام من امروز از دنیال پرسیدم


  - خب


  - گفت دختر خوبیه


  - همین!


  - اره


  - زحمت کشیدی


  - دلارام؟


  سرم رو گذا شتم روی پاش


  - چیه؟


  - تو ساشا رودوست داری؟


  - نمیدونم


  - یعنی چی نمیدونی ؟


  - نمیدونم


  - تو چیز دیگه ای بلد نیستی ؟


  - نمیدونم


  - عقلت سر جاشه؟


  - نمیدونم


  - چه مر گته هی نمیدونم نمی دونم می کنه


  لبخندی زدم وگفتم نمیدونم


  من رو هل داد دراز کشید گفت برو بابا تو هم دیو نه ای نه؟


  - نمیدونم!


  - اوفف درد بیا بگیر بکپ خوابت نمیاد


  - نمیدونم


  دیگه چیزی نگفت پتو رو کشید روی سرش خوابید منم دراز کشیدم من ساشا رو دوست داشتم ولی نمیدونستم عا شقشم یانه ؟


  یاد اون روزی افتادم که باهاش کلاس داشتم و باعث شد گریه کنم . اون روزی که لیوان با خیسش کردم


  فکر کردن به اینا با عث شد بخندم


  لیلا: دلارام وا قعا دیو نه ای ها تو ی خو اب می خندی


  - - -


  - دلارام یادته به ساشا می گفتی دیونه ی سادیسمی


  - اره


  - خوبه یه ویژگی مشترک پیدا کردم ازتون


  - چرا خودم نفهمیدم ؟


  - خب وقتی چیزی نمیدونی پس چیزی نمی فهمی دیگه


  - اهان


  رها بلندشد گیج خواب بود گفت: ای درد بگیری توهم با ساشا ت دلارام بذار بخوابیم


  - مگه من چکارت دارم ؟


  - صدات خیلی خوبه نمی ذاره بخوابیم


  - خودت رو مسخره کن


  چیزی نگفت


  من: لیلا ؟


  - - -


  بیا اینم خواب رفت چشمام رو بستم


  ***


  



  ***


  با بچه ها رفته بودیم بیرون


  امین : دلارام


  من: چیه؟


  - ببخشید اقا ساشا می تونم به دلارام چیزی بگم


  ساشا: خب بگو


  - پس یه لحظه بیا دلارام


  یکم از ساشا دور شدیم ولی اون داشت مار و نگاه میکرد


  من: چیه بگو


  - یادته روز خواستگاری رو


  لبخندی زدم گفتم اره میشه یادم بره ؟


  - حالا ، دلارام میخوام واسم کار ی کنی


  - چکار؟


  - می خواستم به لیلا بگی که ... 


  زدم زیر خنده ساشا با تعجب نگاهم میکرد و امین با خشم نگاهم که به اخم امین افتاد خندم شد ت گرفت


  امین: زهر مار برای چی می خندی؟


  چیزی نمی گفتم فقط می خندیدم امین خیلی عصبی شد ساشا هم یه اخم کو چولو کرده بود امین یکی محکم زد رو بازوم


  من: چرا می زنی ؟


  - میشه بگی حرفم کجاش خنده دار بود؟


  - هیچی فقط نمیدونم چرا این رو زا همه ابراز علاقه می کنن


  - احمق من لیلا رو از وقتی که امیر نامزد ارام بود می خواستم


  زدم زیر خنده یه وقتایی می زنه به سرم یا الکی می خندم یا می گریم الانم دقیقا همینطوره


  اخم ساشا بیشتر شد و امینم عصبانی . بیچاره ساشا الان داره چه حرصی میخوره


  امین بازومو با خشم گرفت اخم ساشا هم بیشتر شد برد من و سمت ساشا من رو به سمتش هل داد و گفت


  : ساشا بگیر این رو ادم کن ، اه اصلا من خرم که میام به تو میگم فکر می کردم ادمی


  ساشا اخمش از بین رفته بود حالا با تعجب نگاهم میکرد منم هنوز داشتم می خندیدم


  امین: ای کوفت بگیری مسخره نکن


  دست خودم نبود گفتم یه موقع می زنه به سرم


  امین سرش رو به نشونه ی تا سف تکون داد و رفت


  من: امین وایستا قهر نکن


  دستش رو به معنی برو بابا تکون داد وررفت


  ساشا : میشه بگی چی شده ؟


  مثل گیج ها گفتم ها


  - میگم چی شده ؟


  - هیچی ولش کن بیا بریم


  - دارم ازت می پرسم چی شده ؟


  - ول کن بیا بریم


  با اخم داشت نگاهم میکرد


  من: هیچی میخواست براش یه کاری انجام بدم


  - چکاری؟


  - وای ساشا ول کن دیگه اه


  - من که نگرفتمت


  ساینا اومد طرفمون باعث شد به این بحث خاتمه بده


  ساینا: بچه ها بیا بریم دیگه ، دلارام بیا بریم پیش ما


  من: می بینمت ، بریم


  از ساشا دور شدیم


  ساینا : چی شده سرخ شدی ؟


  - از بس خندیدم


  - واسه ی چی؟


  - هیچی


  - خب بگو دیگه منم می خوام بخندم


  - ای بابا خواهر و برادر مثل همین


  - خیلخب نگو


  همه دارن می گن کی رو میخوان ای کاش ساشا وا قعا من و بخواد


  ***


  بچه ها جمع شده بودند کنار هم فقط من و ساشا از بقیه جدا بودیم


  من: میرم پیش بچه ها


  - نمی خواد همین جا بمون


  - من می خوام برم


  - دلارام ..


  قبل اینکه جمله اش تموم شه من رفتم پیش بقیه نشستم


  لطیفه می گفتن خاطره می گفتن گاهی اوقاتم بلند می خندیدیم


  ساینا کنار گوشم گفت ساشا کارت داره رفتم پیشش به ماشینش تکیه داده بود


  من: چیه


  - نمی خواد بری پیش بچه ها


  - چرا؟


  - بلند می خندی


  - برو بابا چرا به ساینا چیزی نمی گی ؟


  - گفتم اون خودش اروم می خنده


  - ساشا به تو چه اه


  - ببین دارم میگم نرو


  - ولی من میرم


  - باشه برو بعدش ببین چه بلایی سرت میارم


  - هه تر سیدم


  - خیلخب جرات داری برو


  - میرم هیج غلطی نمی تونی بکنی


  - باشه برو ببینم وقتی که به غلط کردن می افتی اون وقت چی می گی؟


  - باشه فعلا


  ***


  عصر بود سارا ومامان و بابا و پدر ساشا رفته بودن خرید ماهم رفته بودیم دریا


  من کنار ساینا وایستاده بودم داشتم باهاش حرف میزدم


  ساینا: راستی ساشا کجاست


  - نمیدونم


  یدفعه ساینا جیغ زد تا اومدم ببین چی شده سرتاپام خیس شد


  امیر: حالت رو گرفتم خواهر زن


  ساینا: وای اقا امیر چرا من روخیس کردی؟


  - چون توهم دوست اون اتیش پاره هستی نگاهی بهم انداخت گفت داداش من رومسخره می کنی


  امینم داشت با لبخند نگاهم میکرد


  من: اِ این طوریه باشه، من میخواستم بهش بگم حالا نمی گم


  امین دوید سمتم


  امین : غلط کردم دلارام بگو بهش


  - دیگه نمی گم


  - بابا امیر این کارو کرد


  - تو بهش گفتی خب


  - غلط کردم قبول


  - خیلخب بهش میگم


  - کی؟


  - امشب خوبه؟


  - اره خیلی خوبه


  



  - اره خیلی خوبه


  با ساینا رفتیم ویلا لباسامون رو عوض کنیم


  کار تموم شد ساینا نبود


  من: ساینا؟


  - دلارم اینجام


  - کجا


  - پشت سرت


  برگشتم گفت بیا این رو بخور !


  به فنجون قهو ه ای که اشاره میکرد نگاه کردم از دستش گرفتم


  من: ممنونم


  دیگه حرفی نزدیم که رنگ ساینا عوض شد


  من: ساینا حالت خوبه


  ساینا : .. اره ... اره


  - پس چرا رنگت ...


  - چیزی نیست


  - مطمئنی


  - اره


  - باشه


  - دلارام من دارم میرم تو نمیای


  - تو برو منم میام


  - باشه


  - ساینا تو واقعا حالت خوبه ؟


  - اره ... من برم دیگه


  - باشه برو


  ساینا که رفت هو هام تموم شد خواستم بر فنجون رو بشورم . وقتی برگشتم سینه به سینه ی ساشا شدم


  فنجونم افتاد هزار تکه شد


  من: چرا چیزی نمی گی؟


  چیز نگفت اخم کرده بود


  من: چته چرا چیزی نمی گی؟


  هیچی نگفت فقط یه قدم اومد جلوتر که منم رفتم عقب تر کارش روتکرار کرد تا اینکه من خوردم به دیوار چیزی نمی گفت


  - ساشا این چکاریه داری می کنی ؟


  - که هیچ غلطی نمی تونم بکنم اره؟


  - وای ساشا تو هنوز ... 


  - هیس


  دستم گذاشتم روی سینه اش به عقل هلش دادم ولی تکون نخورد . دستم رو گرفت محکم فشار داد


  من: اخ چته چرا ... 


  - امین چی بهت گفت؟


  - امین؟


  - اره چی بهت گفت که می خندیدی؟


  - چیز خاصی نگفت


  دستم رو محکم تر فشار داد دست ازدام رو گذاشتم روی بازوش


  من: اخ اخ غلط کردم ... بابا می خواست به لیلا بگم که نظرش دربار ه اش چیه


  - از همون اول می گفتی


  - ول کن دستم رو


  - نه هنوز کارت دارم ، یادم میاد بهم گفتی که هیچ غلطی نمی تونم کنم نه؟


  محکم تر فشار داد


  - خب ببخشید


  - چی بلند تر بگو


  - ببخشید


  یه لبخند زد ودستم رو رها کرد منم شروع کردم به ماساژ دادن دستم


  



  یه لبخند زد ودستم رو رها کرد منم شروع کردم به ماساژ دادن دستم


  حرصی شده بودم محکم زدم روی بازوش با تعجب نگاهم کرد ولی بعدش یکی محکمتر از خودم زد روبازوم


  یکی دیگه زدم ولی تا خواست تلافی کنه فرار کردم اونم دنبالم کرد


  ساشا: مگه اینکه دستم بهت نرسه


  جلو در ویلا که باز بود وایستادم سارا داشت با تعجب نگاهم میکرد ساشا متوجه ی مادرش نشده بود وقتی به من رسید


  گردنم رواز پشت گرفت


  من: اخ اخ ولم کن


  - تازه بگیرت اوردم ، ولت کنم


  سارا: اینجا جه خبره؟


  ساشا که تازه متو جه ی مادرش شده بود من رو رها کرد


  سارا با اخم نگاهمون میکرد ساشا هم سرش رو اندا خته بود پایین خوبه حداقل از مادرش حساب می بره


  ساشا: چیزه ... 


  سارا: مگه بچه شدید؟


  من: نه ما ...


  - خیلخب هر چی شما میگید بیا برین پیش بچه ها


  یه نگاه بهم کردیم رفتیم


  ساشا :تقصیر تو بود


  - من؟


  - الان باید سه ساعت براش تو ضیح بدم که چی شده


  با لبخند نگاهش می کردم


  - چیه؟


  - هیچی بیا بریم


  پوفی کرد ورفتیم


  ***


  من: لیلا؟


  - ها


  - لیلا؟


  - چـیه؟


  - یه سوال بپرسم ؟


  - اوفف بپرس


  - ..ام ..تونظرت درباره ی ..درباره ی امین چیه؟


  - پسر خوبیه، چرا می پرسی؟


  - حالا اگه این سر خوب ازت خواستگاری کرده باشه چی می گی؟


  - چـی ؟


  - وای چرا داد میزنی خب ازت خواستگاری کرده دیگه


  - امین؟


  - نه من


  - واقعا راست می گی؟


  - اره


  - چه عجب یکی هم ما رو خواست


  - حالا نظرت چیه؟


  - داری سربه سرم میذرای؟


  - نه به خدا


  - با ید فکر کنم اون قبلا اومده خواستگاری تو


  - ناز نکن در ضمن گفتم که قضیه چی بود


  - ناز نمی کنم


  - دوستش داری؟


  - تا حالا فکر نکردم ، تو چی ساشا رو دوست داری؟


  - منم تا حالا فکر نکردم


  - خیلخب حالا بخوابیم فردا باید بر گر دیم


  - شب بخیر


  ***


  



  ***


  همه خداحافظی کردن و رفتند دوباره رسیدیم خونه ی خودمون دلم براش تنگ میشه خیلی بهم خوش گذشت باو جود ساشا حق بالیلا بود من فقط خودم رو گول میزدم منم عاشق شدم منم فهمیدم عشق چیه


  یعنی ساشا هم منو دوست داره؟ عاشقمه؟


  خدا کنه اینطوری باشه .


  خسته بودم بخاطر همین خوابیدم


  ***


  ساینا: من خسته شدم بابا یکم استراحت کنیم


  رها:اینقدر غر نزن بیا بریم الان میریم شام بخوریم


  لیلا: بچه ها ساینا راست میگه سه ساعت داریم را ه میریم


  من: خب یکم دیگه تحمل کنید الان می رسیم دیگه


  ساینا پوفی کرد و بلند شد


  اروم زیر گوش لیلا گفتم: می خوای بدونی که ساینا دانیال رو می خواد یانه


  - اره


  - پس همکاری کن


  - باشه


  من: راستی لیلا برای دانیال رفتین خواستگاری؟


  اولش گیج زد ولی بعد یه لبخند زد و گفت اره


  نگاهی به صورت ساینا کردم رنگش عوض شد ه بود


  من: خب نتیجه چی شد؟


  - خبر میده


  - اها


  رها: برای دانیال رفتین خواستگاری؟


  - اره


  - چرا به من نگفتی


  لیلا:مگه باید همه چیز رو بهت گفت


  رها: نه


  - - -


  ساینا: بچه ها شما سفار ش بدین من الان میام


  ساینا رفت من و لیلا دستامون رو محکم زدیم بهم


  رها: چی شده؟


  من: ببین رها موضو ع خواستگاری دروغ بود


  - وا


  - اره ولی ما نمی خوایم ساینا بفهمه


  - چرا؟


  نگاهی بهش کردم


  - اهان گرفتم بیچاره ساینا


  لیلا: می خواستم مطمئن شم


  رها: باشه


  من:الان مثلا لیلا عکسشونشونت داده تو هم ازش تعریف کن


  - گناه داره


  لیلا: بابا گفتم میخوام مطمئن شم


  من: اره راست میگه لیلا یه زنگ به دانیال بزن بگو بیاد مارو برسونه


  رها: چرا ؟


  - میخوام ببینم ساینا چکار می کنه


  رها: او ه اومد


  - تعریف کنی ها!


  



  ساینا نشست رها هم شروع کرد


  - وای ساینا نمیدونی چه دختر خوشگلیه


  ساینا لبخند تلخی زد


  رها ادامه داد


  - می خوای ببنیش


  چی گفت ؟ وای رها! اگه الان بگه می خوام ببینش


  ساینا: نه شام بخوریم


  - بخوریم


  - - - -


  لیلا: ناز نکن می رسونیمتون


  ساینا: نه میریم خودمون


  رها: نه ما باشما میام تو که دادشت رو می شناسی


  ساینا تسلیم شد دانیال اول اوانارو رسوند


  من: دانیال نظرت دربار ه ی ساینا چیه؟


  - دختر خوبیه چطور ؟


  - همینطوری


  - هه دلارام خانوم بگو چیه ؟


  - هیچی می خواستم ببینم اگه ازش خوشت میاد ... 


  لبخندی زدو گفت: هیچ وقت فکرنمی کردم که کسی رو دوست دارم پیشنهاد بده که کس دیگرو دوست داشته باشم


  - نه د انیال اینطور نیست ، تو قول دادی من رو فراموش کنی


  - کردم دیگه از وقتی اسم ساشا اومد کنارت فراموشت کردم


  با شنیدن اسمش دلم گرفت یعنی تا کی قراره به این بازی ادامه بدیم دلم میخواد تموم نشه


  من: به هر حال بهش فکر کن شاید بتونی دوستش داشته باشی


  - بتونم؟!


  - اینقدر تلخ حرف نزن


  - باشه فکر می کنم


  لبخندی زدم و مشغول حرف زدن با لیلا شدم هه خیلی جالبه من باید همه رو بهم برسونم ولی خودم چی؟ خودم به ساشا می رسم ؟


  من: لیلا فکراتو کردی؟


  - درباره ی چی؟


  - امین


  - باید با مادرم صحبت کنم


  - باشه، حالا نظر خودت چیه؟


  - بعد میگم


  - نه الان بگو که اگه مادرت راضی نباشه امین بیاد التماس تا راضیش کنه


  - گفتم بعد میگم


  - کی؟


  - تو چرا اینقد عجله داری؟


  - اخه همینطوری که من اصرار می کنم امینم به من اصرار می کنه


  - فعلا نمی تونم جواب بدم


  - خب کی می گی؟


  - امشب به مامانم میگم زنگ میزنم بهت میگم


  - باشه خوبه


  دانیال جلوی خونه توقف کرد


  من: خدا حافظ اقا دانیال


  - خداحافظ


  - امیدا وارم بتونی دوستش داشته باشی


  لبخندی زد ومنم پیاده شدم


  



  ***


  - وای امین گفته امشب خبر میده حالا قطع کن


  - باشه من منتظرم


  - امین دودقیقه ی بعد زنگ نزنی ها من خوم بهت زنگ می زنم باشه


  - یاشه


  - خدا حافظ


  - خداحا فظ


  اوففف شرش کم شد روی تختم دراز کشیدم چشمام رو بستم که صدای گوشیم بلند شد


  من: ای درد بگیری امین مگه نگفتم خودم بهت خبر میدم ... مگه قرا رنشد زنگ نزی ... 


  - یه دقیقه نفس بکش


  - مگه تو میذاری


  یدفعه عقلم کار کرد اینکه صدای امین نیست


  من: امین خودتی؟


  زد زیر خنده


  - چرا می خندی؟


  ساشا: اخه خیلی بامزه حرف میزنی ای کاش اونجا بودم قیافت رو می دیدم


  - هه بامزه


  - گذاشتم پای تعریف کردن ازم


  - حالا بگو چکار داشتی؟


  - میخواستم بگم فردا میام دنبالت بریم بیرون


  - باشه


  - خوبی؟


  -  - چی؟


  یه خنده ی کوتاهی کردو : پرسیدم خوبی؟


  - اره توخوبی


  - منم خوبم


  - اوه اوه ساشا من باید قطع کنم منتظر تماسم


  - کی باید بهت زنگ بزنه ؟


  - لیلا کار ی نداری ؟


  - نه


  - پس خدا حافظ تا صبح


  - خدا حافظ


  قطع کرد یه لبخند زدم منتظر تماس لیلا شدم که بعد پنج دقیقه زنگ زد


  من: الو سلام عروس خانوم


  - سلام


  لحنش خسته بود مثل اینکه ناراحت بود


  من: چی شد؟


  اهی کشید


  - میگم چی شده لیلا؟


  - مامان ... 


  و ا رفتم افتادم روی تخت


  - یعنی ... 


  - اره مامانم


  - حالا من چطور بهش بگم ؟


  - دلارام داشتم حرف میزدم


  - لیلا خودت بهش بگو


  - باشه الان بذار بگم


  - بگو


  



  - مامانم قبول کرد


  از جام پریدم


  من: راست می گی ؟


  - اره


  - پس چرا ...


  - میخواستم حالت رو بگیرم


  - باشه حالا کلک خودت دوستش داری؟


  - فکر کنم راه


  - باشه خدا حافظ زنگ بزنم بهش بگم


  - خدا حا فظ


  فوری زنگ زدم به امین


  - امین ؟


  - چی شد جوابش منفی بود


  - - - - -


  - دلارام؟


  - - -


  - دالارم چی شد؟


  - امین ... 


  - منفی بود نه؟


  - اره


  - اره ؟


  - اراه یعنی همون بله جوابش بله بود


  داد زد : راست می گی


  - نه دروغ میگم


  - اذیت نکن


  - مبارک باشه شیرینشم باید بدی یا دت نره ها


  - چشم شیرینی هم میدم


  - حالا قطع کن بذار بخوابم


  - چشم هر چی تو بگی


  - خدا حافظ


  - خدا حافظ


  ***


  من: وا راست می گی واسه فرداشب


  لیلا: اره بابا مامان بعد اینکه تلفن رو قطع کرد اینقدر خندید


  - چرا؟


  - می گفت اخه وقتی مادش صحبت میکرده هی به مادرش میگفت چی بگه


  - این امین هم خله


  - درست صحبت کن !!


  با تعحب نگاهش کردم خندید و گفت: خب قراره باهاش ازدواج کنم نباید بهش توهین کنی


  - اهان با این وضع تو فکر می کنی که دوستش داری


  - اره فکر می کنم دوستش دارم


  - تو راست میگی


  - اره دوستش دارم ولی بهش نگی پرو شه


  - اتفاقا میگم


  - دلارم!


  - شوخی کردم ، راستی دانیال عاشق نشد


  - شده ولی نه عاشق ساینا


  - لیلا!


  - شوخی کردم ببخشید


  - باشه من دیگه برم الان که ساشا بیاد دنبالم


  از خونه ی لیلا اینا اومدم بیرون رسیدم خونه عصر میومد دنبالم رفتم خونه


  من: سلام مامان


  - سلام دخترم


  - خسته نباشی


  - ممنون بیا کمک میز نهار رو بچینیم


  - چشم


  ***


  ساشا اومده بود مامان رفت به زور اوردتش خونه


  ساشا: دلارام برو اماده شو بریم


  مامان: کجا؟


  - بریم بیرون


  - اهان پس دلارام برو تو اماده شو


  چشمی گفتم رفتم اماده شدم خو شحال بودم که اومد ...


  الان می تونم بودن شک بگم که واقعا عاشقشم دلم میخواد اونم عاشقم باشه


  اماده شدم رفتم بیرون ساشا هم خدا حافظی کرد و بلند شد


  ***


  من: مطمئنی؟


  بغض دوباره مهمونم شده بود


  ساشا: اره


  - مگه قرار نبود تا فـ ... 


  - چرا قرار بود ولی من خسته شدم دیگه


  - خسته شدی؟


  سعی میکردم نشون ندم که بغض دارم و صدام می لرزه


  ساشا: دیگه نمی تونم ادامه بدم مامان دیشب داشت با مادرت حرف میزد ...


  - خب؟


  - هیچی می خوان عقد رو نزدیکتر بندازن


  - کی؟


  - نمیدونم ، گفتم از همین حالا شروع کنی


  - چی رو؟


  - همین که ما مثلا نمی تونیم باهم باشیم شکست خوردیم


  می گفت ومن خورد می شدم می گفت می شکستم ...


  چرا ؟ چرا الان که عاشق شدم باید اینطو ری شه؟


  مگه من همونی نبودم که می گفتم عاشق نمی شم ، مگه نمی گفتم عشق یعنی کشک ...


  حالا دارم می فهمم عشق چیه ... 


  حالا می فهمم عشق چیه و عشق دراه من رو از خودش دور می کنه


  ساشاک حواست کجاست؟


  - داشتی می گفتی


  - الا ن که رسیدی خونه سعی کن گریه کنی ..


  - خب


  - هیچی بعد اون مادرت میاد سراغت احتمالا بهش بگو که ما ... 


  - نمی تونیم باهم باشیم


  - اره


  - خودت چکار می کنی ؟


  - خودمم یه کاری می کنم


  - باشه


  - سوار شو برسونمت


  - نه تنها برم بهتره می گم دعوامون شده


  - اره راست می گی ولی زودتر برو


  - باشه، خدا حافظ


  برگشتم که برم که صدام زد


  - دلارام


  لحنش دلم لر زوند حس میکردم اگه حرفی بزنم اشکام جاری میشن


  - چیه؟


  - برگرد


  - بفرما حالا بگو


  یه تای ابروش رو داد بالا گفت


  تو که مشکلی نداری؟


  - نه برای چی ؟


  - حسم کردم نارا حت شدی


  - نه حست اشتباه هست نگران باباهستم استرس براش خوب نیست


  - سعی کن بهش استرس وارد نکنی


  - باشه خداحافظ


  - امکان داره بخوان اشتیمون بدن زیر بار نرو


  - خداحافظ


  دیگه واینستادم ببینم چی می گه سریع رفتم تا اشکام رو نبینه نفس کم اورده بودم من ساشا رو دوست داشتم دلم میخواست اونم من رو دوست داشته باشه ولی نداره


  



  من ساشا رو دوست داشتم دلم میخواست اونم من رو دوست داشته باشه ولی نداره


  هر قدمی که بر می داشتم یه قطر ه ی اشک از چشمام میومد اینقر فکرم درگیر بود نفهمیدم کی رسیدم خونه در خونه رو باز کردم رفتم تو مامان تعجب کرده بود


  مامان: اِ دلارام چیزی شده که بر گشتی؟


  چیزی نگفتم حتی سلام هم نکردم فوری رفتم توی اتاقم خودم رو انداختم روی تخت بالشت رو توبغلم گرفتم گریه کردم


  صدای گریه ام بلندد بود باعث شد مامان بیاد تواتاق


  مامان: چی شده ؟ چرا اینقدر زود برگشتی؟


  می بایست الان نقش بازی کنم ولی واقعی بود ، اشکام ، گریه هام واقعی بودند


  چیزی نمی گفتم مامان روی تخت نشست


  مامان: دختر بگو چی شده ؟


  چیزی نمی گفتم فقط گریه می کردم


  مامان : چته دختر چرا گریه می کنی؟


  گریه ام شده بود هق هق


  مامان: می گم چته؟


  به زور تونستم بگم می خوام تنها باشم


  - یعنی چه من میگم چته تو میگی می خوای تنها باشی


  - خواهش می کنم


  - باساشا دعواتون شده؟


  تا این حرف رو زد دوباره زدم زیر گریه


  مامان: چرا دعوا کردید؟


  - مامان خواهش می کنم ...  می خوام تنها باشم


  - باشه من برم زنگ بزنم به سارا ببینم چرا دعوا کردید که داری اینطوری گریه می کنی


  مامان رفت من موندم تنهایی اینقدر گریه کردم که خوابم برد


  ***


  چشمام رو اروم باز کردم ، چشما می سوختن به زور باز می شدن


  بلند شدم از اتا رفتم بیرون باید به مامان می گفتم


  من: مامان


  - - - - -


  - مامان


  - - -


  مامان


  - تو حیا طم


  رفتم پیش مامان


  من: مامان


  - جانم


  صدام می لر زید


  - مامان من و ساشا ... 


  - چیزی نگو خودم میدونم سارا می گفت اونم که رسیده بد اخلاق بوده عزیز دلم یه دعواست فردا دوباره یادتون میره


  - نه مامان ما نمی تونیم با ... 


  - نگاه کن یه دعوا رو به کجا دارن می رسونن


  - ولی مامان ..


  - نمی خواد چیری بگی


  - مامان ما نمی تونیم


  - برو تو اتاقت استراحت کن


  - باشه به هر حال من گفتم بهتون


  



  قرانبود من عاشقش شم ، کاش ساشا هم عاشقم می شد


  اب به صورتم زدم رفتم توی اتاقم نشستم روی تخت یاد شب خواستگاری افتادم لبخندی روی لبم اومد ولی عمری نداشت


  یاد سفر شمال افتادم خیلی باهام خوب بود همین باعث شد که عاشقش شم


  سرم درد میکرد فکر نمی کردم من ... دلارام مولایی اینجو رعاشق شم ... کسی که همیشه می گفت عاشق نمی شه ..کسی که عشق براش مفهومی نداشت ... کسی معنی کلمه ی عشق رو نمید ونست


  نه اون عاشق میشه ... مفهوم عشق رو میدونه ... معنی کلمه هشق رو میدونست ولی خودش رو گول میزد که عاشق نمی شه حالا عاشق شده ولی عاشق کسی شده مه عاشقش نیست


  اخ چرا مامان ؟ ... چرا مجبورم کردی ؟ ... اگه مجبورم نکرده بودی دیگه ساشا باهاهم خوب نبود برام همون ادم بداخلاق مغرور خودخواه بود


  دیگه باهم سفر نمی رفتیم که من وابسته شم بعد عاشقش شم ... ولی اون عاشق من نشد


  اشکام می اومدن منم خاطراتم رو مرور میکردم ...


  اهی کشیدم مامان صدام زد اشکام رو پاک کردم رفتم ببینم چکارم داره


  من: بله؟


  - بشین


  به صندلی روبه رویش اشاره کرد نشستم


  - خب


  من: چی خب


  - بگو چرا با ساشا دعو کردی


  چی بگم چه چیز رو بهونه کنم ؟ سرم رو انداختم پایین


  مامان: دلارام با توام ها


  - اِ ... راستش


  - دلارام درست بگو ببینم چی شده ؟


  چشمام پر اشک شد


  - نمیدونم سر یه چیزمسخره


  - میشه بگی این چیز مسخره چی بود ه ؟


  - مامان حالم خوب نیست


  - دلارام به من بگو من مادرتم


  - میشه بعد بگم الان حالم خوب نیست


  - کِی می خوای بگی ؟کِی حالت بهتر میشه؟


  - نمیدونم


  - دخترم من مادرتم می تونم کمکت کنم بهم بگو


  - خواهش می کنم بذار برای بعد


  - نه تو می گی نه ساشا خب یکیتون بگید چی شده ؟


  پس زنگ زده از ساشا بپرسه جوابی نداده


  من: مامان گلم الان حالم خوب نیست


  - بگو شاید تونستم حلش کنم


  - نه نمی شه


  - خب بگو چی شده ؟


  لبخندی زدم بلند شدم رفتم توی حیاط مامان حرصش گرفته بود


  بهار نزدیک بود باد به صورتم می خورد نفس عمیقی کشیدم تصمیم گرفتم فراموشش کنم


  ولی نمی شد به اینکه دیگه نمی دیدمش فکر میکردم عذاب می کشیدم


  دوستش داشتم عاشقش بودم ای کاش اونم عاشقم بود ودوستم داشت


  



  ***


  بغض داشتم چند روز میشد که ندیدمش دلم واسش تنگ شده بود دلم می خواست ببینمش ولی اگه می رفتم اگه من پیش قدم میشدم ...


  پس غرورم چی میشد ؟


  کلافه بودم حتی زنگ هم نزده بود روی تخت دراز کشیدم توی این چند روز خودم رو توی اتاقم حبس کرده بودم


  حالا کنار قاب عکس سه نفرمون یه قاب عکس از من و ساشا هم هست برداشتمش گرفتم جلوم نگاهش کردم


  نگاهی به ساعت کردم ساعت نه صبح بود الان شر کته تصمیم گرفتم غرورم رو زیر پا بذرام برم ببینمش


  طا قتم دیگه تموم شده بود بخاطر همین زود اماده شدم بالا خره بعد مدتی از اتاقم اومدم بیرون


  مامان: کجا؟


  - میرم بیرون


  - دقیق بگو کجا میری


  - میرم پیش ساشا


  - واقعا میری پیش ساشا؟


  - اره مامان


  - باشه برو ولی زود برگرد


  - چشم


  - مشکلتونم حل کنید


  - باشه


  از در خونه اومدم بیرون منتظر بودم تا تاکسی بیاد نمیدونم چه قدر گذشت که یه تاکسی پیدا شد سوار شدم


  سرم رو چسبونده بودم به شیشه بیرون رو نگاه می کردم که راننده تا کسی بی هوا تر مز گرفت پرت شدم به جلو


  راننده: ببخشید خانوم


  - اشکال نداره!


  یاد اولین برخوردمون افتادم همین جا بود چه چیز هایی که نگفتم


  زمان کند می گذشت ترا فیک هم بود بالا خره رسیدم پیاده شدم نگاهی به ساعت کردم ساعت 9:55 شده بود


  نفس عمیقی کشیدم تصمیم گرفته بودم از پله ها برم


  وقتی رسیدم نفس نمی تونستم بکشم


  رها من رو دید به سمتم اومد


  رها: تویی دلارام ؟


  - نه روحمه


  - چرا این قدر لاغر شد ی تو ها


  - رژیم داشتم


  - چی؟


  - هیچی ساشا هست


  نگاهی به صورتم کردو گفت: چی شده چراگریه کردی؟


  - دلم گرفته بود


  - مگه دلت چجوری گرفته بود که اینقدر گریه کردی که زیر چشمات گود افتاده ؟


  - بعد میگم ساشا هست


  - اره چطور؟


  - کارش دارم


  - اینجا؟


  - اره مشکلیه؟


  - نه اخه اینجا نمی یومدی از وقتی اخراج شدی


  - حالا که اومدم


  - خوش اومدی الان بهش میگم


  - باشه


  رها رفت توی اتاق ساشا ، اتاق کسی که هر صبح براش قهوه می بردم


  رها بعد چند دقیقه اومد گفت که برم پیشش


  



  در زدم


  - بیا تو


  من: سلام


  - سلام بشین


  نشستم پرسید کاری داری؟


  چی بگم ، بگم دلم تنگ شده بود اومدم ببینمت اره یا بگم ساشا من دوستت دارم دلم نمی خواد از هم جدا بشیم


  ساشا: حواست کجاست دلارام ؟


  - همین جا!


  - چی می خواست بگی؟


  - ام ... ببین ساشا ... 


  - چیه چی می خوای؟


  - میشه دور تر این اتفاق بیا فته ؟


  - برای چی؟


  چی بگم


  - بابام می ترسم حالش بد بشه


  - بابات؟


  - اره بابام


  - مطمئنی بابات حالش بد میشه؟


  - منظورت چیه؟


  - منظورم اینه یعنی به جز بابات کس دیگه ای حالش بد نمی شه که بخوای بهونه کنی


  - بهونه ؟


  - اره فکر کردی نمی فهمم داری بهونه میاری؟


  صدام می لرزید چشمام پر اشک بود با همون چشمای اشکی نگاهش کردم


  - چیه چرا اینطوری نگاهم می کنی؟


  بلند شدم روبه روش وایستادم


  من: اره دارم بهونه میارم


  - برای چی؟


  - یعنی نمی دونی


  - چرا


  - پس چرا می پرسی؟


  - ببین دلارام قرار نبود ماهمیشه باهم باشیم بود؟


  - نه


  - پس من نمیدونم باید چکار کنی


  - ساشا ... 


  - برو دلارام ..برو من رو فراموش کن


  اشکام می اومدن چط.ر می تونه اینقدر سنگدل باشه


  از شر کت اومدم بیرون یه پیام برام اومده بود


  دانیال بود نوشته بود فکر کنم تونستم دوستش داشته باشم


  هیچ چیز خوش حالم نمی کرد ... هیچ چیز من غرورم رو زیر پا گذاشتم ولی اون چی؟


  بارون شروع کرد به باریدن ... 


  حالا می فهمم حال دانیال رو ... حالا می فهمم که چرا ارا خودکشی کرد


  حالا همه چیز رو فهمیدم دوست داشتم زیر بارون باشم اجازه ندم کسی بفهمه دارم گریه می کنم


  هنزفوری کردم توی گوشم تا صدای ادم هایی که از کنارم رد می شدن رو نشنوم


  



  من احساسیم درک من مشکله


  عجینم با هرچی به جز حوصله


  یه وقـتـایی که پرت و نارا حتم


  نباید برنجی که کم صحبتـم


  همـیشه باهـام سـرد بودن همه


  یکـم خوبیم دارم امـا کمـه


  پر از عشق واحساس بی منتم


  باهام خوب باشی باهات راحتم


  پر از عشق واحساس بی منتم


  باهام خوب باشی باهات راحتم


  اگه پا به پام راه بیای بی دریغ صبوری کنی و پریشون نشی


  بتونی بمونی قسم میخورم


  که از اعتمادت پشیمون نشی


  که از اعتمادت پشیمون نشی


  من احساسیم درک من مشکله عجینم باهر چی به جز حوصله


  یه وقتایی که پرت ونارا حتم نباید برنجی که کم صحبتم


  یه وقتایی که پرت وناراحتم


  نباید برنجی که کم صحبتم


  خیس خیس شده بودم رسیدم خونه درو باز کردم مامان از دیدن نگران شد


  - مامان چیزی نپرس تموم شد مادیگه نمی تونیم باهم باشیم تموم ش


  - یعنی چی؟


  - تموم شد همین


  - تموم شد همین


  رفتم توی اتاقم با همون لباسای خیس خودم رو انداختم روی تخت بلند بلند گریه می کردم


  مامان اومد توی اتاقم


  مامان: چی شده؟


  - مامان


  - جانم


  - مامان


  اومد من رو توی اغوشش گرفت


  - چی شده دلارامم دخترم چی شد؟


  - مامان ساشا من رو دوست نداره


  - چی داری می گی دختر


  - خودش گفت


  - چی رو؟


  - گفت دوستم نداره


  - حتماعصبانی بوده


  - نه نبود


  - مگه میشه؟


  - اره خودش گفت


  - مکه میشه دوست نداشته باشه اگه نداشت که قبول نمی کرد ... 


  - نقشه بود همش نقشه بود


  - چی نقشه بود؟


  - قرار بود باهم باشیم وتظاهر کنیم همدیگرو دوست داریم بعد مدتی بگیم نمی تونیم باهم باشیم


  اگه هم خواستگاری دیگه قرار شد پیدا شد این موضوع رو یاداوری کنیم


  - چرا اینکا رو کردی؟


  - نمیدونم مامان ولی من الان ساشا رو دوست دارم و لی اون من رو دوست نداره


  - باشه دیگه چیزی نگو برو یه دوش بگیر تا سرما نخوری


  - -


  زیر دوش بودم نگاهم افتاد به تیغ برداشتمش گذاشتمش روی رگ مچ دستم


  یه نفر می گفت اره خودت رو بکش


  یکی دیگه می گفت نه ضعیف نباش ارا ضعیف بود


  اره من نمی خواستم ضعیف باشم نباید ضعیف باشم


  تیغ رو رها کردم


  ***


  نگاهم به اینه بود که قاب عکس ساشا و خودم رو دیدم


  با خشم برداشتمش زدم به اینه


  اینه هزار تکه شد مثل قلب من


  روی زمین نشستم پاهام رو بغل کرد سرم رو گذاشتم روی زانوهام اروم اشک می ریختم


  مامان با یه سینی غذا اومد توی اتاقم


  بلند شدم روی تخت نشستم مامانم اومد کنارم نشست


  



  مامان: دخترم دار ی از بین می ری یه چیزی بخور


  - میل ندارم


  - یعنی چی؟


  - مامان


  - خیلخب من میرم نمی خواد گریه کنی


  مامان رفت من هنز فوریم رو توی گوشم


  عاشق که بشی حالت میشه مثل من


  مثل من که ارامش ندارم یه روز


  تنها می شی و از تنهایی دق می کنی


  عشقت میره و گه بمون و یسوز


  عاشق که بشی حالت میشه مثل من


  مثل من که زندونم اتاقم شده


  توی تار یکی می شینی و می فهمی اون


  حرفایی که از عشق می زنن بیخوده


  هر روز از غم دوریش عذاب می کشم


  هروز زندگیم از روز قبل بدتره


  من هیچ وقت نباید عاشقش می شدم


  این عشق ابرمو اخرش می بره


  عاشق نشو ای دل با تنهایی سر کن


  حالم رو می بینی با تنهایی سر کن


  عاشق نشو ای دل عاشق شدن درده


  می سوزی میری این دنیا نامرده


  از وقتی که من عاشق شدم زندگیم


  مثل یه جهنم شده توش گم شدم


  اون لیلی مجنون توی قصه شد گ


  امامن اسیر حرف مردم شدم


  از وقتی که من عاشق شدم حالمو


  هیچکس مثل روزهای گذشته ندید


  من مثل یه شمع می سوختم و اب می شدم


  اون پر وانگی میکرد پر می کشید


  هر روز از غم دوریش عذاب می کشم


  زندگیم از روز قبل بدتره


  من هیچ وقت نباید عاشقش می شدم


  این عشق ابرمو اخرش می بره


  عاشق نشو ای دل با تنهایی سر کن


  حالم رو می بینی با تنهایی سر کن


  عاشق نشو ای دل عاشق شدن درده


  می سوزی میری این دنیا نامرده


  ***


  خوابیده بودم که صدا ی سارا به گوشم رسید از جام پریدم حتما ساشا هم همراشه


  به سرعت از اتاق رفتم بیرون


  نبود . نبود نیومده بود روی پاهام سر خوردم سارا که من رو دید به طرفم اومد


  - دخترم چطوری این چه حالیه که داری


  فقط اشک می ریختم فقط


  - عزیز دلم چرا خودتون رو عذاب میدید تواینجا اون اونجا دوهفته اس که باهم حرف نمی زنید چتونه


  چی گفت اون عذاب می کشه ... اره عذاب می کشه ولی نه واقعی ...


  اینجا من دار واقعی عذاب می کشم


  سارا: باشه خودتون خواستین


  سارا رو به مامان گفت


  بسیار خب وقتی خودشون نمی خوان باهم باشن ماهم نمی خوایم فردا برای فسخ صیغه میریم محضر


  چی گفت با بی حالی بلند شدم رفتم خودم رو توی اتاق زندونی کردم


  ***


  داشتیم می رفتیم محضر ..


  برای باطل کردن صیغه بین من و ساشا


  رسیدیم ساشا هم اومده بود خواست از کنارش رد بشم که دستم رو گرفت


  ساشا: می تونم باهاش حرف بزنم


  ساراو مامان رفتن


  لاغر شده بود ولی نه به اندازه ی من


  ساشا: دلارام


  دلم لر زید با چشمای اشکی نگاهش کردم چشمای اونم پر اشک بود


  من: چیه؟


  - دلارام ...


  - چیه؟ زودتر بگو الان محضر تعطیل میشه


  - اینقدر عجله نکن


  - می خوام زودترتموم شه توکه حرف نمی زنی بیا بریم دیگه


  خواست برم که ایندفعه بازومو گرفت


  - چیه بگو؟


  - دلارام من..


  - چیه بگو مگه نمی خواستی بریمحضر


  - چرا


  - پس بیا بریم صیغه رو با طل کنیم


  - ما نمیریم صیغه رو باطل کنیم


  به چه چیزی که شنیده بودم شک کردم


  - چی گفتی؟


  - ما میریم محضر نه برای فسخ صیغه


  - پس برای..


  - دلارام من دوستت دارم


  - پس چرا گفتی ...


  - من خودخواه بودم می خواست تو اول اعتراف کنی که کردی


  - خیلی نامردی


  - میدونستی از کی دوستت دارم


  - از کی؟


  - وقتی که استخدامت کردم


  - خیلی نامردی ساشا


  - ببخشید


  - بخشیدم


  



  من احساسیم درک من مشکله


  



  عجینم با هرچی به جز حوصله


  یه وقـتـایی که پرت و نارا حتم


  نباید برنجی که کم صحبتـم


  همـیشه باهـام سـرد بودن همه


  یکـم خوبیم دارم امـا کمـه


  پر از عشق واحساس بی منتم


  باهام خوب باشی باهات راحتم


  پر از عشق واحساس بی منتم


  باهام خوب باشی باهات راحتم


  اگه پا به پام راه بیای بی دریغ صبوری کنی و پریشون نشی


  بتونی بمونی قسم میخورم


  که از اعتمادت پشیمون نشی


  که از اعتمادت پشیمون نشی


  من احساسیم درک من مشکله عجینم باهر چی به جز حوصله


  یه وقتایی که پرت ونارا حتم نباید برنجی که کم صحبتم


  یه وقتایی که پرت وناراحتم


  نباید برنجی که کم صحبتم ...


  



  پایان


  



  



  



  



  پایان نهایی : فروردین 93


  انتشار در سایت نودهشتیا : تیر 93


  



  



  نویسنده : http://www.forum.98ia.com/member259460.html


  طراح جلد : http://www.forum.98ia.com/member4929.html


  ناظر :  http://www.forum.98ia.com/member208197.html
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